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 مقدمه 

پرداختن به چرایی وچگونۀگی  همانۀا «...مارکسیسم گشتاورد» قصدوهدف اصلی نۀویسنده

شوروی گذشت  درک ذنۀچه که دراتحاد باعلم به اینکه بررسی و .ه استبود شکست انۀقلاب اکتبر

تبیین سیرحرکت دوحزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه وذلمان می  تحلیل و معبر و ازمجرا

امکان ، (وانۀترنۀاسیونۀال دوم) سیرحرکت این دوحزب پرولتری واشکافی مسائل مربوط به چه، .گذرد

مفهوم رویزیونۀیسم  :ذنۀجمله از و فراهم می سازد نۀقلابی راارکسیسم اازمفاهیم اساسی م برخیبازذوری 

 یسمرویزیونۀ شیوه مواجهه با جنب  طبقه کارگر، با چگونۀگی رابطه ذنۀها مارکسیسم، رابطه ذن با و

 .وغیره وغیره حزب پرولتری، ساختار ،(های درون حزبی اپوزیسیونبه  شیوه برخورد وبطورکلی،)

که بررسی تاریخ واقعی احزاب سوسیال  شد مدعینۀوشته یادشده که  بود پیونۀد درهمین

متفاوت  کاملاا  رویکرد دو دوران استالین، حزب بلشویک در با دمکرات روسیه وذلمان ومقایسه ذنۀها

که  دهد نۀشان می مختلف به اپوزیسیون های حزبی را نۀحوه برخورد دو لذا نۀسبت به رویزیونۀیسم و

 :از عبارتند

رویزیونۀیسم  بیانۀگر حتی اگرحقیقتاا  -های حزبی اپوزیسیونگیری  ن شکلشرایط وامکا (1

زمانۀی که  تا و حفاظت شود یک فراکسیون درحزب انۀقلابی پرولتاریا صورت یک جریان یاه ب -باشند

ذن  با «وحدت وتعارض»امپریالیسم تبدیل نۀشده است مناسباتی شامل -این جریان به سوسیال

 رویزیونۀیستی در کسیستی ورما (یا، دو فراکسیون) مان دو جریانهمز یعنی حضور .برقرارباشد

احزاب سوسیال  درکه  روالی بود درواقع همان سنت و این وضعیت، .کمونۀیستی درون حزب واحد

مدافع  بوده ولوکزامبورگ ولنین هردو برقرار دمکرات روسیه وذلمان ودیگرکشورهای پیشرو

 که درواقع بریک تمیز وتشخیص مهم واساسی اتکاءروالی  سنت و .سرسخت ذن محسوب می شدنۀد

 که به اعتبارذن، دارد، امپریالیسم تفاوت ماهوی وجود -وذن اینکه میان رویزیونۀیسم وسوسیال داشت،

این که  بعبارتی دیگر، .بهیچ وجه ولیکن دومی ها دیابن درحزب انۀقلابی حضور اولی ها مجازنۀد

نۀتایجی وارونۀه  این که یکجانۀبه نۀگراست، مخدوش می کند، رویزیونۀیسم حقیقت مارکسیسم انۀقلابی را

دست یابی به اهداف   از این طبقه را راه کارهائی که پی  پای طبقه کارگرقرارمی دهد و می گیرد

دسته  ، بعنوانلازم است که میان اینان این وجود با .صحیح است همه وهمه درجای خود دورمی سازد،

 سوسیالیست ) امپریالیست ها -وسوسیال ،قبول دارنۀد ه برنۀامه ذن راکاعضای حزب مارکسیستی  ای از



 

 

4 

 

 .قائل شد تمیز، (درعمل، امپریالیست درحرف

 .نۀام استالین گره خورده است که با دارد وجود نۀیز نۀظریه دیگری برخلاف رویکرد فوق، (2

متشکل علیه  دهای حزبی وشکل گیری هرگونۀه انۀتقا اپوزیسیونپیدای  هرگونۀه  نۀظریه ای که کوشید

با این توجیه که این  درهمان نۀطفه اش خفه کند؛ خط مشی دیکته شده ازسوی رهبری حزب را،

که لنین  برای رویزیونۀیسم ارائه می کرد همان تعریفی را وبدترذنۀکه، رویزیونۀیسم انۀد؛ بیانۀگر ،منتقدین

 !«ئی وضدانۀقلابیبورژوا»جریانۀی  :امپریالیسم قائل بودنۀد -لوکزامبورگ فقط برای سوسیال و

دراین نۀقطه نۀطفه می  ،«..گشتاورد» مطرح شده ازسوی نۀوشته پرس  تنومند بکلامی دیگر،

 کرد؟ برخورد ها ذنۀ داخلی حزب مارکسیستی بیانۀگرچیست وچگونۀه باید با های اپوزیسیونکه  بندد

سیون که اپوزی محق بودنۀد که لوکزامبورگ ولنین کاملاا  استدلال کند نۀوشته یادشده کوشید

تبدیل  به شکل گیری وحتی مجاز -ونۀیسم باشدیرویز نۀشانۀگر حقیقتاا  ولو -داخلی حزب مارکسیستی را

 .بدانۀند (فراکسیون ویا) شدن به یک جریان

نۀادیده  اگر که، توضیح این مهم بود وهله نۀخست درصدد در «..گشتاورد» بدینسان نۀظریه

 ،امپریالیسم ازسوی لوکزامبورگ -سیالگرفتن سیرپختگی وگندزدگی وتحول رویزیونۀیسم به سو

تشخیص  و تمیز لیکن نۀاتوانۀی در راه داشت،بهم ذلمان را نۀابودی حزب انۀقلابی و 1914 اوت 4فاجعه

ازسوی استالینیسم مصیبتی  پنداری ذنۀها یکسان وهمانۀند لذا امپریالیسم و -سوسیال رویزیونۀیسم از

 بدلیل روحیات خشن و نۀه صرفاا  های سیاسی استالینی،قتل  ،به سخنی دیگر .ببارذورد را باهمان ابعاد

وعلاوه ) بلکه ،«حزب دولتی»بدلیل تبدیل حزب پیشاهنگ به تنها نۀه و او، رهنیت جنایت کارانۀه

ازطریق یک نۀظریه غلط  حزبی، اپوزیسیون این حذف گرائی واین برنۀتابیدن فراکسیون و ،(براینها

رویزیونۀیسم بل ازمقولات  نۀه فقط از ،نۀظریه و درک غلط .دش پشتیبانۀی می درباب مقوله رویزیونۀیسم،

غدغن  نۀفس وانۀگهی، .جنب  طبقه کارگر رابطه مارکسیسم با نۀیز ذن چون مارکسیسم و مرتبط با

بمنزله سرکوب کامل  به خودی خود، سوی استالینیسم، حزبی از اپوزیسیون ساختن فراکسیون و

 باشد همراهخواه با قتل منتقدین  ،محسوب می شودلتری درون حزب پرو در مبارزه نۀظری وحق انۀتقاد

 .نۀباشد یا

واستالین  لوکزامبورگ ازیکسو میان نۀظریه لنین و درارتباط بامفهوم رویزیونۀیسم، بنابراین،

 کاملاا  رویکرد دو .دارد اهمیت وحتی تعیین کننده ای وجود با تفاوت وتفارق بسیار سوی دیگر، از
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 .داشته است پی ذیند های حزبی را اپوزیسیون دیگرگونۀه با کاملاا  برخوردکه لاجرم دوشیوه  مغایر،

ذن  داعیه دار بر ذن انۀگشت گذاشت و «..گشتاورد»همان چیزیست که نۀوشته این مغایرت،حقیقی بودن 

 .است به دست غفلت سپرده شده  ،برای دهه ها ازسوی همگان و که شد

 -زگروه های شناخته شدۀ چپ انۀقلابی در ایرانیکی ا نۀوشته فوق، انۀتشار لیکن یکسال پس از

ساخته است  کتابی منتشر بررسی ذن، و درنۀقد -«جمعی ازکمونۀیستهای ایران»، یا«ذررخ »موسوم به

 !«دیالکتیک قهقرائی برای به رسمیت شناسی رویزیونۀیسم التقاطی گری و» موسوم به

 مغشوش و» ،«مبتذل» ینۀظریه ا ،را «مارکسیسم گشتاورد»نۀظریه  درکتاب خود،ذررخ  

 «تفنن»محض که «ذماتور» ونۀتیجه کاریک ،«جعلی»و «سازی تاریخوارونۀه » محصول ،«مجهول

 ذررخ  همچنین، !ارزیابی کرده است ،«سیاه می کند صفحات زیادی را» و مطلب می نۀویسد

 «رائیدیالکتیک قهق» وتبلیغ ،«مکرعقل بافراستی» نۀوعی استنتاجات عرضه شده ازسوی نۀگارنۀده را

پروبال دادن به »و «رویزیونۀیسم با مدارای ذگاهانۀه»و «تمایل به سازش» نۀیز مدعی است که نۀامیده و

پیروی  ،«کاسه داغ ترازذش»تبدیل شدن به  به ذنۀها، «ذوانۀس دادن» و «اپورتونۀیسم های مختلف

 رصد  فراستبا در ،را «لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی»وحتی ،«نۀه کباب و نۀه سیخ بسوزد»ازسیاست

 !کرده است

 اینجا کرده است که در ما بدفعات نۀثار این القاب وعناوین را ذررخ  بدینسان رگباری از بله،

 !نۀقل نۀموده ایم را  ذن فقط بخشی از

به این انۀدازه  که ذررخ  را دارد وجود «..مارکسیسم گشتاورد» چه چیزی درنۀظریه -اماچرا؟

پاسخ اینست که  -است؟داده  داوری ویران کننده ای قرار مورداینچنین  که وی ذن را به خشم ذورده

 با انۀتشارذن، لذا استالینی به مقوله رویزیونۀیسم بوده و بی  ازهرچیزعلیه رویکرد نۀظریه مذکور

 .وبه خشم درمی ذید اینچنین برمی ذشوبد می بیند، لب گور علاقه اش را ذررخ  که پای نۀظریه مورد

 که تامغزاستخوان استالینیستی است را، نۀگاشت ها و تفکرسنتی خوی ،اینان که پی  ا بعبارتی،

ابلیس تلقی  کفر با هم ارز گونۀه تعرض به ساحت ذنۀراخواهند وهر همچنان صلب ودست نۀخورده می

و « دکانۀداران محترم»طبیعتاا  -که بخواهد خلاف جریان ذب شنا کند -چه، هرنۀظریه جدیدی !می کنند

می ترسانۀد و به ذن  که اعتبار کاربی برای خود دست وپا کرده انۀد را «وضعیت موجود»محافظین 

 !می نۀگرنۀد« نۀقد ذشوبگر»درچشم 
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، ترس و خشم ذررخ  در واقع نۀاشی از ذنۀست که استالینیست ها به اشتباهات و بیک کلام

 !دگمهای خوی  نۀگاهی نۀاموسی دارنۀد

ضیح واثبات این حقیقت است که دارم تو درسر بیان ذن را حاضر دفتر ذنۀچه که در ازاینرو،

 با ذررخ  به مقوله رویزیونۀیسم حرف تازه ای نۀیست، بلکه ازنۀظر سنخ شناسی وتبارشناسی رویکرد

تعصب خاصی به  با و تمام قد این تفاوت که ذررخ  نۀه فقط به طور با .است همانۀند استالین کاملاا  ذراء

 بنحواحسن ست که بسیاری ازجنبه های ذن راپیگیرذنۀ استالینیسم برخاسته است بل مضافاا  دفاع از

 پی  از چراکه تا !تراشیده است نۀیز «پایه فلسفی» بویژه برای ذن و بخشد «تکامل»داده و «انۀکشاف»

یعنی ممنوع ساختن فراکسیون )سمرویزیونۀی با استالینیشیوه مواجهه  ،«..گشتاورد» هنۀظری انۀتشار

  ینۀیازی هم به انۀکشاف خو لذا و گرفته نۀشده بودسوی هیچکس به چال   از  ،)حزبی اپوزیسیونو

 .نۀمی دید

یعنی رویکردی که مخالف رابطه  -استالینی به رویزیونۀیسم رویکرد بسخنی دیگر،

های حزبی  اپوزیسیونگیری لف شکل مخا وبطورکلی رویزیونۀیستها، و افراکسیونۀی میان مارکسیسته

اینک بتوسط ذررخ  واپسین  قرارگرفت، نۀقد مورد «..گشتاورد» طریق نۀوشته پس ازذنۀکه از -است

 !بایستد سرپا مجدداا  بتوانۀد شایداست تا  نۀمودهجمع  را خودگرفته وتمام قوای  بکار رمق خوی  را
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 !ازطریق جعل تاریخ ،استالینیسم دفاع آذرخش از     

ری ودیالکتیک التقاطی گ» :تست ازربرای کتاب خوی  برگزیده است عبا ما عنوانۀی که منتقد

 (تاکیدازمن است) «به رسمیت شناسی رویزیونۀیسمقهقرائی برای 

دهیم که باخط تاکید نۀشان داده قرار لازم است که نۀقطه شروع بحث خوی  راهمین موضوعی

 مباحثذن محوری است که کل  ،«به رسمیت شناسی رویزیونۀیسم» که مخالفت ذررخ  با چرا. ایم

 .کتاب وی برحول ذن می چرخد

 ذن مخالف است؟ سرسختانۀه با یعنی چه وذررخ  چرا «به رسمیت شناسی رویزیونۀیسم» ماا

بعنوان  منشویک ها و ذمده است که بلشویک ها نۀوشته پیشین ما گفت که در درپاسخ باید

 در «متعارض ولی متحد» فراکسیون همچون دو1912 تا1983 سال از ها،رویزیونۀیست وها مارکسیست

 لذا داشته ور حضو(روسیه موسوم به حزب سوسیال دمکراتیک کارگری) درون حزب مارکسیستی

به » بعبارتی یا بوده، مجاز کاملاا  ،یمارکسیستازحزب  تحت فراکسیونۀی ها فعالیت رویزیونۀیست

احزاب  تاریخ واقعی جنب  کمونۀیستی و خوداز روایت ما شرح و واین همانۀا .شد می «رسمیت شناسی

این واقعیت  لیکن اعجاب ذورذنۀکه،. بوده است دهه اول قرن بیستم م درونۀال دویمربوط به انۀترنۀاس

  !تبدیل شده است ما به محل نۀزاع ذررخ  با تاریخی غیرقابل مناقشه،

 چیست؟ و ذررخ  حرف و بحث و استدلال  چگونۀه، اما

مراحل  یعنی زمانۀی است که1988ارائه نۀموده که مربوط به سال  وی پاره متنی ازلنین را

 گفتارلنین که ذررخ  ذن را .درحال انۀجام است هی تکوین حزب سوسیال دمکرات کارگری روسینۀهائ

 :چنین است  نۀقل می کند

 و شود ایجاد باید همانۀگونۀه که گفتیم وحدت ایدئولوژیک سوسیال دموکرات های روس هنوز»

 وتاکتیکی ای که وهمه جانۀبه ای درباره مسایل اصولی [ذزاد]بحث باز باید به نۀظرما برای این کار

پی  ازذنۀکه  ما صورت گیرد امروزه مطرح کرده انۀد «منتقدان»وبرنۀشتاینیست هاو «اکونۀومیست ها»

روشن رسم  و استوار درجه اول خطوط تمایز در باید متحدشویم، بتوانۀیم متحدشویم وبرای ذنۀکه احتمالاا 

پنهان  را [حاکم]گمی غالبسردر و بود چیزی خیالی خواهد صرفاا  درغیراین صورت وحدت ما .کنیم
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نۀمی خواهیم انۀتشارات  بنابراین روشن است که ما .شد مانۀع ازمیان برداشتن ذن خواهد و کرد خواهد

برطبق روح گرای  معینی  ذن را به عکس ما .نۀظرات مختلف بکنیم تبدیل به انۀباری از صرفاا  را خود

چندانۀی نۀیست اضافه  نۀیاز و بیان کرد، این گرای  رامی توان باکلمه مارکسیسم .هدایت خواهیم نۀمود

 «تصحیحات» ایده های مارکس وانۀگلس هستیم ومؤکداا  (محکم منسجم،)تکامل پیگیر طرفدار که ما شود

می  رد را کرده انۀد روز استرووه مُد . برنۀشتاین وپ که ادوارد اپورتونۀیستی ای را مبهم و دوپهلو،

جائی درستون های  اما ،بیان می کنیم را ه معین خوددرباره همه مسائل دیدگا ما ولی هرچند .کنیم

 (38و29 ص بنقل ازکتاب ذررخ ،)«.اختصاص می دهیم برای بحث وجدل بین رفقا نۀشریه خود

 رازه بحث مامهمی به چنگ ذورده که شی گوئی سند لنین، ارائه این نۀقل قول از ذررخ  با بله،

 !زهم می پاشدا درحزب انۀقلابی را،رویزیونۀیسم  حضور «به رسمیت شناسی» مبنی برلزوم

بررسی  مورد ذن را برای روشن شدن قضیه اجازه دهید -چنین است؟  لیکن ذیا حقیقتاا 

 .قراردهیم

 خطوط تمایز»اگرجمله لنین مبنی بر بعبارتی، .است ذشکار این سخنان لنین کاملاا واضح و

سهولت ه ذنۀگاه ب ،درنۀظرگیریم مجموعه ذن پاراگراف ارتباط با در را «رسم کنیم روشن واستوار

 .«بتوانۀیم متحدشویم» برای ذنۀکه «رسم کنیم استوار روشن و خطوط تمایز» :درخواهیم یافت که

دمکرات های  الوحدت ایدئولوژیک سوسی» تحقق همانۀا ،«خطوط تمایز» ازترسیم هدف یابعبارتی،

 یک حزب پرولتری واحد درمارکسیست ها و رویزیونۀیست ها  تحقق همکاری واتحادیعنی  ،«روس

« به رسمیت شناسی»و این بمعنای ذنۀست که حضور رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی پرولتاریا  بوده است

 .می شود

واقع  که در -بازگذاشته باشد برای سوء تعبیر راه را لنین، حتی اگرپاره متن فوق از ثانۀیاا،

 یعنی ذشکارمی .ذشکارمی سازد وع راحقیقت موض ،رونۀدواقعی تاریخ خود  هم  باز -چنین نۀیست اصلاا 

 رویزیونۀیستها و میان مارکسیستها وحدت وهمکاریموضوع برسرچگونۀگی وشرایط  اینجا که در شود

 لنین درمقاله یادشده در ذن گرایشاتی که، چه .ذن اجتناب از و پرهیز  نۀه واست  تحت یک حزب واحد

 معرفی می کند،«منتقدان امروزه و ست هابرنۀشتاینی و اکونۀومیست ها» بعنوان را ذنۀها ،1988سال

 را ها فراکسیون منشویک، 1983یعنی درکنگره دوم بسال سال بعد 3 که درواقع همان هائی هستند

یک واقعیت  ،داخل ذن در سیس حزب پرولتری روسیه وتأ پس از ،شانحضور لذا و دهند تشکیل می

 .است تاریخی غیرقابل انۀکار
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درباره همه  ما ولی هرچند» :نۀظرنۀوشته است پاراگراف مورد لنین درذخرین جمله ثالثاا،

برای بحث وجدل بین  جائی درستون های نۀشریه خود اما بیان می کنیم، را مسائل دیدگاه معین خود

بحث وجدل («به رسمیت شناسی»یا،)سخنان نۀیز موضوع مجازشمردن این .«اختصاص می دهیم رفقا

 همان فراکسیون ،تر سال بعد3که )«منتقدان امروزه و اکونۀومیست هاوبرنۀشتاینیست ها»میان

 تبدیل به که بعداا ) وگرای  مارکسیستی ازیک سو، (ذوردنۀد پدید منشویکی را رویزیونۀیستهای

 و میان مارکسیست هایعنی بحث وجدل  نۀظردارد؛ مد را ازسوی دیگر،(بلشویک ها شدنۀد فراکسیون

 «گشتاورد» درنۀوشته واین همان چیزی است که .را بعنوان رفقای هم حزبی یکدیگر رویزیونۀیست ها

 :ذوردیم -وبه نۀقل ازبتلهایم -درباب ذن

لنین تأكید نۀمود كه لازم است ستونۀهای ارگان حزب  - چه باید كرد؟یكسال پس از چاپ »

، و باید كه حزب برای ارائه قضاوتی مستقل، تمام ابزار لازم و «.وسیعاا به روی تبادل افكار باز باشد

گیر و وی كسانۀی را كه رفتاری بی  از حد سخت. لقاا تمام ابزار لازم را در اختیار داشته باشدمط

كند كه برای  ون فكر میچ نۀماید، محكوم می دارنۀد، «فردگرایی ذنۀارشیستی» بالانۀضباطی افراطی درق

« یپلینفاصله معین از مقررات اكید سانۀترالیسم و فرمانۀبرداری مطلق از دیس»تحمل  زنۀدگی حزب،

 .باشد ارجح می( 111، ص 8كلیات ذثار، جلد )

ایشها برای كند كه تبادل وسیع افكار و حتی نۀبرد گر ، لنین باز هم تأكید می1984در سال 

یك گام به پی ، دو گام به پس، كلیات : مثلاا رجوع شود به جزوه لنین)  .زنۀدگی حزب اساسی است

این . باشداختلاف در درون حزب غیرقابل اجتناب می در واقع وجود(. و بعد 212، ص 7ذثار، جلد 

 «ایجزیره سوسیالیستی جدا افتاده» حزب زیرا مبارزه طبقاتی،اختلاف، تظاهری است از 

بنقل  ،413، ص 1، جلد «مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی» بتلهایم،)«.نۀیست

 (117و111ص«...گشتاورد»از

همان پاراگرافی که خودش ازلنین نۀقل ازحتی  ونۀه مبودی ذنۀچه که ما ذورده ه ازنۀ لیکن ذررخ 

کتاب  دم از  تیتر فقط دره بطوری که نۀ .ساده ای نۀشده استو متوجه چنین موضوع روشن می کند

بلکه درسرتاسرکتاب  زنۀد رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی می حضور «به رسمیت شناسی» مخالفت با

بکلامی  .ازسخنان لنین است برداشت او سوء انۀگرکه نۀش دارد فراوانۀی وجود و وی بارزه های متعدد

برای ذررخ  بمعنای  ،«رسم کنیم استوار روشن و خطوط تمایز» باب سخنان لنین در دیگر،
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تحت یک حزب  اپورتونۀیست ها و رویزیونۀیست ها با  وحدت جوئی ازهرگونۀه همکاری و پرهیزجدی

 :نۀگاه کنید !است تلقی شده انۀقلابی واحد

کید می و با تأ ،سیر ذنودر تف ،کر ازلنینپاراگراف فوق الذ  ارائه ه پس ازذررخ  بلافاصل

 :نۀویسد

پی  شرط های  قدمات یارویزیونۀیسم یکی ازم لنین مرزبندی با دید بدین سان می بینیم که از»

 (همانۀجا،همان صفحه)!«.سیس حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه بوده استشکل گیری وتأ

هم پاراگرافی که ذررخ  ازلنین نۀقل می کند ونۀیزاین سخنان ونۀتیجه لازم به رکراست که 

 1912تا1983دربازه زمانۀی  علیه این روایت ما ذورده شده است که گفته بودیم گیری خودش،مشخصاا 

تعارض شان لیکن  علیرغم مرزبندی و (منشویک ها) رویزیونۀیست ها و (بلشویک ها) مارکسیست ها

وحدت داشته  همکاری و درچارچوب برنۀامه مارکسیستی ذن، و احد،درون یک حزب پرولتری و در

 می سیبه رسمیت شنا ،داخل حزب انۀقلابی کارگری در یعنی فعالیت فراکسیونۀی رویزیونۀیست ها انۀد

   .شده است

درتوضیح تیترکتاب   و خوی  وضوح کاملی ببخشد ذررخ  برای ذنۀکه به همین رویکرد بله،

 :نۀگاه کنید !زده استرقم  را جدالی عجیب علیه ما ،«اسی رویزیونۀیسمبه رسمیت شن»مخالفت با در

دوجریان »رویزیونۀیست ها مارکسیست هاو :گوید ذش شده ومی از بافراست کاسه داغ تر»

انۀشاءالله گربه » :اضافه کرد باید و «نۀدیک حزب انۀقلابی واحد اکسیون ازفر دو لذا و داخلی مارکسیسم

  (14ص) « !«است

یسم را با هم در یک حزب جمع می خواهد مارکسیسم ورویزیونۀ»استبافر :نۀیز

( 139ص)«.کند
1
  

خود ..... زیونۀیسممارکسیسم و روی «برای به ذغوش کشانۀدن»]بافراست[درتلاش او» :ومضافا

 (کروشه از من است ،32ص)«.را نۀشان میدهد

ها  به این واقعاا  معلوم نۀیست که وی .رخ  انۀسان را در حیرت فرو می برداین سخنان ذر ،بله

                                                           
1
 سمیمارکس خواهدی م هم بافراست کرد،ی م جمع هم با را سمیپرودونو سمیمارکس مولبرگر که گونه همان»: است نیچن آذرخش کامل جمله.  

 (139ص)«.کند جمع حزب کی در باهم را سمیونیزیرو و
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 کند؟ یا مزاح می ،گوید اعتقاد دارد که می

« به رسمیت شناسی» نۀفی و رد ه استالینی خوی  مبنی برنۀظری دفاع از در ذررخ  بدینسان و

      و کاری فراکسیونۀی میان مارکسیست هاهم نۀفی و رد یعنی -حزب انۀقلابیرویزیونۀیسم در حضور

کار واقعیت بلکه به انۀ یف می کندتحر رانۀه فقط سخنان لنین  که شده چنان دستپاچه -ها رویزیونۀیست

 !بین المللی نۀیز پرداخته است تاریخی جنب  کمونۀیستی

اینکه گفته  کردیم وازجمله که از او نۀقل جملاتیررخ  از طریق تک تک ذ ،گردی به بیان

درواقع به  ،«رویزیونۀیسم را با هم دریک حزب جمع کند خواهد مارکسیسم و می» بافراستاست 

اول قرن بیستم در تمامی احزاب  روز پرداخته که در ده  از تاریخی روشن ترحقیقت  این کتمان

 حقیقتی که لنین در مقاله. جمع شده بودنۀدها در یک حزب رویزیونۀیستها و مارکسیست تری جهان،لپرو

 :ذن را اینگونۀه بیان کرده است ،1988سال  هب «مارکسیسم  و رویزیونۀیسم»

 .می باشدیسم معلول ریشه های طبقاتی ذن درجامعه معاصربودن رویزیونۀ پذیرجتناب نۀاا»

 سوسیالیستی که کمی مطلع و فکور باشد ممکن نۀیستهر. پدیده ای بین المللی است رویزیونۀیسم

 ،در ذلمان برنۀشتینی ها و کوچکترین تردیدی دراین مورد داشته باشدکه مناسبات بین ارتدکس ها

فدراسیون سوسیال  در فرانۀسه، (روسیست هااکنون بخصوص ب)ژور سیست ها ها و گدیست

 و انۀتگرالیست ها ،بلژیکدر انۀدرولد و بروکرو بریتانۀیا، دموکراتیک وحزب کارگری مستقل در

با وجود تنوع عظیمی که از لحاظ  ،در روسیه ها منشویک و بلشویک ها ،ایتالیا در ت هارفرمیس

لحاظ ماهیت  از جابازهمه  ،دارد فعلی کلیه این کشورها وجود در وضعشرایط ملی و عوامل تاریخی 

اکنون  ،امردرحقیقت  ،معاصر داخل سوسیالیسم جهانۀیدر «تقسیم بندی» .خود یکسان است

 (11ص ،«.. گشتاورد »بنقل از) «.یابد انۀجام می واحدیصراط ی مختلف جهانۀی درکشورهادر

که ذررخ   ،«یک حزبرویزیونۀیسم باهم در م وجمع شدگی مارکسیس»این ،بعبارتی ساده تر

رویدادی تاریخی ومربوط به دهها سال پی   ،در حقیقت ،انۀداخته است انۀجام ذن را به گردن بافراست

 !!ذنۀست که پدر ومادر بافراست با هم ذشنا شده باشنداز

 دانۀد چه ملغمه ای می پزد؟ ذیا ذررخ  خودش می

 متهم به تمایل بهافراست راخوی  است که ب اساس همین گیجی وگنگیذررخ  بر ،بله

لیبرالیسم بی » اشاعه و ،رویزیونۀیسم مارکسیسم و «به ذغوش هم کشانۀدن»سم ورویزیونۀی با «سازش»
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 !!نۀموده است « تهی  مایه ومیان

بافراست کاسه داغ ترازذش شده ومی » :به این سخنان ذررخ  توجه کنیددرهمین ارتباط 

یک حزب  اکسیون ازفر دو لذا دوجریان داخلی مارکسیسم و» یزیونۀیست هارو و مارکسیست ها :گوید

 (14ص)«!«انۀشاءالله گربه است»: وباید اضافه کرد «نۀدانۀقلابی واحد

دوجریان »رویزیونۀیست ها و مارکسیست ها: چنین است ،نۀقل کرده ذنۀچه که ذررخ  ازما

 این سخنان ما، روشن است که .«فراکسیون ازیک حزب انۀقلابی واحد نۀد دو داخلی مارکسیسم ولذا

یعنی اتفاق خاصی که ) تاریخ است ازخودشرح وروایت وگزارشی  یکی :حاوی دوگزاره است

 و مبنی براینکه مارکسیستها (وقوع پیوسته است راعیناا گزارش می کنده ب 1983  درکنگره دوم سال

ذن  از ما تفسیر داشت وبر ودیگری ؛«نۀدیک حزب انۀقلابی واحد وفراکسیون ازد» رویزیونۀیستها

لیکن ذررخ   .هستند «یسمجریان داخلی مارکس دو» اینکه ذنۀهامبنی بر کند بیان می روایت تاریخی را

 !نۀفی کرده است و رد ،یکجا و باهم ،راذن  از ایت تاریخی ودیگری برداشت ماکی روی ،گزاره دو هر

دوجریان داخلی » نۀه فقط ،ها رویزیونۀیست و اه رکسیستاحرف ذررخ  اینست که م عبارتی،ب

 !انۀد نۀبوده نۀیز «دوفراکسیون ازیک حزب انۀقلابی واحد»بلکه هرگز محسوب نۀمی شونۀد «مارکسیسم

تاریخ راسرمشق وملاک قراردهیم  اصلاا این نۀیست که باید ما گفت که باور دراین رابطه باید

اقعی چه گذشته است وسپس تاریخ و خود گام اول ذنۀست که ببینیم در این وجود، با. ونۀه برهان را

رخ  ماتریال ذر اگرلذا  .ارزیابی انۀتقادی ذن و تأمل درذنۀچه گذشته بود: برسرتفسیرذن بحث کنیم

یل ما از ذن به مخالفت می تأو و می پذیرفت وذنۀگاه با تفسیر را سوی ما تاریخی روایت شده از

مسخ  نۀیز ا انۀکار تاریخ واقعی وداده که ب لیکن وی ترجیح داشتمی  جای بحث با  او وجود ،پرداخت

 برنۀشتاینی های ترویزیونۀیس ضورحبعبارتی . به باورهای سر تا پا استالینی اش میدان دهد ،راء ماذ

نۀیز  و ،1914بصورت یک جریان در درون حزب سوسیال دمکرات ذلمان تا سال 

تا سال  روسیه دمکرات بصورت یک فراکسیون در حزب سوسیال یکیورویزیونۀیستهای منشحضور

با جنگ از چنگ این  را هاذنۀ که ما مجبوریم است ذفتاب از تاریخی روشن تر ایقهمان حق ،1912

به شدت  می کند وانۀمودکه  این اوست ذررخ  از رو نۀمیرود چراکه ،با این وجود! ذقایان بیرون بکشیم

ذررخ  به  بله،! تاست که بافراست ارائه کرده اس ازتاریخ به دنۀبال عیان ساختن جعلیت ذن روایتی

ه سخنان بافراست مبنی کند و نۀیز مدعی است ک متهم می «تاریخ وارونۀه سازی»فراست را به اینسان با

یون در یک حزب فراکس دوسم و لذا جریان داخلی مارکسی دو» مارکسیسم و رویزیونۀیسم» :بر اینکه
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لحاظ تاریخی خلاف  از و....وریک نۀادرست،همگی از لحاظ تئو غیره وغیره«نۀدانۀقلابی پرولتری ا

ن چنی» :کند می دو باره تکرار ،یگرد کلماتی با را همین معنا ذررخ  اینکهو( 41،41ص)!!«واقع انۀد

گری در مورد خی جنب  کاریواقعیات تار به نۀیز و..... بی پایه و اساس است، تئوریاستنتاجی در 

 (1ص!!)«.جه استمارکسیست ها بدان بی تو برخورد شکل گیری رویزیونۀیسم و شیوه 

 تفکر مل وتأ تفحص و تحقیق و ذررخ  پس ازسی وچندسال پژوه  و ،به سخنی دیگر

نۀائل ذمده است که موضوع « کشف بزرگ»انۀجام به اینسر جنب  کمونۀیستی بین المللی، باب تاریخدر

هیچ ربطی به تاریخ جنب   ،تاریاحزب انۀقلابی پرولرویزیونۀیسم درر حضو «به رسمیت شناسی»

 میخواهد»که ،بافراست است« اختراع» ذراء لوکزامبورگ ولنین نۀداشته بلکه صرفاا  نۀیستی وکمو

 !!«نۀیسم را با هم در یک حزب جمع کندمارکسیسم و رویزیو

 !واقعا که خسته نۀباشید

 ،ورکاوت فوق العاده این هوشو اریخ جنب  کمونۀیستی بین المللی،اشراف برتبالا از این حد

 ست؟نۀیانۀگیز غبطه بر ذیا

این حقیقت پی  پا حتی چنان بی اطلاع است که جهانۀی تاریخ جنب  کمونۀیستی ذررخ  از

ریخی ای همان رویداد تاریخی و همان واقعیت تا ،گی یاد شدهه متوجه نۀشده که جمع شدنۀیز افتاده را

و با  ه احزاب ذنی و کلیذنۀکه بافراست به دنۀیا ذمده باشد در جنب  کمونۀیستاست که دهها سا ل پی  از

 ایی و چگونۀگی ذن،و لذا بافراست فقط کوشیده است تا چر .انۀجام شده بودزامبورگ و لنین یید لوکتأ

بافراست . ن کندیوتبی شرایط و ضرورت های ذن را به لحاظ تئوریک توضیح دهد ،معنا و مفهوم ذن

مبنای رو ب ،سمونۀیشناختی از مقوله رویزیو اساس چه تحلیلزامبورگ و لنین برکوشید تا نۀشان دهد لوک

 صادر ی رادرون حزب مارکسیست در هایزیونۀیسترو مجوز حضور ضرورتی،زمینه و و چه نۀیاز

 رفتاری مشابه تن زده است؟ از واستالین چرا نۀد،ا هکرد «رسمیت شناسیبه »ت ذنۀها راو فعالی هنۀمود

حزب دررویزیونۀیستی  فراکسیون مارکسیستی و پیدای  دو یکه رخدادئذنۀجااز مخلص کلام،

گشتاورد »رخدادی است که در تدوین تئوری ،1983گنگره دوم سال ه درسوسیال دمکرات روسی

وشته مذکورنۀقط  که نۀ ودرست به همین خاطر بود[کند مرکزی را ایفا مینۀق  بنیادین و «...مارکسیسم

نۀیز ذررخ   ،]داده و بر ذن متمرکز شده است تاریخی قرار روایت همین رخداد ذغاز بحث خوی  را

 :روق زدگی کودکانۀه ای اعلام می دارد پرداخته وذنۀگاه با ۀ این رخداد تاریخیانۀکار ساد و رد به متقابلاا 



 

 

14 

 

و جنبه های  شته اجزاءاین نۀوکه در «مسنۀظری  گشتاورد مارکسی»ک نۀتیجه ذنۀکه کل بنای تئوری»

 ،سستسرشت  ما»: واینکه (137ص!!)«.می ریزددادیم فرو قرار نۀقد و بررسی مورد ذن را مختلف 

نۀظری  دروغین بودن کلیت ذن در عرص  و «گشتاورد» ستون های تز و ض پایه هامتناق غیرعلمی و

 (127ص!!)« .دادیم  ر عرص  سیاسی و عملی نۀشان د و زیان مند و خطرنۀاک بودن ذن را

 !می کند روسفید دون کیشوت را این سخنان،

تئوری »و «نۀظریه گریزی» نای با   وکتئوری زاین بضاعت نۀاچی با جنب  چپ ایرانۀیدر 

دم به دم و یکی پس از  ظهور خردورزی بشدت فقیراست، و درمحیطی که تفکر و اش، «هراسی

از کوزه همان برون »رازی. ستمای  تعجب نۀی اصلاا  ررخ  هر چند مصیبت است لیکندیگری امثال ذ

به  نۀیز زبان تمسخرذمیز لحن و نانۀی،ارائه چنین سخ اما زمانۀیکه می بینیم وی با. «اوستتراود که در 

ذنۀگاه عمق فاجعه بار وضعیت تئوریک چپ  ،«!انۀشالله که گربه است» سدو می نۀوی می گیرد خود

 در را خود این چنین ،و ابتذال نۀادانۀی فلاکت باری که تحت ذن،  وضعیت .ایرانۀی نۀمایان می شود

 !جهل تازنۀده :است یافتهتهاجمی   موقعیت

مارکسیسم و »اینست که  مخالفت ذررخ  با موضوع جمع شدن پرس  بزرگ ،اما

حضور «به رسمیت شناسی» فت او با موضوعالیعنی مخ ،«با هم در یک حزب رویزیونۀیسم

خ این سبطور مشخص چه چیزی را زیر ضرب گرفته است؟ پا ،رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی پرولتاریا

، یعنی درست همان چیزی که سیونحزبی و فراک اپوزیسیونحق  ،ذزادی حق گرای  :است

ضرورت ذن و اجتناب نۀاپذیری  ،(از طریق نۀقد رویکرد استالینی) کوشید«گشتاورد مارکسیسم»تئوری

 .به اثبات برسانۀد را استنتاج کند و ذن

 بل به شیوۀ مورد نۀه ذنۀگونۀه که واقعاا هست، ،را جنب  کمونۀیستی بین المللی ذررخ  تاریخ

 !علاق  خودش می بیند

نۀسبت به سرکوب مبارزه  «گشتاورد مارکسیسم» و اعتراضی که تئوری نۀقد ،عبارتی دیگر به

 اپوزیسیونحق  ،از حق گرای و دفاعی که نۀوشت  یاد شده  داشته بود، ابراز سمنۀظری بتوسط استالینی

مایل به مت» نۀخستموجب شده که ذررخ  نۀگارنۀده ذن را  ،انۀجام داده بود حزبی و فراکسیونۀیسم

گذاشته  کنار سپس تعارف را و به رویزیونۀیسم معرفی کند «دادن ذوانۀس»و  «مدارا» ،«سازش

بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی راجانۀشین دموکراتیسم می » :که عنوان سازد تقیماا مسو
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 (148ص!!)«کند

عمل استالینی مبنی بر به دفاع از نۀظریه و  ،ه طور تمام قدباینجاست که می گوییم ذررخ  

  !برخاسته است ،حزبی و فراکسیون اپوزیسیون دغن ساختنغ

ممنوعیت بودکه حکم خوی  مبنی بر لین ازاین حدازبلوغ عقلی  برخوردارالبته استا

از این طریق توجیه نۀکند که حزب سوسیال دمکرات روسیه نۀیز هرگز رنۀگ رابطه  ،فراکسیونۀیسم را

به هیچ گاه دیده وحضور رویزیونۀیسم در ذن فراکسیونۀی میان مارکسیسم و رویزیونۀیسم را بخود نۀ

همان کسانۀی  ز اعضای حزب بلشویک در دوران او،بسیاری ا ،چه !شناسی نۀمی شده استرسمیت 

 ولذا. در ذن حضور داشته انۀد ه و شخصاا یونۀی رابه چشم خوی  دیدبودنۀد که وجود ذن رابطه فراکس

توانۀد داشته  ح سازد ذنۀگاه فقط یک انۀتظار میچنین ادعایی را مطر استالین به خوبی می فهمید که اگر

 !انۀفجار خندۀ عمومی: باشد

یعنی  رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی، حضور «به رسمیت شناسی  » با مخالفت بعبارتی دیگر،

چنین چیزی  این توجیه که اساساا  با ،رویزیونۀیسم رابط  فراکسیونۀی میان مارکسیسم و مخالفت با

ذن  کاریکاتوری از  درواقع  بلکه  استالینیسم  نۀه ه سابقه نۀداشته است،درحزب سوسیال دمکرات روسی

 !است

ذن است که ما در  این ها نۀشانۀگر مضافاا، !ذررخ  دست به توجیه  اصلاا تعریفی نۀدارد

 !  یران با چه جور اشخاصی طرف هستیمجنب  چپ ا

ویسدمطلب می نۀ «تفنن» محض که صرفاا  «ذماتور» ه یکالبته نۀامعمول است ک
2
  به ساحت ، 

با این وجود لازم . و ذنۀان را مورد نۀصیحت قرار دهد ذررخ  جسارت نۀمودههایی همچون «حرفه ای»

بهتر است  ده،نموبر طرف نۀ را «روخوانۀی ساده تاریخ» تا زمانۀی که مشکل خوی  با وی است بگوییم

 !دتئوریک دیگران خودش را اریت نۀکن به خاطر نۀقد

دفتر حاضر را می  قابل اعتنا نۀیست، گفتن اینکه کتاب ذررخ  اساساا  لیکن اگر در همینجا با

چراکه ذررخ  بعنوان  .هیچ سرزنۀشی متوجه ما نۀبود نۀمودیم، مسلماا  ختم این بحث را اعلام میبستیم و

                                                           
2
 حرفه ریغ کار»: دینمای م فیتعر نگونهیا را« سمیآماتور» 112 ص در و دهینام« آماتور» را بافراست شیخو کتاب 51ص در آذرخش.  

 دنینام کار ازهت با دیش کو یم چگونه افت،ی یمی ته را شیخو منطق و استدلال انبان که آنگاه ن،یآذر رجیا که میبود دهید قبلا ! «یتفنن وی ا

 ! ستین علقهی بی اقیس نیچن به ز،ین آذرخش که مینیبی م حال. کند دانیم کردنی خال به وادار رای و ف،یحر
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این  با. نۀدارد استنتاجات تئوریک دیگران را رد یا و هیچ روی صلاحیت تأییدب یک تاریخ نۀخوانۀده،

پس از سه  «حرفه ای ها»هیم زیرا مشتاقیم که ببینیم اینیلیم که بحث حاضر را ادامه دمابسیار ،وجود

وچه ایده های فوق العاده غنی وسطح  برای ما گذاشتهچه تخم دو زردۀ دیگری نۀیز ر نۀظری،دهه کا

 ،ی همچون ذررخ ثنائی و جالب توجهمنتقد است ،ازسویی دیگرانۀد؟  پرورانۀده وتحویل داده بالایی را

 !را بگیرد سراغ ما یزی نۀیست که به طور هر روزهچ

را مورد حمله قرار داده و  پایه های نۀظریه ما ذررخ  تا اینجا فقط یکی از ستونۀها و ،وانۀگهی

 ؟ه ذنۀها چه کرده استکه با بقی لذا باید دید !ان و حتی با خاک یکسان نۀموده استذنۀرا ویر

 رح ساخته است بپردازیم اجازه دهیدلیکن پی  از ذنۀکه به دیگرمباحثی که ذررخ  مط

 .انۀدکی مکث کنیم ،دراینجا برسرهمین موضوع

 ،«استوار ترسیم کنیم خطوط تمایز روشن و»سخن لنین مبنی بر چرا :پرس  بزرگ اینست

رویزیونۀیستها  به این سوء برداشت درذررخ  گردیده که باید ازهرگونۀه همکاری و وحدت با منجر

میان است تعارض در و دید متافیزیکی ذررخ  ذنۀگاه که سخن ازتمایز که ازشود؟ پاسخ اینست  پرهیز

 باشدزمانۀی که پای همکاری و وحدت  درمیان  وحدت باقی نۀمی مانۀد، و دیگرجایی برای همکاری و

یا تمایزو تعارض، یا وحدت وهمکاری؛ وجود ؛ بی معناست ،تمایز و تعارض دیگرسخن گفتن از

 !توأمان ایندو محال است

با رویزیونۀیست سخن لنین درباب لزوم مرزبندی  بمحض مشاهدۀ ینچنین است که ذررخ ا

درصورتیکه دیدگاه لنین . است ، خیال کرده که قصد لنین پرهیز ازهرگونۀه وحدت و همکاریها

هریک  اینست که درعین وحدت وهمکاری حول محور برنۀام  حزب پرولتری،پیگیر ذشکارا 

اینکه این  و حمل و حفظ کنند مایزات و ویژگی های خاص خود را نۀیزازگرایشات مختلف بتوانۀند ت

اکونۀومیست ها و » همانۀگونۀه که شامل. رویزیونۀیستی نۀیز می شود مساله حتی شامل گرایشات

فراکسیون رویزیونۀیستی منشویکی را 1983که بعداا یعنی در سال)«امروزهبرنۀشتاینیست ها ومنتقدان 

 .شد ،(پدید ذوردنۀد

، مرزبندی وستیز با رویزیونۀیسم بمعنی (لوکزامبورگ نۀیز و) ، ازنۀگاه لنینیگربه سخنی د

تمایزی  وحدت و نۀیز چه،. انۀقلابی نۀیست همکاری و وحدت با ذنۀان درچارچوب یک حزب واحدم عد

پی  ازتبدیل بخشی ازمنشویسم  بعبارتی تا .معتبر، میان مارکسیسم و رویزیونۀیسم وجود دارد همانۀقدر
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ومنشویکها بمثاب  مارکسیستها و رویزیونۀیستها درعین پیگیری منازعات  ، بلشویکها«طلبیانۀحلال »به 

ژانۀوس، الاهه ای بود با دو چهره ) !همانۀگونۀه که ژانۀوس. همه یک وجود بودنۀد اما فراکسیونۀی شان،

نۀظری شان مستدام است،  ستیز مرزبندی و یکسو یعنی، مارکسیسم و رویزیونۀیسم از (.ولی همبسته

رهن متافیزیکی  .همنشین، ممزوج و مزدوج انۀد -در درون یک حزب انۀقلابی واحد -زسوی دیگروا

در وضعیت  (حزب انۀقلابی پرولتاریا، حزب مارکسیستی) به دیدن سیرحرکت پدیده قادر ذررخ  اما،

 !نۀیست« وحدت اضداد»

ست ذررخ  ازطریق وارونۀه سازی مضمون سخنان لنین کوشیده ااینچنین است که ، بله

 !بنشانۀد نۀظری  استالینی خوی  را به کرسی حقانۀیت
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 !نحمله استالینیستی آذرخش به لوکزامبورگ ولنی

  :ذررخ  می نۀویسد

حزب سوسیال دمکرات ذلمان زخواهان اخراج برنۀشتاین ا1983تا 1988پلخانۀف درسالهای »

خانۀف به گشاده پلتوان به نۀامه سر ن میچنیهم .(چپ روی بیماری کودکانۀه کمونۀیسم ن،لنی.ک.ر) بود

 ،انۀتشارات پروگرس ،348-311ص 2ترجمه انۀگلیسی ج پلخانۀف،فلسفی منتخب ذثار)، کائوتسکی

چه کسی باید دیگری را دفن ... » :نۀویسد پایان ذن نۀامه پلخانۀف می که در رجوع کرد (1978 ،مسکو

 کیهت)« ؟سوسیال دمکراسی برنۀشتاین راذیا برنۀشتاین سوسیال دمکراسی را دفن خواهد کرد یا  کند؟

او همچنین در سال  .نۀوشت 1898این نۀام  سر گشاده را در سال  پلخانۀف .(است برکلمات از پلخانۀف

 نۀمی توانۀند بفهمند که «گرای  دوستانۀه درجدل» تحسین کنندگان » :سکرا نۀوشتدر ای1983

هدف خود  به خواهندو اگرنۀ تندها نۀیس دوست رویزیونۀیست دکس به هیچ رووارت ]مارکسیست های[

ترجمه  ،منتخب ذثار فلسفی پلخانۀف)«.نۀان به راه انۀدازنۀدنۀد باید مبارزه ای مرگبار به ضد ذخیانۀت ورز

 (21ص 2انۀگلیسی ج

به ترتسکی  1933سال لمان که درعضو حزب کمونۀیست ذ ،1918-1941) لدوالتر ه

ب اجتماعی که در ادبیات جتماعی یا انۀقلارزا لوکزامبورگ در کتاب خود اصلاح ا» نۀویسدمی  (پیوست

او در چاپ دوم  .به حق خواهان اخراج برنۀشتاین از حزب گردید ،ی مرواریدی جاودانۀه استمارکسیست

نیسم یبرنۀشتا. منتشر شد عبارات مربوط به اخراج برنۀشتاین را حذف کرد 1988در سال  که این کتاب

وزا به چه نۀتیجه جدیدی اما ر .نۀرا فاسد نۀموده بودنۀفور کرده و ذمانۀند انۀگلی به درون گوشت حزب 

اما  !موختند ذجدیدی به شماخواه ]سلوک[توده ها رفتار :او رهبری متحجر را تهدید کرد. رسید؟ هیچ

زا ور 1899پس چرا در سال  کرد با ابتکارخود تصحیح خواهند اگر توده ها اشتباهات حزب را
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 (1939 م،چپ ذلمان وبلشویس ،التر هلدو) «؟واستار اخراج برنۀشتاین از حزب شدخ

شده در که پلخانۀف نۀیزدرسالهای یاد) شان میدهد که مارکسیست های اصولینۀ همه این موارد

در یک رویزیونۀیست ها  همزیستی باخواهان نۀزدیکی و به هیچ رو (این گرای  تعلق داشتبالا به 

 باشند یا ایده ها «هم ذغوش» با ذنۀان تصور می کند، فراستچنانۀکه با چه رسد به اینکه، حزب نۀبودنۀد،

جای  «درجان مارکسیسم »!( کند گوییم توصیه می نۀمی) کند ن میفراست گماعمل  ذنۀان را چنانۀکه باو

   (41و 44 ص کتاب ذررخ ،)«. دهند

بخ  اصلی کتاب وی  نۀقل کنیم زیرا که دراینجا لازم بود ذررخ  را پاره متن طولانۀی ازاین 

 .شده است قیدذن که در ددحول مضمونۀی می گر

ذررخ  قبلاا گقته بود بر خلاف تاریخ این است که  جلب توجه می کند اولین چیزی که دراینجا

 که این بافراست است بر خلاف نۀظر لنین و لوکزامبورگ، واقعی جنب  بین المللی کمونۀیستی و

 !(خداشکر   و) دراینجالیکن  ،«با هم در یک حزب جمع کند راسم رویزیونۀی میخواهد مارکسیسم و»

ارعان می دارد که مارکسیستها و رویزیونۀیستها با هم در حزب  خودشما برداشته و دست ازسر

  !ذنۀکه نۀظر بافراست را پرسیده باشند ذنۀهم بی ،جمع شده بودنۀدسوسیال دمکرات کارگری ذلمان 

 نۀحوۀ مواجهه با رویکرد وی دربابحال  ،تقاطی گری ذررخ این الصرف نۀظراز

 ذنۀکه به سبب لوکزامبورگ را همانۀگونۀه که پیداست ذررخ ،. دهیم بررسی قرار مورد را ویزیونۀیسمر

یک هم دررویزیونۀیسم با که مارکسیسم و دهد اجازه می 1899همان سالاخراج برنۀشتاین دربه جای 

بان و از ز هم پلخانۀف، زبان والتر هلد،هم از  مورد سرزنۀ  ذشکار قرار داده است حزب جمع شونۀد،

 ! خودش

هد که مارکسیست همه این موارد نۀشان مید» :ین راستا است که ذررخ  نۀوشته استدر هم

هیچ به  (تبالا به این گرای  تعلق داشخانۀف نۀیز در سالهای اشاره شده درکه پل)های اصولی 

این سخنان به وضوح کامل . «ها در یک حزب نۀبودنۀد با رویزیونۀیست زیستیخواهان نۀزدیکی وهمرو

ظهور همان اوایل  یعنی 1899همان سال ذن دیدگاهی که در ذررخ  منظران میدهد که از نۀش

بوده  «مارکسیست های اصولی» حزب بوده است دیدگاهراج ذن ازخواهان اخ ،رویزیونۀیسم برنۀشتاینی

 را در حزب انۀقلابی انرویزیونۀیستها صرف نۀظر و حضورذنۀو لذا نۀظریه لوکزامبورگ که از اخراج 

 !!دیدگاهی است بی ربط و بدور از دیدگاه مارکسیستهای اصولی ،شناسی نۀموده است به رسمیت
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حضور رویزیونۀیسم در  گیری ازکه امر جلو خواهد بگوید ذررخ  می ساده تر، زبانۀییا به  

خانۀف نۀیز که پل)ود که مارکسیست های اصولی یکی از اصول مارکسیسم محسوب می ش ،حزب انۀقلابی

ذن را لحاظ نۀموده واما لوکزامبورگ ذن را (ه در بالا به این گرای  تعلق داشتدر سالهای اشاره شد

 !!زیر پا گذاشته است

جالب ذنۀکه، ذررخ  که در سرتاسر کتاب خوی  با جار وجنجال وصف نۀاپذیری خود را  

ا دفاع از ذنۀان ر طرفدار ذراء لوکزامبورگ ولنین در باب رویزیونۀیسم معرفی می کند، در اینجا حجاب  

 !کنار می زنۀد خوی  از چهره

پشتیبانۀی  راخوی  به لوکزامبورگ  برای ذنۀکه حمل  ذررخ چه، . لیکن این هم  ماجرا نۀیست

 :و تقویت نۀماید این چنین به مارکس و انۀگلس ذویزان می شود و می نۀویسد

نۀاممکن  درون حزب انۀقلابی طبقه کارگر در را هااپورتونۀیست  نۀگلس همکاری بااومارکس »

 (118ص)«.دانۀستند می

 :می افزاید و نۀیز 

سیس تأ ذغاز یان گذران مارکسیسم یعنی مارکس وانۀگلس ازکه بن خوانۀنده به روشنی می بیند»

به بعد موضع بسیار قاطع در  (1871)ذلمان و بویژه از انۀتشار برنۀامه گوتا حزب سوسیال دمکرات

ی این جریان های اپورتونۀیستی در درون برخورد با جریانۀات اپورتونۀیستی و ضد کارگری و دیدگاه ها

زیستی و همکاری و حتی مذاکره با ذنۀان در درون حزب بودنۀد و ذنۀان را مخالف هماین حزب داشتند و 

این جریانۀات اپورتونۀیستی و ضد کارگری بعد ها به شکل رویزیونۀیسم راست  .دانۀستند رفیق خود نۀمی

یکالیسم الهام میگرفت ظهور نۀار کوسندشیسم و ذنۀارشتاینی و رویزیونۀیسم چپ که اساساا از ذبرنۀ

 (کید از من استتأ فحه،همان ص)«.کردنۀد

بنیان گذاران مارکسیسم یعنی مارکس  ،ذررخ  منظر از بنابراین وهمانۀگونۀه که دیده میشود 

 ،«دانۀستند ممکن مینۀا درون حزب انۀقلابی طبقه کارگر در را ورتونۀیست هااپ همکاری با»و انۀگلس

 رفیق خود را ذنۀها و داکره با ذنۀها در درون حزب بودنۀزیستی و همکاری و حتی مذهم لفمخا» یعنی

ازهمین موضع مارکس  «مارکسیست های اصولی» همچون1983تا1988و پلخانۀف ، «دانۀستند نۀمی

 !!ذن  خلاف ،لوکزامبورگ اما کرد می انۀگلس حرکتو
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ریه ای است که جوزف ان نۀظهمدرواقع  ،1983تا1988خانۀفکه نۀدانۀد نۀظر پل کیستاما 

حزب در ه ای که رویزیونۀیسم را واجد حضورمجری ذن شد؟ یعنی نۀظری ،(پس ازمرگ لنین) استالین

جاب ذور است که لیکن اع. کند فراکسیونۀیسم را ممنوع اعلام می ، و براین اساس،دانۀد انۀقلابی نۀمی

 نۀمودهمطرح  1983تا 1988تحت پوش  دفاع از پلخانۀف  را استالینی خود راذررخ  نۀظریه ذشکا

از  ،سم رانیبه استالی ه رهنی خوی  و وابستگی فکری اششیانۀه ای کوشیده است تا عقبنۀا یعنی به طرز

 !انۀظار عمومی پنهان کند

علیه ظاهردر ،رانۀظرخوی   بحث ودربخ  بزرگی از کتاب  ذررخ   ذن، علاوه بر 

ضع استالینی مو تا کوشد بدین سان می به و به پی  می برد  علیه لوکزامبورگ، در باطن بافراست و

را به کرسی  هارویزیونۀیست  و ی میان مارکسیست هاخوی  مبنی بر ممنوعیت رابطه فراکسیونۀ

به همین منوال و تحت لوای نۀقد دیدگاه بافراست لیکن در واقع نۀظر لوکزامبورگ را  وی. حقانۀیت بنشانۀد

 :زیر ضرب گرفته ومی نۀویسد

سیسم و رویزیونۀیسم ه در تلاش او برای به ذغوش هم کشانۀدن مارکبین  التقاطی او است ک»

 (23ص)«.ی دارنۀد به روشنی خود را نۀشان میدهدکه اصول متعارض

حزب مارکسیستی نۀه در ها رویزیونۀیست ع به رسمیت شناسی حضورنۀگاه ذررخ  موضو از

رو واجد چنین حضوری ینین حزب را قبول داشته و از ابه این خاطر است که ذنۀها برنۀامه مارکسیستی ا

 «مارکسیست های اصولی»همچون(بخوان لوکزامبورگ)فراست ت که بامی شونۀد بلکه به سبب ذن اس

 «و رویزیونۀیسم به ذغوش هم کشانۀدن مارکسیسم» به تلاش برای خوی  «بین  التقاطی»نۀبوده و بنا بر

 !!پرداخته است

ین نۀتیجه سیاسی نۀظریه گشتاورد مهمتر» :ذررخ  می نۀویسد ،به همین ترتیب و باری دیگر 

عبارت از به رسمیت شناسی رویزیونۀیسم و باز کردن ذشکار و رسمی همه درها به روی اپورتونۀیسم 

 (141ص)«.ی و انۀدیشه و ضرورت برخورد به خطا برای بالا ذمدن حقیقتذزادی رأ به اسم

انۀقلابی حزب  در چارچوب پذیرش برنۀام  ،«ذزادی رأی وانۀدیشه» بابدر «دگشتاور» بحث

 ذزادی رأی و» ونۀه ،بوده است میان بخشهای مختلف یک حزب پرولتری واحدیعنی   پرولتاریا

درون حزب انۀقلابی  یعنی باحضورنۀمایندگان سیاسی طبقات متخاصم در بصورت علی العموم «انۀدیشه

 با ه تاکتمان نۀمود و کسر ،را طرح شده ازسوی مام اساسی لیکن ذررخ  این پی  شرط! پرولتاریا
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تقویت نۀماید و به نۀظریه  را حقانۀیت خوی خوانۀندگانۀ  از تصوربتوانۀد  ،وارونۀه نۀمایی نۀظری  ما

 . اعتبار بخشد اشاستالینی 

می دارد و نۀظر مد واقع نۀکوه  لوکزامبورگ را نۀه فقط  بافراست بلکه در ،دیگرذررخ  بار

زیرسئوال می  را ]مارکسیسم[ مبانۀیاینکه رویزیونۀیسم درهمان ذغاز اصول و» برای بافراست: ویسدنۀ

و  نۀمی کند جداسیسم کدامن  مار از رویزیونۀیسم را مهمی نۀیست وذنۀهاست امر صدد حذفدر و برد

 (از من است کروشه ،7ص) «!بیرون نۀمی انۀدازد

یعنی ذغاز ظهورش  «همان ذغاز»م باید دررویزیونۀیس ،روشن است که از نۀظرذررخ  کاملاا 

یعنی همانۀگونۀه که پلخانۀف درسالهای ) کسیستی اخراج می شدازحزب مار 1898در سال 

 است قصور کرده و زده تن کاراین ب ذنۀکه ازسبلوکزامبورگ به  و ،(طلب می کرد 1983تا1988

 !شود محسوب نۀمی «مارکسیست اصولی»

  :وبازهم

 یعنی فارغ از اینکه بافراست چه نۀیتی ،به طور عینی ،بافراست های تحلیل و نۀتیجه گیری»

است با این وعده که روزی  فراخوانۀی برای به رسمیت شناسی رویزیونۀیسم و مدارا با ذن ،داشته و دارد

و تا ذن زمان باید ذن  زمان تسویه حساب قطعی با ذن فرا خواهد رسید «پخته شدن رویزیونۀیسم»پس از 

 پس ازطرد البته .پذیرفت «حزب انۀقلابی پرولتاریا» و بخشی از «نۀوعی مارکسیسم»را همچون 

امپریالیسم -که رویزیونۀیسم به سوسیال صورت گیرد نۀظر بافراست تنهاهنگامی باید که از) رویزیونۀیسم

وهمان  ی رویزیونۀیسمی جدیدشکل یاب و یعنی ظهور این دور، باز (شودیاانۀحلال طلبی وغیره تبدیل 

 (2ص)«....وحدت ومبارزۀ ادعائی بافراست، باید از سر گرفته شود رونۀد

 پرس  و مذمت قرار میاین نۀه فقط بافراست بلکه لوکزامبورگ را مورد  ،سخنان نۀیز این

 به عنوانن راذانۀجام نۀداد و 1898همان سال دررا مبرنۀشتاینیس با «تسویه حساب قطعی» چرا دهد که

 !«.پذیرفتخشی از  حزب انۀقلابی پرولتاریانۀوعی مارکسیسم و ب»

به رویزیونۀیسم نۀشان می دهد که ( ولنین)زامبورگ لوکبررسی شیوۀ برخورد  رتی دیگر،بعبا 

 با «وحدت/تعارض»برقراری مناسباتی از با تأسیس حزب پرولتری کوشیدنۀد بدو ذنۀها از

تأمین امنیت برای مواجه  دیالکتیکی  ) بستری دیالکتیکی جاری سازنۀد در این فرایند را رویزیونۀیستها،

راتعیین  اپورتونۀیستی تکلیف خود نۀات رویزیونۀیستی وجریا نۀهایت، در تا ،(رویزیونۀیسم مارکسیسم و
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به  یا ،(ذشتی طلبی همچون اتزویسم و) ادغام می شونۀد مارکسیسم روب و دوباره در که ذیا کنند

 مخالف این شیوۀ لیکن ذررخ  ذشکارا (.برنۀشتاینیسم منشویسم و همانۀند) بورژوازی ملحق می شونۀد

بافراست   تحت پوش  مخالفت با را، (ولنین)لوکزامبورگ  است هرچند این مخالفت خوی  با برخورد

 !کند مطرح می

 در او. داشته باشد سوی ما از ضیح بیشترذنۀست که نۀیازی به تو از ذررخ  روشن تر نۀظر 

 مطرح کرد و1983تا1988نۀظریه ای است که پلخانۀف درسالهای  از  درحال دفاع و همچنان اینجا

 !نغدغ حزبی وفراکسیونۀیسم، اپوزیسیون :گذاشت اجرا  به ذنۀرا 38ده  اجرا نۀشد و اما استالین در

که ذررخ  متوجه لوکزامبورگ می  ستیاما نۀاگفته پیداست که عین همین اعتراض استالینی

 ه بامقابل در که لنین نۀیز چرا .مضاعف می گیردحتی بار است و تعمیم پذیر لنین نۀیز ، بهسازد

 «1983تا1988مارکسیست های اصولی همچون پلخانۀف » ظری به نۀ نۀه فقط ،(منشویکی) رویزیونۀیسم

متشکل تر و  یبه شکلعنی ی -تحت یک فراکسیون 1912تا  1983بلکه منشویک ها از  ،تن نۀداد

 !می شد «به رسمیت شناسی» مجوز فعالیت یافته بودنۀد و حضورشان در حزب انۀقلابی -منسجم تر

 ی ذگاهانۀه بامدارا» ،«سازشکاری تمایل به» ،پس می توان گفت ذررخ  به این سان

در  علاوه بر بافراست، را، «لیبرالیسم بی مایه و میان تهی» ذن و لذابه  «ذوانۀس دادن» و «رویزیونۀیسم

 !!رصد کرده است نۀیز لوکزامبورگ ولنین

و 1983تا1988که مدافع نۀظری  پلخانۀف  ،امامضحک است که کسانۀی همچون ذررخ 

خوانۀندگان خوی   رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی پرولتاریاهستند، رحضو «به رسمیت شناسی»مخالف 

 !به لوکزامبورگ ولنین رجوع می دهند -بجای استالین -را

نۀشان دادیم که رویزیونۀیسم طی یک  نۀوشت  پیشین خود در ما درهمین رابطه، نۀکته دیگر

 یک جریانبصورت  1983کنگره دوم بسال در انۀسجام یافت تا و کرد رشد نۀضج گرفت، رونۀد،

دراین  -نۀیزگفتیم که این بمعنای ذنۀست که .برذورد درون حزب مارکسیستی روسیه سر در (فراکسیون)

قوام  درون حزب مارکسیستی، و درون مارکسیسم در رویزیونۀیسم، میان مارکسیسم و تضاد -زمان

 :نۀوشته است لیکن ذررخ  درسرزنۀ  ما .یافته است

احزاب  و تقویت انۀواع رویزیونۀیسم درسازمان ها و راهگشای ورود درعملچنین دیدگاهی »

 (1ص)«مارکسیستی است
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 تا مخالف ذنۀست که مجال داده شود ذنۀست که وی نۀه تنها سخنان ذررخ  نۀشانۀگر نای

 جلوی باید بل معتقداست که اساساا  کند، رشد (فراکسیون) تبدیل شدن به یک جریان حد   رویزیونۀیسم تا

 !گرفت پدیدارشدن ذن را وپرولتری رویزیونۀیسم به حزب  «ورود  »

واقع لوکزامبورگ  در بافراست، زیرلوای نۀقد در می کوشد نۀیز وی دراینجا بعبارتی دیگر،

 رویزیونۀیسم به حزب انۀقلابی را «ورود» جلوی که چرا دهد قراراین پرس  در مقابل  ولنین را

 !کرده انۀد «به رسمیت شناسی» چنین حزبی را رویزیونۀیسم در حضور چرا ذن بدتر، از و نۀگرفتند،

انۀگلس  لنین، به صرف اینکه ارائه دهنده اش لوکزامبورگ، هیچ نۀظریه ای را بدون تردید

بررسی  باید قاعده کنیم بلکه نۀباید سخنان هیچکس را یا بعبارتی، و .پذیرفت وحتی مارکس است نۀباید

که نۀظریه های  سی حق داردهرک لذا .تحت چه شرایطی ارائه شده است که مضمون ذن چیست و نۀمود

نۀفی  بحث و مورد را پذیرد یذنۀان نۀم ذنۀچه که در هر و دهد مشخص قرار نۀقد مورد ذنۀان را هریک از

 لوکزامبورگ ولنین را رتفک عناصرمشخصی از نۀوشته پیشین خود، در همانۀگونۀه که ما .دهد قرار

توان  پی  گرفته است که می در را «نۀقد»ذررخ  بدینسان روی  غریبی از اما .دادیم قرار انۀتقاد مورد

 !علیه لوکزامبورگ ولنین لیکن وعملاا  بافراست، ی بردم نۀقبه نۀا :چنین توصیف نۀمود ذن را

 !رسیده است نۀظره بافراست کوتاه ب برای ذررخ  دیوار گویا

یگانۀه وجه این سیاق عجیب  ذراء بافراست، لیکن حمله به لوکزامبورگ ولنین تحت پوش  نۀقد

وی بجای ذنۀکه انۀطباق کامل ونۀعل به نۀعل نۀظری  خوی   بل مضافاا، ذررخ  پیشه کرده است، نۀیست که

به  حرف خوی  را ،1983تا1988نۀظری  پلخانۀف  دفاع از کوشیده است با گردن بگیرد، استالین را با

 هاذنۀ و ذدرس غلط بدهد و بپیچانۀد خوانۀندگانۀ  را ذررخ  بدینسان می کوشد بکلامی دیگر،! پی  ببرد

کسی می  هر از بهتر او چه، .سردرگم کند استالین، انۀطباق وهمسوئی ذراء خوی  با تشخیص در را

 محل تشکیک قرار ،بخودی خود نۀظریه ای که به وی منتسب شود، هر لذا استالین بدنۀام است وکه  دانۀد

 !گرفت خواهد

باطنی  شعار می کوشد لذا استالین شرمساراست و ذررخ  ازنۀزدیکی خوی  با بیک کلام،

 نۀمایدمطرح  «1983تا1988پلخانۀف  زنۀده باد» تحت پوش  را «استالینیسم زنۀده باد» خوی  مبنی بر

نۀوشته پیشین  در بعبارتی،ما !که هیچکس متوجه اصل قضیه نۀخواهدشد ساده لوحانۀه گمان می کند و

یرانۀی گفتیم که ا طبقه کارگر خودخوانۀدۀ پردازان هنۀظری دربارۀ اصلی ترین خصیص  رهبران و خود
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 .نۀمی بیند ذنۀان راکه هیچکس  گمان می کنند نۀموده و به درون برف فرو را ذنۀان همچون کبک سرخود

نۀشان  مابه  ،را این رفتار که نۀمونۀه ای جالب از به صرافت افتاده گوئی ،سخناندیدن ذن  وذررخ  با

 !دهد

وی علیه لوکزامبورگ چرخد که  ن کتاب ذررخ  حول همین محور میکل مضمو ،افاا مض    

که  ) با این وجود ذررخ  پاره گفتار مربوطه. پرداخته است 1983تا  1988به دفاع از نۀظریه پلخانۀف

رفتاری که تنها  .، بل در زیر نۀویس ذن ذورده استنۀه در متن اصلی کتاب  ،را (از او نۀقل قول کردیم

 !سم خجولانۀهنیاستالی: گر یک چیز استبیانۀ

پا  کتاب  کوشیده است تا این نۀظریه سرتا سرتاسر ذررخ  در اینکه،از همه خنده دارتر

 !است را در مغایرت با ذنۀان قرار دهدفرلوکزامبورک و لنین عرضه کند وبا استالینی خوی  را به نۀام

 :به عنوان مثال

دیدگاههای  .....له است این مقو م نۀقطه مقابل درک لنین دررویزیونۀیس درک بافراست از»

  (31ص!!)«.زامبورگ نۀیز در تقابل قرار داردر مورد رویزیونۀیسم با دیدگاههای لوکفراست دبا

تا  1988پلخانۀف  از به دفاع جای دفاع ذشکار از نۀظر استالینی،ذررخ  به  بیک کلام،

فراست را مورد حمله قرار اب ،ابله ذشکار با لوکزامبورک و لنینبه جای مق و خته است؛پردا 1983

 ! میدهد

 رُک و که ذیا بهتر نۀبود گربه که به راه انۀداخته،موش و بجای این بازی مسخرۀ رخ ذر ،لیکن

 لوکزامبورگ ولنین درتقابل با استالینیسم بازیافت شده :گذاشت نۀام کتاب  خوی  را می راست

 !وبافراست

ن نۀمی استالی رویکرد خوی  با بی دلیل نۀیست که ذررخ  به روشن نۀمودن مرز مضافاا،

است -به قتل رسانۀدن منتقدین -خشونۀت بی  ازحد کاربرد ذررخ  به استالین، انۀتقاد تنها بلکه پردازد

اعتراض  نۀه فقط مورد فراکسیون ازسوی استالین، اپوزیسیون حزبی و ممنوع ساختن حق ایجاد. وبس

نۀه همچون لوکزامبورگ  ذررخ  نۀیز، چه،. قرار داردوی  تأیید مورد بلکه برعکس، ،نۀیستذررخ  

 حزب انۀقلابی پرولتاریا رویزیونۀیسم در استالین مخالف به رسمیت شناسی حضور بلکه همانۀند ولنین،

 !است
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 رباب شیوه لوکزامبورک د نۀظر لازم است که بدون شک ن نۀکته نۀیزتوضیح ای ،ترتیببهر

. تغییر کرد «انۀقلاب و اصلاح اجتماعی» و نۀگارش اولیه1898-99پس از به رویزیونۀیسم، برخورد

 یا و ،به رویزیونۀیسم «پرو بال دادن » و «مدارا» نۀه حرکتی رو به عقب و در جهت ،تغییر لیکن این

ذنۀگونۀه که ذررخ   -کند«جانۀشین دموکراتیسم میان تهی را لیبرالیسم بی مایه و»  ذنۀکه بخواهد

این  ،لوکزامبورگ رش مقاله یاد شدۀزمان نۀگا چرا که در .بلکه رو به جلو بوده است -استمتصور

 از این رو و کشورهای پیشرو ظاهرشده بود به تازگی در کلیه احزاب   -یعنی رویزیونۀیسم -دهپدی

بود چیزی  ،مواجهه با ذن سنجیده و کار ذمد ذن و نۀیز شیوۀدستیابی به تحلیلی همه جانۀبه وغنی شده از

 .که نۀیاز به زمان بیشتری داشت

- شتاین به رویزیونۀیست بودن خوی باید دانۀست که ارعان و حتی افتخار ادوارد برنۀ بعلاوه،

فقط مربوط به همان  -نۀشان داده استبرنۀشتاین  خود بنقل از کتاب  و 41ذنۀگونۀه که ذررخ  در ص

کسب  ضرورت ل یعنی زمانۀی که مسا. ظهور بوده استابتدای کار یعنی ذغاز شکل گیری این پدیده نۀو 

ن با تفاوت ذا اصطلاحی که گویای از ذن و نۀیز گزین  نۀام ی و همه جانۀبه ای تر کامل شناخت

است که درست به همین خاطر. مطرح شده بودبه تازگی  باشد، اپورتونۀیسم سوسیالیست های تخیلی

 از هنوز کند، تبیین می و حزب پرولتری انۀگلستان رامشاهدهردیده دی این پانۀگلس ذنۀگاه که اولین تجل

هنوز اصطلاح تازه  زیرا. و نۀه رویزیونۀیسم دنۀمای همان اصطلاح پیشین یعنی اپورتونۀیسم استفاده می

انۀتخاب نۀشده  یست های تخیلی قابل تمیز گردانۀد،سوسیال اپورتونۀیسم   از را، ظهور این پدیده نۀو ای که

به رویزیونۀیست بودن خوی  ارعان و افتخار  ادوارد برنۀشتاین در سالهای بعدی،نۀه  ،به عبارتی. بود

.هات و نۀه منشویک ها ویا اتزویست داش
3
 

ذنۀرا طلب می 1899 ورک در سالذنۀچه که لوکزامب -برنۀشتاین از حزب «اخراج» لیکن،

 بی ذنۀکه ذن کرد را پاک می «صورت مسأله»فقط  فکرنۀشده بود که سنجیده وابرخوردی نۀ -نۀمود

                                                           

 من درهیچ موردی نمی توانستم»: چنین است نقل نموده، که آذرخش آن را ،«سوسیالیسم تدریجی»سخنان برنشتاین در کتاب  3.

اوضاع سیاسی  از ومن طی هفت سال درونی ترین شناخت را کنون ده سال گذشته، آن زمان تا آنکه از با عقب نشینی کنم و[ازمواضع خود]

به  رویزیونیسماین کتاب مطرح کردم لقب  دیدگاه هایی که من در. هیچ نکته ای تسلیم شوم مورد نمی توانم در اقتصادی آلمان داشته ام، و

من  از نظری غیر برخی موارد در نامیده می شوند رویزیونیستیال دموکراسی آلمان سوس کسانی که در برخی از خود گرفتند و هر چند

به طورکلی همچون شرح گرایش های نظری وسیاسی رویزیونیست های سوسیال دموکرات آلمان به حساب  این کتاب می تواند اما دارند،

 «.آید
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 .شود را لحاظ کرده باشد میجد حضوررویزیونۀیسم وا که تحت ذن، «شرایط عمیق اجتماعی»

 از شود، میعمیق ترنۀگاه  نۀسبت به این پدیده نۀوظهور یعنی زمانۀی که سبب، لوکزامبورگ به همین

ز باید نۀی «سانۀترالیسم ودمکراسی» اینکه مقاله وی موسوم به و گردد اخراج برنۀشتاین منصرف میفکر

اصلاح یا انۀقلاب »سال پس از 1یعنی  1984سال ه درمقاله ای ک .از همین منظر نۀگریسته شود

 و از موضع تحلیل و ارزیابی عمیق تر و جدیدش ازده و لوکزامبورک این بار گاشته شنۀ «اجتماعی

گویا قادرنۀد از دارد که  حذر میمی تازد و ذنۀان را از این توهم بربه لنین و بلشویک ها  رویزیونۀیسم،

رویزیونۀیسم در حزب پرولتری  مانۀع پدیدار شدن اپورتونۀیسم و اساسنامه،ئی درهاطریق گنجانۀدن بند

اقتدار افراطی کمیته » همچون(مادی )اهرم های تشکیلاتی  توانۀند استفاده از کنند می یا خیال می شونۀد،

در همین . را جایگزین مبارزه نۀظری وسیع و مستمر با اپورتونۀیسم و رویزیونۀیسم گردانۀند «مرکزی

 :یم که ما در نۀوشته پیشین خود ذوردارتباط بود 

هشدار داد که نۀباید به هیچ طریقی از  1984ر سال زا لوکزامبورگ اولین کسی بود که در»

 می..... میدست زدن به چنین اقدا» :چرا که ؛جلو گرفت گیری رویزیونۀیسم در حزب، پیدای  و شکل

به این دلیل  ،«.ی وارد ذوردبلکه به خود جنب  سوسیالیست یسم،نۀه  به اپورتونۀتوانۀد بیشترین صدمه را 

 ن و کاه  مقاومت  و نۀیزبه تضعیف ذ ،یک جسم ارگانۀیک سالم ضبا جلوگیری از زدن نۀب» ساده که

 اهمیت نۀسبی برخوردار از ودکه البته خ) جویی ذن نۀه تنها علیه اپورتونۀیسممبارزه  به تضعیف روحی 

وسیله ای که برای رسیدن به هدف پیشنهاد شده . می پردازیم ،بلکه علیه نۀظام اجتماعی موجود ،(است

به نۀقل ) «( 27ص ،«سانۀترالیسم و دمکراسی») «.گیری خواهد نۀمودعلیه هدف جهت براست 

 (118و117ص ،«....رد گشتاو»از

بلشویک ها در باب اینکه نۀباید  به لنین و 1984لوکزامبورگ در سالهشدار  به سخنی دیگر،

در  زب پرولتری را گرفت،حن درحضور ذان جلوی پدیدار شدن رویزیونۀیسم وتو گمان شود که می

 میلوکزامبورگ بدین سان . است (1899سال دیدگاه )وی از دیدگاه پیشین  گسست خود   زل نمواقع ب

به لنین  خودش می انۀدیشیده واینک به بطلان ذن رسیده است را سال پی  ازاین، 1کوشد ذنۀچه که 

نکه جان مایه بحث لوکزامبورگ و ای. نۀیز تفهیم کند (1983تا 1988پلخانۀفو ) بلشویک هاو

حتی فکر جلوگیری از پدیدار : توان در یک کلام خلاصه نۀمود را می «یسم و دمکراسیسانۀترال»در

نۀمود  وتحلیل  نۀشانۀگرسطحی زدگی در حزبی از طریق ذن، اپوزیسیونتشکیل  شدن رویزیونۀیسم و

 می یک اساسنامه، توسط مواد ه به موجب ذن،ایده ای ک» :ستنۀهائی  لذا بلاهتی و پراتیک، یزی درست

 ،«...گشتاورد»به نۀقل از، لوکزامبورگ) «.پایه غلط است از اپورتونۀیسم بست، بر راتوان راه 
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رده بورژوا به حزب انۀقلابی روشنفکران خ « ورود   »   محصول سم صرفاا که رویزیونۀیچرا (138ص

 هر تغییری درشرایط ابژکتیو وری که بابط .ردار استعمیق اجتماعی  برخونۀبوده بل از ریشه های 

 !دهندمی  رــص حضور ســرق ویزیونۀیست هار -زب مارکسیستیـــدر پی  صحنه ح -قاتیطب مبارزه

 هر لذا ار است،ذگاهی تناقض ب سبب ذنۀکه ذگاهی طبقاتی پرولتاریا،به  ،دیگربه کلامی 

با تقویت وجه یا سوی  ذگاهی  به این تناقض  دامن میزنۀد و در شرایط ابژکتیو مبارزه طبقاتی، تغییری

 ی را ازسم و حزب مارکسیستمارکسی ن نۀاگزیر ذن به درون حزب پرولتری،اه کشیدو ر کارب،

  !دردرون ذن ،پدیدار شدن تضاد: کند  می («باردار»یا ، )« له دارمسأ»درون

محصول خام بودن  برنۀشتاین از حزب ذلمان، «اخراج» مطرح ساختن خواست مخلص کلام،

نۀتیجه غنی  دی وی از ذن،ن صرف  نۀظر کردن بعلیک. بوده است1899لوکزامبورگ در سال تحلیل 

عیان  کاملاا  «سانۀترالیسم و دمکراسی» در مقاله ی کهئهمان غنا. باشد ذن تحلیل می گیشدن و پخت

 .است

که شرمگنانۀه زیرلوای دفاع  -نۀظری  استالینی خوی  دفاع از حال ببینیم که ذررخ  در

نۀوشته  در ماسخنی دیگربه ای ارائه می کند؟ چه ادل -ی گیردانۀجام م1983تا1988ازنۀظری  پلخانۀف

گذاشتن ممنوعیت اپوزیسیون  به اجرا استالینی به مقوله رویزیونۀیسم و رویکرد نۀقد در ،پیشین خود

 از به دفاعیعنی  لنین پرداختیم امبورگ ولوکز رویکرد به دفاع از سوی وی، حزبی وفراکسیونۀیسم از

به » را این حضور و می دانۀد حزب انۀقلابی پرولتاریا رد حضور واجد رویکردی که رویزیونۀیسم را

یک  را، که ذررخ  تمامی ذنۀها لالاتی بوداستد حاوی نۀکات و لیکن بحث ما. می کند «رسمیت شناسی

 مورد که همان نۀظری  استالینی می باشد، 1983تا1988نۀظری  پلخانۀف از موضع دفاع  از و به یک،

نۀقد او بر تفکر ذررخ  و  دیگرعناصرل و در اینجا لازم است تا حابعبارتی،. نۀفی قرارداده است و رد

 .مورد بررسی قرار دهیم ،ه واربصورت نۀکت را، نۀوشته ما
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  ماهیت طبقاتی رویزیونیسم

 را رویزیونۀیستها و واقع مناسبات میان مارکسیستها در موضوع ماهیت طبقاتی رویزیونۀیسم،

 ان یاجری تحت دو ها رویزیونۀیست با مجازنۀد ها مارکسیست یابعبارتی این پرس  که ذ .تعیین می کند

وابسته به تعریفی است  خیر، یا وحدت  حزبی شونۀد همکاری و وارد فراکسیون  متحد و متعارض، دو

 .ماهیت طبقاتی رویزیونۀیسم ارائه می گردد که از

ریخ احزاب به تا لیکن حتی درنۀگاهی سطحی به تاریخ جنب  کمونۀیستی بین المللی وخصوصاا 

 ذنۀها در ها رویزیونۀیست حضور دیگرکشورهای پیشرو، ذلمان و سوسیال دمکرات کارگری روسیه و

 :حال پرس  تعیین کننده ای مطرح میشود .می توان مشاهده نۀمود -بعنوان اپوزیسیون حزبی - را

پس  کنیم، تلقی «ضدانۀقلابی بورژوائی و»جریانۀی اگرطبق تعریفی که اینک شایع است رویزیونۀیسم را

 ،بی تعارف به رسمیت شناختند، و امکان دادنۀد ذن درحزب انۀقلابی را لنین که حضور لوکزامبورگ و

به این دلیل ساده  -!پخم  سیاسی دو یا و بوده انۀد، «انۀقلابی بورژوازی ضد» همدست همان و همکار یا

که فعالیت خوی  را  انۀقلاب فرصت داده شود بمعنی ذنۀست که به ضد ،«رسمیت شناسی  به»که این

 از بیشتر واینکه سهم لنین ازاتهامات فوق الذکرمسلماا  !درون یک حزب انۀقلابی درذنۀهم  سازمان دهد

بصورت یک فراکسیون یعنی  -« ضدانۀقلابیون بورژوا»که لنین به فعالیت این لوکزامبورگ است چرا

 مهر -ولتری ذن دوران وجود داشتاحزاب پر دیگر ازذنۀچه که در انۀسجام یافته تر و متشکل ترفعالیتی 

 !است ومیدان داده زده یدیتأ

همدست بورژوازی  و همکارلوکزامبورگ نۀه  لنین و .لیکن حقیقت امرچیزدیگریست

 اساساا  ماهیت طبقاتی رویزیونۀیسم، بل که تعریف ذنۀان از نۀه پخمه های سیاسی، و ضدانۀقلابی بوده انۀد

 دوی ذنۀها هر سخنی دیگر،ه ب .لین ببعد شیوع یافته استاستادوران  ی است که ازچیزی سوای تعریف

 و امپریالیسم،-سوسیال فرق است میان رویزیونۀیسم و لذا که رویزیونۀیسم توهم است و بودنۀد معتقد

وحدت »مناسباتی از در ها رویزیونۀیست با باید و مارکسیستهای اصیل مجازنۀد مین خاطره درست به

بی ذنۀکه  قرارگیرنۀد، -یک حزب مارکسیستی واحد وفراکسیون ازد جریان یا یعنی تحت دو -«وتعارض

-سوسیال با  رویزیونۀیسم زیراماهیت طبقاتی .بدهند ها یالیسترامپ-تن به چنین رابطه ای با سوسیال

 .متفاوت استامپریالیسم، 
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 درباره سیرحرکت رویزیونۀیسم منشویکی و «..گشتاورد» نۀوشته در به بیانۀی دیگر،

 .امپریالیسم سخن گفتیم-دگرگونۀی ماهوی ذن به سوسیال نۀهایتاا، و گندزدگی، پختگی وبرنۀشتاینی بسوی 

 بستر مبارزه طبقاتی پرولتاریا، بر و مارکسیسم، تقابل رویزیونۀیسم با و تضاد رونۀدی که تحت تأثیر

نۀیزگفتیم که درهنگام تحول رویزیونۀیسم منشویکی به انۀحلال طلبی وسپس  و .صورت پذیرفته بود

این  به این مهم و توده های کارگری را مبارزین پرولتری و نۀظر تا لنین کوشید امپریالیسم،-السوسی

 .نۀماید گوشزد پدیدذمده است را اینکذنۀچه که  داشته و وجود قبلاا فرق ذنۀچه که  و رخداد جلب کند

طلبان  انۀحلال»به ) خواهان انۀحلال حزب مخفی شدنۀد ها منشویک زمانۀی که بخشی از بعبارتی دیگر،

 :، درباره ذنۀان نۀوشت1918سال ،«مفهوم تاریخی مبارزه درون حزبی»مقاله لنین در ،(تبدیل شدنۀد« 

جریان انۀقلاب بورژوائی به  که در خرده بورژوا «رفیقان نۀیمه راه» طبیعی است که»

میان در......می افتند سوسیال دمکراسی فرو کسیسم ورما کنون ذنۀها از اما. ها بپیونۀدنۀد سوسیالیست

گرای  انۀحلال طلبی بیان می  در خرده بورژوا «رفیقان نۀیمه راه» رونۀد فرو افتادن همین منشویکها

طرف بورژوازی مأموریت  روشنفکران خرده بورژوایی هستند که از انۀحلال طلبان،»اینکه و «.شد

خائنین  سیسم وخائنین به مارک -انۀحلال طلبان .سازنۀد محیط کارگری وارد در هرزگی لیبرالی را دارنۀد

وهمچنین  لیبرالها شعار همانۀند)«مبارزه برای حزب ذشکار» یعنی ذنۀها شعار .به دمکراسی هستند

مسائل »)«.طبقه کارگر قطع علاقه با و گذشته روی برتافتن ازاستتاریست برای  (نۀارودنۀیکها

 (28و19ص ،«..گشتاورد »بنقل از ،328ص.ذ.م ،«مارکسیستها و موردمشاجره حزب ذشکار

وهمچنین  (کل منشویکها و) انۀحلال طلبان گ امپریالیستی اول،ذنۀگاه که درپی وقوع جن نۀیز

  :لنین نۀوشت مبدل شدنۀد، «شوونۀیست -سوسیال» به برنۀشتاینی ها

 می بایست در نۀاسیونۀالیسم بعنوان میوه رسیده اش، -سوسیال اپورتونۀیسم، نۀهُ ماه بعدازلقاح  »

 به زیر»)«.شود دموکراسی امروزی جدا از (سال دهها درمقایسه با) وبی  کوتاه است،دوره ای که کم 

 است لیبرال کارگری انۀگلیسی،ادامه مستقیم وتکمیل سی سوسیال شوونۀیسم،» واینکه ؛(«پرچم دروغین

 بسیاری از»نۀیزو  ؛(«اپورتونۀیسم وورشکستگی انۀترنۀاسیونۀال دوم») «.برنۀشتاینیسم است نۀیسم ومیلرا

 ترس، نۀاشی از (بیان کنیم بدون اینکه اشتباهات پوترسف را) تشکیلاتی تروتسکی اشتباهات تاکتیکی و

وهمچنین ارتباط  گرای  اپورتونۀیستی، «پختگی» تشخیص واقعیت یابی میلی یاعدم توانۀائی اش در

 درعمل، .زمان ماست (نۀاسیونۀالیستهای -سوسیال یا،)لیبرالهای-نۀاسیونۀال نۀزدیک وغیرقابل گسست ذن با

 استیصال در به گیجی مطلق و حداقل منجر این ارتباط گسست نۀاپذیر، و «پختگی» ص اینعدم تشخی
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 یابعبارتی ؛(«به زیرپرچم دروغین») «.سوسیالیستی  غالب خواهدشد -بلای نۀاسیونۀال امواجهه ب

بطورقطعی به اردوگاه بورژوازی گرویده  به مرحله گندزدگی رسیده و خود رشد سیر اپورتونۀیسم در»

 با را خود لحاظ سیاسی پیونۀد چه از لحاظ معنوی و چه از .شوونۀیسم مبدل شده است-وسیالبه س و

ذن خواهد  با را خود پیونۀد نۀیز لحاظ تشکیلاتی از .سوسیال دموکراسی گسسته است

اپورتونۀیسم  شوونۀیسم، -سوسیال»واینکه ؛(«ورشکستگی انۀترنۀاسیونۀال دوم اپورتونۀیسم  و)«.گسست

ی خردیست اگراکنون هم اپورتونۀیسم یک پدیده داخلی حزب محسوب ب....تکمیل شده است

 استثمار را بورژوازی ملی خودی است که ملل دیگر وحدت با شوونۀیستها، -سوسیال وحدت با....شود

 (24و23و22ص ،«گشتاورد»بنقل از ، همان مقاله)«.می کند

رویداد قلب ماهیت یعنی جلب نۀظر توده های کارگری به  -لوکزامبورگ نۀیز درهمین رابطه

پای سوسیال  سرا 1914اوت 4از بعد» :نۀوشت ،شوونۀیسم -م وتبدیل ذن به سوسیالرویزیونۀیس

 .«متعفن تبدیل شده است دموکراسی ذلمان به جسد

 تا انۀجام دادنۀد هماهنگی باهم، در و لوکزامبورگ، که لنین و همه تلاش هائی بودنۀد این ها

برنۀشتاینیسم   تفارق میان منشویسم و ،شوونۀیسم -سوسیال نۀیسم وان رویزیوتوده های کارگری تفاوت می

به  پختگی رویزیونۀیسم، که رونۀد دریابند و تشخیص دهند را کنونۀیبرنۀشتاینیسم   با منشویسم و پیشین

ذن  امکان هرگونۀه همکاری وهمبستگی با پدیدذورگشته که چیزی دیگر را ،«جه » میانۀجی گری یک

 .منتفی است

دودلی  تعلل و لذا و ،1914اوت 4یسم درشوونۀ -هیت رویزیونۀیسم به سوسیالقلب ما لیکن،

یعنی انۀحراف چپ  که انۀحراف قرین  خود انۀحراف راست روانۀه ای بود همانۀا وازنۀ  ذن، و طرد در

 حضور مخالفت با در 1983تا1988پلخانۀف سالهای  یعنی همان رویکرد .نۀیزبهمراه داشت روانۀه را

 اینک نۀیز و شد پیگیری سوی استالین مطرح و از مجدداا  قلابی که بعدهاحزب انۀ رویزیونۀیسم در

 .افراشته است بر قامت خوی  را ذن، ذررخ  به دفاع از

بنابرهمین نۀادیده  ذررخ ، استالین و و1983 تا1988نۀگاه مشترک پلخانۀف بسخنی دیگر،

 «بورژوائی وضدانۀقلابی» ار دو این هر امپریالیسم،-گرفتن تفاوت ماهوی میان رویزیونۀیسم وسوسیال

 واینچنین است که استالین تعریف خود -!یک چوب برانۀد با را دوی ذنۀها ره نۀموده ومی کوشد  محسوب

 :رویزیونۀیسم ارائه می کند از را
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نۀمی توان به مبارزه  باقی بمانۀند، درون صفهای ما مأموران دشمن طبقاتیزمانۀی که  تا»

 (همانۀجا از تأکید ،123ص ،«...گشتاورد»ل ازبنق) «....دامن زد حقیقی علیه ذنۀها

 هرگونۀه اپوزیسیون حزبی را و مارکسیست، ذنۀجائیکه خودش را از بدینسان استالین، بله،

 یعنی جریانۀی) «مأموران دشمن طبقاتی» را ذنۀجائیکه رویزیونۀیستها از و رویزیونۀیست تلقی می کرد،

 وحزبی  اپوزیسیونل گیری هرگونۀه شک از محسوب می نۀمود، ( « انۀقلابی ضد بورژوایی و»

به رسمیت » یا) اجازه داد تا دیوانۀه بود که باید با این استدلال ساده، .ممانۀعت بعمل می ذورد فراکسیون،

درون حزب انۀقلابی  که فعالیت خوی  در دمجال یابن ،«مأموران دشمن طبقاتی» که (نۀمود «شناسی

 !راکسیونبصورت یک ف  ذنۀهم سازمان دهند را، پرولتاریا

ذررین  ایرج ذمده است که نۀظریه «...گشتاورد» نۀوشته در که همین موضوع بود ارتباط با در

استالین  واقع چیزی بجزفشرده سازی مضمون همان پاره گفتار در باب ماهیت طبقاتی رویزیونۀیسم، در

واینک  ؛!«بورژوازی است درلباس سوسیالیسم رویزیونۀیسم همانۀا» :ررین معتقداستذ چه، .نۀیست

 عملکرد :مطرح می سازد ذررین پرداخته و مشترک استالین و رویکرد دفاع ازذررخ  به 

رویزیونۀیسم دشمنی » است واینکه (138ص) « پشت به کارگران خنجرزدن از»همانۀا رویزیونۀیستها

 «.ویژه ای خطرنۀاک است به طور اینرو از ی کند،عمل م درون جنب  کارگری است که از

خدمت انۀهدام جنب  انۀقلابی طبقه  مستقیم دررویزیونۀیسم به طور  طرفداران» :نۀیز و ؛(129ص)

گفته  به همین ترتیب، ذنۀجائی که ما و .(139ص) «.خدمت به استثمارگران وستمگران هستند و کارگر

 است یعنی علیرغم وجود «تعارض وحدت و» شامل رویزیونۀیستها و بودیم رابط  میان مارکسیستها

ذررخ   تحت برنۀام  مشترک  یک حزب پرولتری  واحد،عمل می کنند، دو هر ان ذنۀها،مبارزۀ نۀظری می

مخدوش ساخته  و محو ضدانۀقلاب را میان انۀقلاب و طریق بافراست مرزبدین » :نۀوشته است

 (129ص!!)«.است

میان  مرز یا،) رویزیونۀیسم و میان مارکسیسم  مرز ذررخ ، نۀظر از بعبارتی دیگر،

     !!ضدانۀقلاب است دقیقاا همان مرزمیان انۀقلاب و ،(ها زیونۀیستها و روی مارکسیست

 پاره گفتار تالین واس می توان درهمان پاره متن مختصر بدینسان عصارۀ کل  بحث ذررخ  را

 رویزیونۀیسم، ذررخ  درهنگام ارائه تعریف از بدیگرسخن، .مشاهده نۀمود ،ذررین فشرده از کوتاه و

نۀه  امپریالیسم است و-مربوط به سوسیال که تماماا  ،(ذن منتسب می داردبه ) می شمرد بر خصائلی را

 بکلی نۀابینا هم، ذنۀها از تمیز و دارد وجود تشخیص تفاوتی که میان ایندو که وی در چرا .رویزیونۀیسم
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واینکه براساس همین . بن غلط است بیخ و از رویزیونۀیسم، از تعریف ذررخ  بیک کلام، .است

 و1983 تا1988فهمچون پلخانۀ یت طبقاتی رویزیونۀیسم است که ذررخ  نۀیزماه تعریف غلط از

 «به رسمیت شناسی» مخالف -رویزیونۀیسم ت فراکسیونۀی میان مارکسیسم ومخالف مناسبا استالین،

تلقی  «بورژوایی وضدانۀقلابی» بکلامی دیگر، .است-حزب انۀقلابی پرولتاریا رویزیونۀسم در حضور

مفروض نۀادرستی است که  همانۀا امپریالیسم،-سوسیالهمانۀندگیری ذن با  و یکسان و نۀمودن رویزیونۀیسم

ساده شده ای  به سوی راه حل تخت و را غیره و ذررخ  ذررین و استالین و و1983تا1988پلخانۀف

ذن به  «ورود» جلوگیری از :بقول ذررخ  یا) پدیدارشدن رویزیونۀیسم جلوگیری از :سوق می دهد

حزبی  اپوزیسیونپیدای  هرگونۀه  ملاا رفتاری که ع - !اقدام به اخراج ،«ورود» ودرصورت ،(حزب

 !کند می خفه به خط مشی رهبری را، وهرگونۀه انۀتقاد

این نۀوع نۀگاه است که می توانۀد  حد واقعیت ها در تاکید برساده سازی بی  از بعبارتی دیگر،

 .به توصیه های ساده لوحانۀه بی انۀجامد

شوونۀیسم  -رنۀشتاینی به سوسیالرویداد دیگرگونۀی رویزیونۀیسم ب ،اهمیت ذنۀکه نۀکته با مضافاا،

چیزی  پرداخته بود، اسباب ذن که نۀوشته پیشین ما وسیعاا به جست وجوی علل و1914تاو4   در

 !صفحه ای خوی  رغبتی به پرداختن به ذن نۀشان دهد 118نۀیست که ذررخ  درکتاب حجیم و

 از ما تفسیر روایت و که وی انۀکار چرا .ل فهم استقاب  کاملاا  ،«بی رغبتی» لیکن دلایل این

محسوب «بورژوایی وضدانۀقلابی» مبنی بر)خلاف تئوری خوی  نۀیز راذنۀ دیتأی و نۀاممکن، را ذن رخداد

 !یافته است ،(1898سال شدنۀ  در پدیدار همان ذغاز نۀمودن رویزیونۀیسم برنۀشتاینی در

 نۀظر قیصر ذلمان، تبارات جنگی موردبه اع رأی مثبت گفته بودیم که ما بعبارتی دیگر،

 ذغاز که پی  از چرا .به سوی بورژوازی بود برنۀشتاینیست ها تمام   چرخ  تام ودرحقیقت بمنزل  

 جریانۀات مارکسیستی و بال، کپنهاگ و کنگره های انۀترنۀاسیونۀال در یعنی در جنگ امپریالیستی،

وقوع که بمحض  پیمان شده بودنۀد همگی هم احزاب کمونۀیست، هریک از در رویزیونۀیستی موجود

 بلکه تمامی تلاش خوی  را حکومت خودی بپرهیزنۀد گونۀه حمایت از هر نۀه فقط از جنگ ارتجاعی،

واقع بمعنای  در1914اوت4در «رأی مثبت به اعتبارات جنگی» اام .معطوف به سرنۀگونۀی ذن سازنۀد

یکایک کشورهای  ن قوای طبقاتی درتواز نۀتیجتاا، و پیمان محسوب می شد، و به ذن عهد خیانۀت ذشکار

 .دیگرگون ساخت -به ضرر پرولتاریا -درکل جهان را و پیشرو
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موضع انۀترنۀاسیونۀالیستی پیشین اش مبنی برتلاش  از برنۀشتاینیسم،  تغییرموضع  این  بدینسان،

همان  واقع همان چرخ  بزرگ و در ذن، موضع دفاع از به برای سرنۀگونۀی حکومت خودی،

 درباب ذن به مذاق که بحث شوونۀیسم محسوب میشود -سوسیالی رویزیونۀیسم به دگرگونۀی ماهو

 ینیسم وابرنۀشت تغییرموضع  این  وتاریخی  این رخداد که وی نۀه می توانۀد چرا –!ذررخ  خوش نۀمی ذید

بعبارتی واقعیت   .گردانۀد دیتأی ذن را نۀه می توانۀد و ،کند انۀکار گرویدن ذن به اردوگاه بورژوازی را

نۀظری  ذررخ   با ذن نۀیزتأیید  پذیرش و و نۀیست، انۀکار قابل کتمان و رموضع وچرخ  برنۀشتاینیسمتغیی

بلکه درهمان  1914اوت 4این نۀظراست که برنۀشتاینیسم نۀه در وی ذنۀگاه که بر زیرا درنۀمی ذید جور

هیچ 1914اوت4در که بگوید لاجرم باید بوده است، «ضدانۀقلابی بورژوایی و»جریانۀی1898سال 

است که بتوان ذن  برنۀشتاینیسم رخ نۀداده باشد در قابل رکر تغییرخاصی که محسوس و یا تفاق خاص وا

پدیدارشدنۀ  یعنی  اینکه جریانۀی که درهمان ذغاز و داد ملاک دگرگونۀی ماهوی ذن قرار را

اوت 4در مجدداا  و دیگر یکبار جریانۀی بورژوایی وضدانۀقلابی بوده است دیگرنۀمی توانۀد1898درسال

 !بورژوایی وضدانۀقلابی شود و دگرگونۀی ماهوی بیابد 1914

سوسیال دمکراسی ذلمان به 1914اوت 4پس از»:بود لوکزامبورگ معتقد اگر به بیانۀی بهتر،

به اعتبارات  یعنی رأی مثبت برنۀشتاینیست ها) لنین این رخداد اگر ،و«لاش  متعفن تبدیل شده است

حزب ذن به  قلب ماهیت  » رابمنزل  ارگری ذلمانسوی حزب سوسیال دمکرات ک از (جنگی قیصر

 در  که عنوان می سازد ذررخ  برعکس، محسوب می نۀمود،« یلیبرال کارگر-نۀاسیونۀال ضدانۀقلابی

 :نۀویسد ده است وبهمین خاطرمینیسم حادث نۀشیبرنۀشتا درمهمی هیچ اتفاق خاص و تغییر 1914اوت4

نۀیستی و ضد کارگری ورتواپ کاملاا  1914ا ی 1912نۀیسم پی  از زیویبافراست مدعی است که رو»

ضد  ،1898چنانۀچه دیدیم از  از ذغاز،سم ینۀوزییرو. نۀادرست است این ارزیابی کاملاا . ودنۀشده ب

 ( 49ص)!!«.مارکسیستی وضد کارگری بود

یا  نۀگفته است، 1914اوت 4با بررسی رخداد در ارتباط  البته ذررخ  این جمله را مستقیماا 

یستی بین المللی و مفسر تاریخ جنب  کمونۀ و  راویب ذور است که وی به عنوان اعجا به عبارتی،

اوت  4صفحه ای خوی  به رخداد عظیم و سرنۀوشت ساز 118در کتاب  نۀیسم،وزییرو تحلیل گر مقول 

صرف  می  ودر یک بررسی مفه  وی این جمله را صرفاا  ،به کلامی دیگر! اساساا ورود نۀمی یابد1914

  !گردانۀد یعنی بی ارتباط با زمینه تاریخی بحث ما که مطرح میو انۀتزاعی است 
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گاه به اردو ها ستیبرنۀشتاین فرار و1914 اوت 4است که درباب رخدادقابل رکرلیکن 

گونۀی و معکوس شدن توازن قوای طبقاتی به زیان که پیامدش همانۀا دیگررخداد جانۀکاهی  - ژوازیورب

اختیار  سکوت و کاملاا  ذررخ  صلاح نۀدانۀسته که کلاا -است بودهولتاریا در کلیه کشورهای پیشرو رپ

وقایع د و وانۀمود کند که او نۀیز به سیراموررا بپرانۀ «ای کوتاه تک جمله»بل خود را نۀاچار دیده که کند،

ی و موضوعی با این درج  بالا 1914اوت 4د به رخدا توجه دارد و خصوصاا ( خود تاریخ واقعی)

برای اینکه » :فراست می نۀویسدوی از اینروست که درباره با -!داده استنۀشان  حساسیت کافی اهمیت،

که حرفی  حزب سوسیال دمکرات ذلمان بود،نۀشان دهد علت شکست انۀقلاب ذلمان اپورتونۀیسم حاکم در

 (188ص) «...،همه مارکسیستها است اتفاق نۀظر تقریباا  مورد درست و

واقع فقط یک کلی گوئی بی  سخنی که درمی پرسیم به کجای این سخن می توان پرداخت؟  ما

 عظیم وسرنۀوشت ساز که ذررخ  درباب رخداد «تک جمله کوتاه» همین به بیان دیگر، !محتواست

محل شبهه و  هلو وپزبان ذورده است سخنی دو بر انۀقلاب ذن کشور ذلمان و حزب سوسیال دمکرات

یونۀیسم قرار گیرد و هم زیما در باب رو توانۀد در تأیید نۀظری  را چنین سخنانۀی هم میزی .تشکیک است

 که رأی مثبت  تلقی شود به این معنا یعنی هم می توانۀد .ید نۀظریه استالینی ذررخ  باشدتوانۀد مؤ می

جناحی  به اعتبارات جنگی قیصرذلمان بمنزل  تبدیل وتحول رویزیونۀیسم برنۀشتاینی از برنۀشتاینیست ها

می  نۀیز و ،(ذنۀچه که ما به ذن باور داریم) دانۀقلابی استض حزب کمونۀیست به جریانۀی بورژوایی و از

نۀی جریا1898ظهورش در همان ذغاز که از که رویزیونۀیسم برنۀشتاینی مفهوم ذن محسوب شوده ب توانۀد

ذنۀچه که ذررخ  مطرح می ) است موجب شکست انۀقلاب ذلمان می گردد ضدانۀقلابی بوده بورژوایی و

 !(کند

ذنۀگاه  دوپهلوگویی اش،  این و ،به این ماجرا ورود ازذررخ   گریز این ترس و بله،

بیان یک  واینچنین است که وی با !چه کند نۀمی دانۀد و تنگ می یابد که وی قافیه را ضرورت می یابد

 !گریخت توان رنۀدانۀه سنگی انۀداخت و که می گمان می کند هام ذمیز،با جمل  کوتاه و

 رد بیشتر مشخصی دلالت نۀداشته باشد، یز  چ که سخن  هرچه بیشتر بر می دانۀد گوئی او 

 !نۀاشدنۀی است

برای  «بورژوائی وضدانۀقلابی» ماهیتی حال به این موضوع بپردازیم که ذررخ  چرا

 رویزیونۀیسم قائل است؟
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رویزیونۀیسم یعنی مهمترین  بافراست تقابل اصولی میان مارکسیسم و...)» :وی می نۀویسد

 (41و41ص)«(...می کند رد بگوییم قتردقی یا دارد، می دور نۀظر از نۀکته را

وضوح تشریح ه ب را او ذمده است رویکرد داخل پرانۀتز این سخنان ذررخ  علیرغم ذنۀکه در

 !است اصول سر بر رویزیونۀیسم  است که اختلاف ومغایرت مارکسیسم و بعبارتی وی معتقد .می کند

نۀقل  را ی ازنۀوشته پیشین خودابتدا لازم است پاره متن ،برای پاسخ به این نۀظرذررخ  لیکن و

زمانۀیکه به  و تاریخ واقعی حزب سوسیال دمکرات روسیه هنگام بررسی خود در و ذنۀجا در چه، .کنیم

 ،می پرداختیم «متعارض ولی متحد» فراکسیون دو  شده به حزب یاد تبدیل چگونۀگی رونۀد چرایی و

 :گفتیم

داخل مارکسیسم وحزب  در -ونۀیسمرویزی میان مارکسیسم و -مارکسیسم میان دوجنب  تضاد»

درون یک حزب  در فراکسیون متمایز دو به ایجاد منجر1983به سال دوم کنگره در تا می کند نۀمو ذن،

به  رویزیونۀیسم متعلق است، انۀدیشه هایی که به این شکل از این ببعد از .، می گرددواحدپرولتری 

دایره فراکسیون  از و دمی پیونۀد (فراکسیون منشویکی) فراکسیون رویزیونۀیستها

چارچوب برنۀام   هنوز همچنان و اما شود بیرون می (بلشویکها مارکسیستهای پایدار،)مارکسیستی

داخل حزب انۀقلابی  یعنی همچنان در ذن است داخل کادر در و قبول دارد را حزب انۀقلابی پرولتاریا

نۀفی  را یکدیگر ه بر ضد یکدیگرنۀد،حدودی ک رویزیونۀیسم تا مارکسیسم و چه، .باقی می مانۀدپرولتاریا 

تأکیدها  ،18و9، ص«..گشتاورد ») «.است وحدت سازگار با ونۀیست  «مطلق» ولی این نۀفی، می کنند

 (مربوط به همانۀجاست

وضعیت یک  حتی ذنۀگاه که از رویزیونۀیستها وهمانۀگونۀه که مشاهده می گردد، بنابراین،

برنۀام  بازهم  نۀدتبدیل شده ا یافته و کامل ارتقا یک فراکسیون گرای  به وضعیت یک جریان کامل و

 حال از لیکن، .کنند چارچوب ذن فعالیت می در قبول داشته و انۀقلابی پرولتاریا را مارکسیستی حزب

 هیچ گونۀه اصول مشترکی وجود حقیقتاا  رویزیونۀیستها میان مارکسیستها و که اگر پرسید ذررخ  باید

یک حزب مارکسیستی  در رکسیستی مشترک وام تحت یک برنۀام پس چگونۀه است که این دو  نۀدارد،

 هستند؟ متحد ،واحد

ذن تلقی  «فروع  » اصول مارکسیسم بل نۀه بیانۀگر ذررخ  برنۀامه حزب مارکسیستی را، شاید

 حزب سوسیال دمکرات روسیه و دو در -رویزیونۀیستها که مارکسیستها و ومی خواهد بگوید می کند
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 «فروع  »سر بر ولی به سبب اشتراک نۀظر چ اصول مشترکی نۀداشته انۀدعلیرغم ذنۀکه هی - ذلمان

 !!بمانۀند متحد حزب، برنۀام  حول محور مارکسیسم توانۀسته انۀد

 و «اصول» ذنۀکه فرق میان لنین بخاطر کزامبورگ وکه لو کند گمان میذررخ   شایدهم

 - هم رویزیونۀیسم با سیسم وکه مارک شمردنۀد مجاز اشتباهاا  ،تشخیص نۀمی دادنۀد مارکسیسم را «فروع  »

سوی  از ازهمین بابت است که باید و یک حزب جمع شونۀد در -مارکسیسم «فروع  »حول محور این  و

 !!انۀد گرفته و گیرنۀدسرزنۀ  قرار  ذررخ  مورد

، یا بطورکلی مارکسیستها (1983درسال) ست اینکه بلشویکها و منشویکهامتوجه نۀی ذررخ 

یکدیگر همنشینی  بعنوان دو جریان متحد دریک حزب واحد انۀقلابی، باو رویزیونۀیستها می توانۀند 

 .وهمکاری کنند، خودبخود بمعنی ذنۀست که وجوه مشترک ذنۀها بر وجوه تفاوتشان می چربد

 در واقع، امور اثری ازحقیقت   اگر متوجه نۀشده است که این حقیقت پی  پا افتاده را ذررخ 

داخل حزب مارکسیستی  جریانۀی در و گزنۀمی توانۀست به نۀیروهر نۀداشت، رویزیونۀیستی وجود تفاسیر

 تناسب عنصر حد ون بی دادبزرگ جلوه  همانۀا ،ها مشخصه روشن رویزیونۀیست چه،. مبدل شود

ه دذررخ  متوجه نۀیست که ای لذا. نۀه ارائه تفاسیری بورژوائی و ضدانۀقلابی و حقیقت است، از (جزئی)

اصول  ،نۀهایتاا  و درادام  منطقی خود رح شده درحزب،رویزیونۀیستی  مط های اپورتونۀیستی و

یعنی درست همانۀگونۀه که لوکزامبورگ گفته است وذررخ  ذن رانۀقل  .نۀفی می کنند و رد مارکسیسم را

 :نۀموده بی ذنۀکه به مضمون ذن پی برده باشد

 به تأیید اصول ما برابر در را خود بخواهد [اپورتونۀیستی] این جریان روشن است که اگر»

بجای نۀادیده  و دهد، حمله قرار مورد را اصول ما نۀظریه، که خود به نۀقطه ای برسد باید برسانۀد، منطقاا 

 این راستا تلاش در کتاب برنۀشتاین دقیقاا  .کند بنا نۀظری  خوی  را و بین ببرد از گرفتن ذنۀها باید ذنۀها را

 (48ص به نۀقل ازذررخ ، ،1898سال  ،«انۀقلاب اجتماعی یا  اصلاح») «.است

ذراء  نۀگاه لوکزامبورگ، که از چنین سخنانۀی بوضوح نۀشان میدهد

 نۀظریه، خود» به نۀقطه ای نۀرسیده است که هنوز ،1898برنۀشتاینی درسال (رویزیونۀیستی)اپورتونۀیستی

به چنین نۀقطه ای  «باید منطقاا » و «است تلاش دراین راستا» ، بلکه«حمله قرار دهد مورد را اصول ما

 -به سوسیال و به ذن رسید سال بعد،11ان نۀقطه ای که اپورتونۀیسم برنۀشتاینی دریعنی هم .برسد
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 «اپورتونۀیسم تکمیل شده است شوونۀیسم،-سوسیال» :شدل مبد ،تکمیل شدهشوونۀیسم بعنوان اپورتونۀیسم 

 (لنین)

سپس  انۀحلال طلبان و سوی واقع از در نۀفی اصول مارکسیسم، و در ذررخ  ملتفت نۀشده که

 برنۀام  حزب مارکسیستی را که هنوز ها سوی رویزیونۀیست نۀه از و انۀجام شد ونۀیست هاشو -سوسیال

 .قبول داشته انۀد

ذن مغایریت وحتی  با مخدوش می کند، ذنۀجائیکه مارکسیسم را رویزیونۀیسم از بیک کلام،

 یعنی خصیصه ای ماهوی نۀدارد نۀیست و امری بنیادی ،«مغایرت وضدیت»اما این .ضدیت دارد

جنب   خود مارکسیسم، طبق  خصم  یکدیگرنۀبوده بل درحیط  درونۀی خود تعارضات دو نۀشانۀگر

پایبندی رویزیونۀیستها به  پذیرش و .دارد حزب مارکسیستی قرار خود و سوسیالیستی طبقه کارگر

 .همین حقیقت است گواه ذشکار برنۀام  مارکسیستی حزب مارکسیستی،

 –سوسیال با رویزیونۀیسم را استالین، پیروی ازهمگی به  ذررخ  وغیره، ،ذررین نۀتیجه ذنۀکه،

 -لذا و کرده انۀد تصور همانۀند یکسان و ماهیتاا  را ایندو مشتبه نۀموده و (امپریالیسم-سوسیال یا،) شوونۀیسم

 -فقط سوسیال لوکزامبورگ که لنین و رویزیونۀیسم توصیه می کنند با دی راذن برخور-حوزۀ عمل در

 !ذنۀان همکاری وحتی مذاکره با اجتناب ازهرگونۀه همزیستی، :دانۀستند مستحق ذن می را امپریالیستها

این باره سخن گفته بودیم که  در نۀوشته پیشین خود در همین مضمون، ارتباط با در

 رویزیونۀیسم برنۀشتاینی تا و ل نۀشده بود،دبه انۀحلال طلبی مب زمانۀیکه هنوز رویزیونۀیسم منشویکی تا

درست به  توهم نۀبوده است و واقع چیزی بجز در سم تبدیل نۀشده بود،شوونۀی-به سوسیال وقتی که هنوز

این به ذن  و .شده انۀد حضور واجد حزب انۀقلابی پرولتاریا، فراکسیونۀی از بعنوان جریان یا خاطرهمین 

توهم  و خطا دچار حزب مارکسیستی نۀگریست که ها باید بعنوان بخشی از معناست که به رویزیونۀیست

واقع علیه  لوکزامبورگ ارائه نۀموده که در نۀقل قولی از این نۀظریه، رد نۀفی و ررخ  درن ذلیک .شده انۀد

 و1898سال  لوکزامبورگ در چه، .سطور دۀ ایننۀه علیه نۀگارنۀ و دارد خودش قابلیت استناد رویکرد

 :نۀوشته است «انۀقلاب اجتماعی اصلاح یا» مقاله در

 جزچیزی نۀیست  تاین تدوین کرده،برنۀش اجریان اپورتونۀیستی درحزب که نۀظری  ذن ر»

خط  شده انۀد، وارد ی که به حزب مااینکه عناصرخرده بورژواز زبرای اطمینان ا نۀاذگاهانۀه یتلاش

 هدف نۀهائی و انۀقلاب، مسأل  اصلاحات یا .دهند تغییر خود نۀظر جهت مورد در اهداف حزب را مشی و
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 لتری جنبش کارگریپرو سرشت خرده بورژوایی یا مسأل  شکل دیگری، در جنب ،

 (خطی ازمن است تأکید  ،37ذررخ ،ص بنقل از)«.است

 سوی لوکزامبورگ بعنوان تلاش از 1898 برنۀشتاینیسم همانۀگونۀه که دیده می شود،

صورتیکه  همه می دانۀیم که  در ،تلقی میشوددر جهت منحرف ساختن جنب  کارگری  «نۀاذگاهانۀه»

 «لاش  متعفن»بعنوانیعنی  به گونۀه ای دیگر کزامبورگسوی لو زا 1914 اوت  4برنۀشتاینیسم پس از

متوجه نۀشده  توصیف را میان این دو ذررخ  تفاوت ذشکار ذنۀکه، لیکن اعجاب ذور .ه استتوصیف شد

ذمده است  پدید ها شوونۀیست -به سوسیال خورد بر لحن لوکزامبورگ در وی تغییری که حتی در .است

 !تشخیص نۀمی دهد را

لوکزامبورگ  همانۀند که نۀحوۀ برخوردلنین نۀیزعیناا  ی ساده نۀشان می دهدمقایسه ا مضافاا،

 ذنۀچه را» :می نۀویسد ،1988یعنی سال دارد، نۀظر مد   رویزیونۀیسم را چه، لنین ذنۀگاه که مشخصاا  .است

 اصلاحات تئوریک در یعنی مشاجره با لحاظ ایدئولوژیک تحمل می کنیم، فقط از که اکنون غالباا 

 اطراف پاره ای ازمسائل خصوصی جنب  کارگری مانۀند ذنۀچه که اکنون فقط در ،-ذموزش مارکس

 «...،-می کند کارعملی بروز این اختلافات در انۀشعاب نۀاشی از و رویزیونۀیستها اختلافات تاکتیکی با

 («رویزیونۀیسم کسیسم ورما» مقاله)

اف راط فقط در» رویزیونۀیستها و اختلاف میان مارکسیستها وجود بیانۀگراین سخنان لنین 

اصول  نۀه اختلاف در است و«اختلافات تاکتیکی مسائل خصوصی جنب  کارگری مانۀند پاره ای از

واینکه لنین به همین سبب است که  !مطرح ساخته استکتاب   سرتاسر ذنۀگونۀه که ذررخ  در- ومبانۀی

 ومستقل از ادۀ خودعلیرغم ار)شما....» :به رویزیونۀیستهای منشویکی می نۀویسد رو ،نۀیز درجائی دیگر

تأکیدازمن  ،214ص.ذ.م ،«..دوتاکتیک»)«افتاده ایدبه دنۀبال بورژوازی سلطنت طلب  (خود شعور

 ذنۀها دربارۀ ماخیستهای روسی،» :لنین می نۀویسد همچنین درباره رویزیونۀیسم اتزویستی نۀیز، (.است

 راه استرووه، کسانۀی که ذگاهانۀه از والبته ذدم نۀمی توانۀد رات گرایان شرمسارنۀد، دیکی شان بانۀز همه از

 ماتریالیسم وامپریوکریتی») «.انۀتظار دیگر داشته باشد ،انۀتخاب نۀکرده انۀد امثالهم را منشیکوف و

یافتن  نۀهادم، این ایرادات برخود وظیفه ای که من در» :نۀیز .(من است از هاتأکید ،113ص ،«سیسم

 مغشوش و نۀکردنۀی، باور مارکسیسم چیزی بنحو که تحت لوای -این افراد گمراهینۀکته ایست که مای  

 (من است از تأکید ،1ص همانۀجا،) «.می باشد -می کنند پیشنهاد مرتجعانۀه را
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 سوسیال امپریالیستها یا انۀحلال طلبان و لحن کلام لنین ذنۀگاه که با نۀیز هم مضمون و لیکن

سوسیال دموکراسی  مارکسیسم و از اکنون ذنۀها اما» :که چرا .می کند توفیر اساساا  مواجه می شود،

روشنفکران خرده بورژوایی  انۀحلال طلبان،» گفت که اینان یعنی باید این ببعد ازیعنی  ،«فرومی افتند

 .سازنۀد محیط کارگری وارد در هرزگی لیبرالی را که ازطرف بورژوازی مأموریت دارنۀدهستند

مبارزه برای حزب » ذنۀها یعنی شعار .تندخائنین به دموکراسی هس خائنین به مارکسیسم و-انۀحلال طلبان

قطع  و روی برتافتن ازگذشتهاستتاریست برای  (همچنین نۀارودنۀیکها و لیبرالها شعار همانۀند) «ذشکار

دشمنان  این افراد»: واینکه (328ص.ذ.م ،«.... مشاجره ردومسائل م ») «.طبقه کارگر علاقه با

 («وظایف پرولتاریادرانۀقلاب ما» لنین،) «.به بورژوازی گرویده انۀد و هستند طبقاتی ما

 لوکزامبورگ ولنین با کیفیت برخورد یعنی اساساا  هم لحن کلام، هم مضمون و مخلص کلام،

 ا که رویزیونۀیستها درواقعچر .دیگر یک چیز امپریالیستها-سوسیال با یک چیزاست و رویزیونۀیستها

 اما انۀحلال طلبان و توهم انۀد، دچار و انۀد که گمراه شده لنین هستند رفقای هم حزبی لوکزامبورگ و

اردوگاه دشمن -به بورژوازی انۀقلاب پرولتری خیانۀت نۀموده و به مارکسیسم و امپریالیستها -سوسیال

 .گرویده انۀد -پرولتاریا

 ارائ  هرگونۀه شرحی از درهمین رابطه قابل رکراست که ذررخ  درکتاب حجیم خوی  از

 به این دلیل ساده که واقعیت  این شکل مشخص از -چرا؟ .است طفره زده اتزویستیرویزیونۀیسم 

 ضد بورژوایی و» بعنوان جریانۀی) رویزیونۀیسم بطلان تعریف ذررخ  از سهولت،ه ب رویزیونۀیسم،

یافت  امحا کاملاا  -ظهورش از بعد سال چند -رویزیونۀیسم اتزویستی چه، .می سازد ذشکار را («انۀقلابی

 ،این امحاء واقعیت غیرقابل انۀکار ذاول .ادغام شد روب و ،(حزب بلشویک)مارکسیسم  در یعنی مجدداا 

است که امکان ریخته  «توهم» که فقط چرا .بودن ذن باشد «توهم» و «خطا» نۀشانۀگر فقط می توانۀد

مربوطست وعبارت ازنۀفی  ها«وپریودی» انۀحرافات که به یکی از» :دارد برطرف گردیدن را شدن و

بین  بکلی از ونۀفی لزوم استفاده ازامکانۀهای علنی است تقریباا  دوما در دموکراتهالزوم فعالیت سوسیال 

تبلیغ نۀمی  وغیرمارکسیستی رااین نۀظریات خطا  سوسیال دموکراتها روسیه دیگرهیچیک از در. رفته

اکنون ما می بینیم » :اینکه و ( 317ص .ذ.م ،1913  ذوریل ،«...مشاجره مسائل مورد» لنین،) «.کنند

مقدرات تاریخی » لنین،)«.کم دلی می باشدانۀدازه حاکی ازکوته نۀظری و چه این یأس ذنۀارشیستی تا که

 (1913سال ،«ذموزش کارل مارکس
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بوده وطرفداران هم   «بورژوایی وضدانۀقلابی» رویزیونۀیسم جریانۀی اگر دیگرسخن،به 

رگروخدمت به استثمارگران به طورمستقیم درخدمت انۀهدام جنب  انۀقلابی طبقه کا» انۀواع رویزیونۀیسم

بازگشت  ذنۀگاه امحاء رویزیونۀیسم اتزویستی و-عنوان می کندذنۀگونۀه که ذررخ   -«وستمگران هستند

 چگونۀه قابل توجیه است؟ ،(بلشویسم) ذن به مارکسیسم مجدد

 ،رویزیونۀیسم میان مارکسیسم و مبارزه»: گفته بودیم ن خودنۀوشته پیشی در ما درهمین ارتباط،

لذا در داخل و) داخل مارکسیسم در انۀعکاس ذن فقط فقط و بلکه ،پرولتاریابا  میان بورژوازی هزنۀه مبار

و رویزیونۀیستهای منشویکی چیزی  رویزیونۀیسم توهم است ،پس .می باشد( حزب انۀقلابی پرولتری

و دسته ای از اعضای حزب کمونۀیستی که مشکل ( کمونۀیستی)جناحی از جنب  کارگری  نۀیستند مگر

از بورژوازی درشکل  متفاوتنداینها  و نۀمی کنند درکاین است که وظایف انۀقلاب را مطلقاا  شان

مخالفت  رخ  درلیکن ذر (.11ص ،«..گشتاورد)«....«دموکرات مشروطه طلب» احزاب زمستوایی

گفتن اینکه رویزیونۀیسم مبارزۀ  با نۀامیدن رویزیونۀیسم و «توهم» اوهمچنین با» :نۀوشته است ما با

 درون حزب است نۀاذگاهانۀه خطر ه انۀعکاس این مبارزه دربلک پرولتاریا نۀیست، وازی به ضدبورژ

 (14و13ص)«.«ذوانۀس می دهد» واقع به ذن در و زیادی می پوشانۀد حد تا رویزیونۀیسم را

 مارکسیسم، ذررخ  مبارزۀ میان رویزیونۀیسم و نۀظر از ،همانۀگونۀه که مشاهده می گردد ه،بل

بلکه  درون حزب انۀقلابی پرولتاریا، در (پرولتاریا میان بورژوازی و)بقاتی نۀه انۀعکاس مبارزۀ ط

ذررخ  به همین سبب است که مخالف این  !است طبق  خصم یکدیگر همان مبارزۀ میان دو مستقیماا 

انۀحلال  با ونۀیسم راوی رویزی بکلامی دیگر، .محسوب کنیم «توهم» و «خطا» که رویزیونۀیسم را است

 و نۀوشته پیشین خود در یعنی همان اشتباه بزرگی که ما .امپریالیسم، اشتباه گرفته است-طلبی و سوسیال

سخنان لنین بسنده  تکرار به ارائه و صرفاا  اینجا در مفصلاا توضیح داده ایم و ذن، از لزوم پرهیز در

 :لنین می نۀویسد چه، .نۀشان دهیم را او دیدگاه ذررخ  با مغایرت ذشکار می کنیم تا

رات یبه وسیله تغی.....باید نۀیز انۀقلاب را از بعد هسوسیال دمکراسی روسی در جناحها رشد»

 شکلیخصومت بین دهقانۀان وبورژوازی لیبرال رابرسر1981-7انۀقلاب  .روابط طبقات توضیح داد در

 .داد قرار روز دستور در و نۀمود ذشکار کرد، تشدید داشته باشد که رژیم بورژوایی روسیه باید

 رابطه اش با و این مبارزه شرکت می کرد، به فعالترین وجه در سیاسی بالغ باید لحاظ یا ازپرولتار

مفهوم تاریخی ») «.می یافت بازتابمبارزه بین بلشویسم ومنشویسم  در طبقات گونۀاگون جامعه جدید

مبارزه بین لیبرالیسم » :واینکه ؛(من است تأکید دوخطی از ،79ص ،«روسیه مبارزۀ حزبی در
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نۀقض وحدت درپردۀ فریادهای » )«.نۀمود تأثیر دوجریان داخل مارکسیسمدرمبارزه ....ارکسیسموم

 :لنین می نۀویسد دربارۀ رویزیونۀیسم اتزویستی، نۀیز و ؛(من است از تأکید ،331ص .ذ.م ،«وحدت طلبی

ن دربیبصورت بیماری همه گیر  سایه روشنهای مختلف ایده ذلیستی خود فلسف  بورژوازی با نۀفور»

 ،«زخصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسمبارۀ برخی ا در»)«.کرد انۀعکاس پیدا مارکسیستها

 (من است از تأکید ،389ص.ذ.م

گویای  -رویزیونۀیسم منشویکی وچه درباب رویزیونۀیسم اتزویستی چه درمورد -همه اینها

 میان مارکسیسم ومبارزۀ  ازنۀگاه لنین، بعبارتی دیگر، .ذررخ  است لنین با رویکرد مغایرت ذشکار

یعنی  -«دربین مارکسیستها» بل انۀعکاس ذن بورژوازی، و نۀه مبارزۀ میان پرولتاریا رویزیونۀیسم،

پرولتاریا  است؛ لیکن از منظرذررخ  دریکسو -عضای یک حزب مارکسیستی  واحددربین ا

 !همینبورژوازی و رویزیونۀیسم؛ مبارزه طبقاتی یعنی  سوی دیگر در ومارکسیسم وجود دارد، و

 !خوانۀندگانۀ  می دهد ه خوردقوم  را بلذررخ  همین تفسیربسته بندی شده و راحت الح

 -ذنۀگاه بمحض ذنۀکه رویزیونۀیسم منشویکی به انۀحلال طلبی مبدل می شود،وانۀگهی باید دانۀست 

 علیه بورژوا همان مبارزۀ کارگران پیشرو انۀحلال طلبان، و مبارزۀ میان مارکسیستها -ذنۀگاه فقط و

  انۀحلال طلبان درحقیقت همان مبارزۀ کارگران با مبارزۀ مارکسیستها» :محسوب می شود برالهالی

پرورش سیاسی  و ذنۀها روشن نۀمودن افکار توده های مردم ور د برای نۀفور لیبرالها بورژوا با پیشرو

  (328ص .ذ .م ،«... مشاجره مسائل مورد») «.ذنۀان است

 :می نۀویسد ما نۀقد ذررخ  در وسرانۀجام ذنۀکه،

 ی دیگرمانۀندبسیاری چیزها اما دارد، حقیقتی وجود «رویزیونۀیسم توهم است» درحکم مثلاا »

تعریف  توهم نۀمی توانۀد وبنابراین، انۀد توهم برتری جنسی وغیره نۀیز نۀیسم،شوو دین، برتری نۀژادی،

 (18ص)«.رویزیونۀیسم باشد

این است که  بحث ما چه، .کندچگونۀه مغلطه می که ذررخ   ی می توانۀد ببیندخوانۀنده بخوب

 در یک فراکسیون، بعنوان یک جریان یا لذا و قبول دارنۀد را برنۀام  حزب مارکسیستی رویزیونۀیستها

 بعبارتی ما .توهم انۀد و خطا درعین حال دچار و فعالیت می کنند چارچوب ذن برنۀام  مارکسیستی

ذررخ  ذن  اما سخن می گوئیم، یستیدریک حزب مارکسدربارۀ پدیدارشدن رویزیونۀیسم بمثاب  توهم 

 !خلط نۀموده است «برتری جنسی وغیره نۀیسم،شوو برتری نۀژادی، دین،» با را
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 پس چیست؟ اگراین مغلطه نۀیست،

 متوجه نۀشده است که رویزیونۀیسم  به این  افتاده را ذررخ  این مسأل  پی  پا به بیانۀی دیگر،

 در و اعضای یک حزب مارکسیستی هستند ازکه رویزیونۀیستها بخشی  تلقی می شود توهم خاطر

 یعنی همچون منشویکهای سال .فعالیت می کنند چارچوب پذیرش برنۀام  مارکسیستی این حزب،

و همرزم  همکار قای هم حزبی  لنین وواقع رف که در (لنین) «دوستان او رفیق مارتینف و» 1983

همچون ) امکانۀات علنی نۀمودن از نظرکه صرف که گمان می کردنۀد ها همچون اتزویست یا، اوهستند؛

مؤثرترین راه برای  کوتاه ترین و و مبارزۀ طبقه کارگر بهترین راه برای پیشبرد (وغیره مجلس دوما

مدرسین حوزه  ذدلف هیتلر، «توهم  » با تفاوت دارد لذا این توهم  رویزیونۀیستی اساساا  .تحقق انۀقلاب است

همین تفاوت اساسی است که امکان   درست وجود و .الیستهاامپری -سوسیال نۀیز های دینی درایران و

 می ذورد، پدید به بلشویکها را (اپورتونۀیستهای ذشتی طلب و) الحاق  مجدد رویزیونۀیستهای اتزویستی

به  امپریالیستها-سوسیال مدرسان حوزه های دینی و درصورتیکه هیچ ذدم عاقلی انۀتظار الحاق هیتلر و

 .داردنۀ را جریانۀات مارکسیستی

 وضعیت کنونۀی ایران، در .بنگریم منظری دیگر از بحث را اجازه دهید موضوع  مورد

 مارقرارثعلیرغم ذنۀکه درمعرض وحشیانۀه ترین است -کارگران تن از اکثریت عظیم یعنی میلیونۀها

 هستند، خوش بین (وبویژه بورژوازی خارج ازحکومت) بورژوازی ذن جناح از این یانۀسبت به  -دارنۀد

کارگران نۀسبت به منافع  چه، .توهماین یعنی  .سوسیالیسم نۀیستند طرفداردرحال حاضر  ستکم،یاد

یعنی منافع واقعی  سوسیالیستی انۀد، (ماداا ) کارگران راتاا ، بعبارتی دیگر .طبقاتی خوی  ذگاه نۀشده انۀد

وضعیت  واین دیدن این زیربنا حزب کمونۀیست با لذا وحقیقی شان فقط درتحقق سوسیالیسم است و

همانۀا  پیشرومأموریت حزب  .کند ایجاد ذن را رهنیت مناسب ومنطبق با روبنا و تا می رود عینی،

 .نۀق  تاریخی خوی  است توهم کارگران یعنی ذگاه نۀمودن ذنۀان نۀسبت به منافع حقیقی خوی  وزدودن 

 ها نۀیمه پرولتر و ذنۀگاه که درباب تازه پرولترها «..گشتاورد» که در بود بیان همین معنا درست در

به مثابه  زمانۀی که پرولتاریا تا» :ذمده است پای  مادی رویزیونۀیسم سخن گفته می شد، بعنوان بخشی از

علیرغم وضعیت عینی اقتصادی واحدی که  -درمیان لایه های ذن یک طبق  اجتماعی امحاء نۀگردد،

درون  در دیالکتیکی موجود تضاد لذا .تفاوتهای چشمگیری درسطح ذگاهی شان دیده می شود -دارنۀد

می  ذگاهی طبقاتی پرولتاریا در همین اختلاف سطح نۀاگزیر وجود نۀشانۀگر عین حال، در مارکسیسم،

 ( 12ص) «.باشد
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ر می شونۀد؛ دریکسوحاکمانۀند که حافظ نۀظم موجودنۀد و از دگرگونۀی ذن متضر به بیان دیگر،

برذنۀها مشتبه است یا ذنۀها را به عمد در  که دگرگونۀی بسود ذنۀهاست اما امر و در سوی دیگرمحکومان

 .اشتباه انۀداخته انۀد وذنۀها به این موقعیت اشتباه ذمیز، خوگر شده انۀد

 انیعنی نۀاذگاهی کارگر -توهمدربارۀ این  ،«..گشتاورد»نۀوشته رتاسرس در بیک کلام،

رت بصو (ذگاهی کارب یا،) عکاس این نۀاذگاهینۀسبت به منافع طبقاتی خوی  وانۀ ومحکومان

 ذدلف هیتلر،حاکمان همچون نۀه درباب  و شد سخن گفته می -پرولتاریا رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی

 !امپریالیستها-سوسیالنۀوکران بورژوازی یعنی  و مدرسان حوزه های دینی،

یعنی بیانۀگراین حقیقت است که میان  .بیانۀگراین مضمون است ،رویزیونۀیسم توهم است

 تفاوت ماهوی وجود ،(امپریالیستها-وازذن جمله سوسیال) اتی پرولتاریاها ودشمنان طبق رویزیونۀیست

فهم  ذن را دننۀه می توانۀ و دننۀه می خواه ،ذررخ چون  استالینیست های خشک مغزیکه چیزی  .دارد

 !دنکن

درون  فراکسیون در حزبی و اپوزیسیونحق  حق گرای ، از طرفداری ما درهمین ارتباط،

 :که ذررخ  بنویسد سبب شده حزب مارکسیستی،

 به رسمیت شناختن رویزیونۀیسم و عبارت است از«نۀظری  گشتاورد»مهمترین نۀتیج  سیاسی»

ذزادی رأی وانۀدیشه وضرورت  به اسمرسمی هم  درها به روی اپورتونۀیسم  و کردن ذشکار باز

ت به بافراس»: ذررخ  درهمین رابطه می افزاید-(141ص)«.خطا برای بالا ذمدن حقیقت برخورد با

سازمان  یعنی درهم ذمیختن حزب یا دارد، گرای  درهم ذمیختن این دوعرصه وفعالیت ومعیارهای ذنۀها

 -(همان صفحه)«.جامعه وفعالیت حزبی ومعیارهای ذن بافعالیت های طبقات مختلف درجامعه با

درشت به برچسبی  بگوئیم، دقیقتر یا ارائه نۀموده، واینچنین است که ذررخ  ارزیابی نۀهائی اش را

 (148ص)«!جانۀشین دموکراتیسم می کند بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی را»: مازده ومی نۀویسد

 .غلط است استالینیستی و متکی بریک پی  انۀگارۀ ساختن چنین اتهامی به ما، لیکن وارد

 پرداخته بودبه ذن  نۀوشت  پیشین ما امپریالیسم که سرتاسر-سوسیال و ذررخ  تفاوت میان رویزیونۀیسم

 ذررخ  ازذنۀجائیکه رویزیونۀیسم را به سخنی دیگر،. ونۀمی کنددرک وفهم نۀکرده اساساا  ،را

محسوب  «سوسیالیست درحرف وامپریالیست درعمل»یعنی همان ،«انۀقلابی بورژوائی وضد»جریانۀی

سیستی داخل حزب مارک در رویزیونۀیستها و فراکسیونۀی میان مارکسیستها روابط دمکراتیک و می کند،
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امعه یعنی میان سطح جکه دمکراسی در بمنزل  ذن می دانۀد ذن را طرفداری از شمرده و مردود را

یک  در انۀقلاب را ضد حضور تسری بخشیده و تعمیم و به حزب مارکسیستی نۀیز طبقات متخاصم را

افراست گمان کرده که ب نۀادرستی، یک چنین پی  انۀگارۀ ذررخ  بنابر. چنین حزبی به رسمیت بشناسیم

 با پرداخته و فراکسیون حزب مارکسیستی به ایجاد در تا دعوت می کند طبق  دشمن را نۀمایندگان دو

لیبرالیسم » بعنوانرا  ین است که ذررخ  این رفتارچنواین! همزیستی کنندوحدت وهمکاری و  یکدیگر

 !معرفی می کند «ازعملکردهای مکرعقل بافراستی» و «بی مایه ومیان تهی

ازموضع لوکزامبورگ ولنین درباب ذزادی حق  «...گشتاورد» دفاع نۀوشت  کلام،یک ه ب

به موضع  حمل  نۀوشت  مذکور یابعبارتی، وحق فراکسیون، یحزب اپوزیسیون  حزبی وحق  گرای   

ی اینچنین خلاف سیل اتهامات به خشم ذورده تا ذررخ  را ممنوع می ساخت، استالینی که چنین حقی را

 !بسوی ماجاری سازد را نۀاچسب واقع و

 :ذررخ  نۀوشته است نۀکته بعدی ذنۀکه،

ذن نۀقل قول فراوان  ردوم در برده و به کار رویزیونۀیسم را  واژۀ بار بافراست که صدها»

مبانۀی دیدگاه های  اصول و زحمت نۀداده است که برای خوانۀنده اش روشن کند کرده به خود

 اصول و با ذنۀها رابط  و سی وسازمانۀی کدام انۀداقتصادی وسیا زمینه های فلسفی، رویزیونۀیستی در

 (19ص) «.چیست ی دراین زمینه هامبانۀی مارکسیست

این باره  در او خود ینیم که نۀظربب ابتدا ه این سخنان ذررخ  بدهیم،پاسخی ب ذنۀکه ما پی  از

 :وی می نۀویسد - چیست؟

 «.شترکی دارنۀدسیاسی م رویزیونۀیسم مضمون اقتصادی و گاه متضاد اشکال گونۀاگون و»

 (31ص)

 «متضاد  » بل حتی اشکال «اشکال گونۀاگون» است نۀه فقط معتقد ذنۀجائیکه از ذررخ  بله،

  کوشیده است همین خوی کتاب 1پیوست  در ،دارنۀد مشترکیسیاسی  رویزیونۀیسم مضمون اقتصادی و

نۀیسم ازطریق توضیح رویزیو را، «مشترکسیاسی  مضمون اقتصادی و» محتوای ایدئولوژیک یا

به  نیمحتوای ایدئولوژیک رویزیونۀیسم برنۀشتای که تحت عنوان کتاب او 1پیوست ؛ ه کندبرنۀشتاینی ارائ

 !عرضه شده است ،لنین «سممارکسیسم و رویزیونۀی»از نۀقل
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 که تمامی اشکال مختلف رویزیونۀیسم که تاکنون پدیدار ذررخ  می پندارد سخنی دیگر،ه ب

محتوای »یا «مضمون اقتصادی وسیاسی» طریق می توان از را شد خواهد پدیدار نۀیز بعدها گشته و

ی های تئور درواقع امر، صورتیکه، در -!تعریف کرد رویزیونۀیسم برنۀشتاینیمان ه «ایدئولوژیک  

تاریخی خاصی که جنب   شرایط با رویزیونۀیسم، خاصی از نۀوع هر (وفلسفی)اقتصادی  سیاسی،

تاریخی  برای رویزیونۀیسم شأن فرا نۀباید لذا. رابطه دارد ت،اس ذن درگیر با سوسیالیستی طبقه کارگر

 .قایل شد (عدم وابستگی به دورۀ تاریخی خاص)

تفاوت  ذن نۀوع دیگر رویزیونۀیسم با پدیدارشدن  این نۀوع از شرایط ابژکتیو عبارتی دیگر،ه ب 

یسم دارای رویزیونۀ نۀوع مشخصی از هر ( فلسفی   و) اقتصادی تئوری های سیاسی و لذا می کند،

 یعنی نۀقد .کند طلب می نۀیز را ویژه  ده ای کاملاا خولمقاب و است که نۀقد ای ویژه خصیصه های خود

ساقط اش کارذیی  ،ویزیونۀیسم اتزویستی مواجه می شودر ذنۀگاه که با رویزیونۀیسم برنۀشتاینی، لنین بر

 نۀیسم مضمون اقتصادی ورویزیو اگون وگاه متضاداشکال گونۀ» یعنی اگر این بود، از رغیراگ. است

رویزیونۀیسم  ذنۀگاه لنین هنگام مواجهه با -می کند چنان که ذررخ  تصور -«داشتند مشترکیسیاسی 

فتوکپی همان  باید ،«امپریوکریتیسیسم ماتریالیسم و» طریق ارائه مشخص ذن از بجای نۀقد ستی،اتزوی

اپورتونۀیسم  هه بامواج در و کرد؛ ه میارائ را کرده بود پیشین که به رویزیونۀیسم برنۀشتاینی وارد نۀقد

 دیگر، یکبار باید ،(گرفتکه ازطریق مقالات متعددی انۀجام ) ذن مشخص بجای نۀقد ذشتی طلبی نۀیز،

رونۀوشتی تازه  برنۀشتاینیسم ارائه شده بود، نۀقد که در «رویزیونۀیسم مارکسیسم و» ازهمان مقاله

 !منتشرمی ساخت

 رویزیونۀیسم، شکل معینی از هر ناخت حقیقی ازبرای دست یازیدن به ش دیگرسخن،ه ب

 به سوی درک ضرورت های عینی اساسی همیشه لازم است که به ورای بی واسطه گی  شکل ذن،

 .راه بکشیم نۀهان است،  پس پشت این بی واسطه گی که در( تاریخی -اجتماعی)

صادی وفلسفی اقت و مان کنیم تئوریهای سیاسینۀیست که گ خنده دار ذیا همین پیونۀد، در

به هوش  نۀیاز عبارتی،ه بیکسان ومشترک است؟  نۀیسم اتزویستی،رویزیو رویزیونۀیسم برنۀشتاینیسم با

که رویزیونۀیسم  چرا .دارد وجود ان این دویهای مهمی م که چه تفاوت  یابیم در تانۀیست سرشاری 

 بدین لحاظ در یقاا دق ذن بوده است و یأس نۀاشی از روسیه و1981- 7اتزویستی محصول شکست انۀقلاب

نۀامیده  «یأس ذنۀارشیستی»لنین ذن را و) کشیده شد «ذنۀارشیسم» تاکتیک به در اما «خداسازی» فلسفه به

بل مواضع  برنۀشتاینیسم است، متفاوت از چیزی خاص و اتزویسم، فلسفینۀه فقط تحریفات  لذا (.است
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ونۀه همان  طلب می نۀمود را( سوی مارکسیستهای اصیل از) خاص خود نۀقد نۀیز اتزویستها تاکتیکی  

 !مارکسیسم وبرنۀشتاینیسم نمرزبندی پیشین میا

ه تمایل به جایگزینی پارلمانۀتاریسم ب ی،سم برنۀشتاینانۀحراف سیاسی رویزیونۀی به بیان دیگر،

درصورتیکه اتزویسم  است، رویزیونۀیسم  راستاین بمنزل   و بود جای مبارزه طبقاتی پرولتاریا

 هرگونۀه استفاده از صرفنظرکردن از پارلمان و نۀمایندگان سوسیال دمکرات ازخواهان بیرون کشیدن 

 دذررخ  چگونۀه می توانۀ این که حال .است رویزیونۀیسم چپ رواین مختصات   امکانۀات علنی بوده و

معمائی است  تلقی کند «مشترک» سم رارویزیونۀی فلسفی  این دونۀوع از اقتصادی و تئوریهای سیاسی و

حتی برای  یا جالب تراینکه هیچ کوششی برای اثبات این ادعا، و !هده ما خارج استکه حل ذن ازع

بدیهی می دانۀد به  وی ذنۀرا صرفاا خود نۀشده است وسوی ذررخ   از ارائه فقط یک دلیل به نۀفع ذن،

 ! نۀدارد ذن وجود شبهه ای در گونۀه ای که گویی جای هیچ شک و

 چک  در با ویزیونۀیسم اتزویستی راگونۀ  رواقعیت دیگر ذررخ  می خواهد یک سخن، در

 !کند فرو ب برنۀشتاینیسم قال

صفحه  118و کتاب قطور که ذررخ  در می شود برملا نۀیز این مسأله گونۀه است که راز این

رویزیونۀیسم اتزویستی نۀپرداخته  نۀیز شرایط تاریخی پدیدارشدن خصائل تئوریک و به چرا ای خوی ،

 !است

 در 1989 سال ورتونۀیسم ذشتی طلبی یعنی جریان نۀیرومندی که دروی دربارۀ اپ مضافاا،

می  ذوردن نۀام ذن پرهیز حتی از و می نۀمی گویدکلا نۀیز برذورد سیال دمکرات روسیه سرحزب سو

 ! می گریزد پی  ساخته شدۀ ذررخ ، ذن قالب   از ذشتی طلبی نۀیز زیرا کند،

اشکال ذن از  همه انۀواع و و ،«ش ر»  ررخ  گویا رویزیونۀیسم مایذ از نۀظر ،دیگرکلامی به 

وانۀست به حزب یا اینکه نۀمی ت و -پس اگر ادوارد برنۀشتاین بدنۀیا نۀمی ذمد گیرد، برنۀشتاین سرچشمه می

اینجاست که  !ده باشدلابد جامعه بشری مدتها پی  باید به کمونۀیسم رسی -یابد «ورود»انۀقلابی پرولتاریا 

جالب تر  !هندی چندان بی استعداد نۀیست فیلمنامه هایدر ارائه  -همچون ذررین - بینیم ذررخ  نۀیز می

 !نۀامند می لیستیک چنین اشخاصی ما را ایده ذ ،ینکها

 و کتیوبه تازه رویزیونۀیسم از شرایط ابژ هر شکل خاص و تازه به اینکه نۀظر مخلص کلام،

این شرایط  اینکه ربه اعتباو  د،گیر خاصی در رونۀد مبارزه طبقاتی پرولتاریا سرچشمه می فضای



 

 

48 

 

پس مضمون اقتصادی و سیاسی و فلسفی این انۀواع  ،متغیراست -نۀه ثابت و یکسان بلکه - کتیوابژ

خود ویژه و منحصر به فرد  می توانۀد مشترک باشد بلکه بر عکس،مختلف و تازه به تازه رویزیونۀیسم نۀ

به  (ون رویزیونۀیسم برنۀشتاینیهمچ) یسمرویزیونۀ ن ازش برای تبدیل یک نۀوع معیلذا هر گونۀه تلا .است

 بیانۀگر طریق ذن، ری دیگر اشکال رویزیونۀیسم ازسپس قالب گیو ،جاوید و یک الگوی همیشه ثابت

با ذن شکل  مقابلها که پرولتاریا را درروششی زیان بار است چک نۀیز ونۀوعی عفونۀت سوبژکتیویستی 

ی ذررخ  چنان سیمان کاری شده که رهن استالین اما .کند خلع سلاح می ،خاص و تازۀ رویزیونۀیسم

 !غیرممکن می کند برای او روشنی را به این سادگی و امکان درک وفهم موضوع به این

باب وجود رابطه میان  مخلص کلام، تمامی بحث مفصلی که در نۀوشت  پیشین ما در 

ذن بحث تئوریهای هر نۀوع مشخصی از رویزیونۀیسم با شرایط ابژکتیو مشخص ذن ذورده شد، تمامی 

مبسوط  ما که منشویسم، اتزویسم و ذشتی طلبی را بطور جدا جدا و در ارتباط با ذتمسفر اجتماعی 

متفاوت ظهور ذنۀها، مورد بررسی قرار داده بود، باز هم  سوبژکتیویسم مزمن ذررخ  را مداوا نۀکرده 

رویزیونۀیسم با  اشکال یک از فلسفی  هر همچنان رابطه مندی تئوریهای سیاسی و اقتصادی و و او

از اینروست که وی همچنان تکرار می کند . شرایط ابژکتیو خاص ذن را اصلاا نۀمی فهمد و نۀفی می کند

وهمگی « دارنۀد مشترکیاشکال گونۀاگون وگاه متضاد رویزیونۀیسم مضمون اقتصادی وسیاسی »که 

مان رویزیونۀیسم چیزی نۀیستند بجز فتوکپی های تکرار شونۀده ای از یک اصل ثابت و پایدار که ه

 !برنۀشتاینی است

عبارتی دیگر، درمقابل تمامی ذن بحث مفصل و طولانۀی نۀوشته پیشین ما که به این ه ب

ذنۀقدر نۀمی »: موضوع پرداخته بود، ذررخ  گویی برطبق ذن ضرب المثلی پاسخ داده است که می گوید

 !!«فهمم، تا بمیری

 ویکه  این ،یـبه عبارت .رم دو رو داردلاج ه این تفکر ذررخ ،ـکت که سـاید دانۀسن بـلیک

به عنوان تعریف  ینیسم رابرنۀشتا خاصفلسفی لنین از رویزیونۀیسم اقتصادی و سیاسی، می کوشد نۀقد

 یسممارکس ،ذن گرروی دی و .تشکیل می دهدرا این سکه  یاز رویزیونۀیسم ارائه کند فقط یک رو عام

مدعی ارائه  ویکه  است ازپی  تعیین شده ای شده که حاوی دستورالعمل های منجمد ،«لیست شده»

  (21 صکتاب ذررخ ، )!«.ما اصول مارکسیسم را بالاتر لیست کردیم» :ذنۀست

 و بار ی داریم که هرقالب گیری شده ومشابه وهمانۀند های رویزیونۀیسم سوکی در این حال، در

 «لیست» مارکسیسموی دیگرس در و د،نۀشو میبرنۀشتاینیسم ظاهر اصل   به صورت فتوکپی برابر مداوماا 
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چرا که این  است، معلوم کاملاا  مان پس تکلیف فروبسته شده است؛ تکمیل وشاهدیم که شده ای را 

هر از گاهی  و دارنۀدمشترکی ( و لابد فلسفی) «مضمون اقتصادی و سیاسی» که یئرویزیونۀیست ها

به ما  «سترویزیونۀی»به عنوان لو بودنۀد که خودشان را اگر همچون برنۀشتاین چنان ها ظاهر می شونۀد،

 «لیست» مارکسیسمن باز هم بر اساس ذ د،ن شدنۀو اگر هم به عبث منکر ذ ،چه بهترکه  معرفی کنند

کاری  ،شناسایی و مقابله با این رویزیونۀیست های فتوکپی شده ،عرضه داشته استذررخ   شده ای که

 بنا – این مقابله یگانۀه طریق  ویژه اگره ب می ذید؛بر بچه محصلی نۀیز ه ازهرچنان سهل و ساده است ک

 را به ذنۀان نۀشان داد «کارت قرمز» توانذنۀگاه به راحتی می  بس، و باشد «اخراج» -بر توصیه ذررخ 

 !و تمام 

 ؟دارنۀد که از نۀظر فکری بالغ شونۀد چه زمانۀی قصد -ها«پیر طفلک»این- امثال ذررخ 

 برابر سپس در و بسته بندی می کند را دو ره بل که مارکسیسم، ذررخ  نۀه فقط رویزیونۀیسم،

بکلی قطع شده  زنۀدگی، واقعیت و بی جان که پیونۀدشان با خشک و انۀتزاعی، مفهوم دو. میدهد هم قرار

 !است

رویزیونۀیست  مسخره است اگر خیال کنیم که رویزیونۀیست ها به حقیقت   به کلامی دیگر،

های  طبیعی است که هر یک از گروه کاملاا  ،کنند بلکه بر عکس بودن خوی  ارعان و افتخار می

و بر  - در این وضعیت لذا .درقیب خوی  را چنین بنام ،پرولتاریا متعارض در درون حزب انۀقلابی

رفت مبارزه بارزه نۀظری و نۀیز سیر حرکت و پیشیا باید از طریق م -اساس این پی  فرض درست

ا ذنۀکه ی رف منازعه برای کارگران روشن شود؛طیکی از دو  تا حقانۀیت تئوریک  مجال دهیم  طبقاتی،

ثرتری به اهرم های سازمانۀی داشته باشد خواهد کوشید ک از گروههای متعارض که دسترسی مؤهر ی

دست گیری و کنترل اهرم ه جنگ مرگ و زنۀدگی بر سر ب: رقیب را به کلی خفه کند گروههای یا گروه

 !حزب کلهای تشکیلاتی و بویژه مقام دبیر 

مبارزه سیاسی انۀقلابی بر ضد » هولناکی است که زیر پوش  همان کثافت کاری دقیقاا این 

 یئرده بورژوااحزاب خ در ،شونۀت کمترخی ازبه درجات و ،حزب استالینی در «یئعناصر بورژوا

 احزابی ی استالینی،الگوایرانۀی که تحت رده بورژوای احزاب خ. هست ایران جاری و ساری بوده و

دارای  و «یس محورئر»، یعنی احزابیلذا فاقد مناسباتی دموکراتیک و ن و فراکسیونفاقد اپوزیسیو

و مقام دبیر کل مقامی مادام العمر است که گویا از طریق برنۀده شدن در  انۀد، روابط درونۀی استبدادی

 م مقا از «والا حضرت» اینکه کناره گیری این و! ذن را برای همیشه از ذن خود ساخته انۀد ،قرعه کشی
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میسر  و مقدور -طلبانۀهصورت انۀصراف داوه هم تنها بنۀذ- فقط به دلیل بیماری یا کهولت سن ،دبیر کل

 !است ولاغیر

کردنۀد که حزب  زمانۀی بود که حکمت و ذررین و مدرسی و تقوایی گمان می همین رابطه، در

حکمت همان صورغلبه نۀموده و من معاصر دوران لات تئوریکبر همه معض ،جاد شده به توسط ذنۀانای

برنۀامه  ول محور تئوری وح جهان،ران بلکه ی اییانقریب نۀه فقط پرولتارلذا ع است و زمانۀهمارکس 

 متصور بودنۀد که ایدهو نۀیز زمانۀی بود که پایدار و حکیمی  !متحد خواهند شد «جهان شکن» این حزب  

که  ارکس استم ءراذ از برداشت اصیلی وخارق العاده  یکشف شان، «مزدی تشکل ضد کار»

و اینک ذررخ  است که به وسط  !یکسره خواهد کرد را کار و متحد جهان را پرولتاریای ایران و

ارائه  تهیه و مارکسیسم را «لیست» کند که نجال وصف نۀاپذیری ادعا میج و با جار صحنه پریده و

  !نۀموده است

ساده لوح خیز  ،راین چنین و به وفو ،چپ ایرانۀی به سبب سنت جدی نۀگرفتن حوزه نۀظری

همانۀا بیماری مزمن و فراگیر چپ ایرانۀی و  ،ساده لوحی کودکانۀه ومعصومانۀه به عبارتی، .است

! نۀی نۀگاه کنیددر ایران کنو «شبه کمونۀیست» ها و احزاب عدیدهبه سازمانۀ. سوسیالیسم بدوی ذن است

روحی  کوتوله فکری وین دوجچند  وانۀسته انۀدک تطی سه دهه گذشته تنها قابلیت ذنۀها این بوده که هر ی

به مقام دبیرکل  نۀیز شان راکوتوله ترین  و گرد هم جمع کنند -شان «کمیته  مرکزی»در - را در یک جا

 بعنوانمی توان  ،این احزاب یک از هرکمیته مرکزی محیط  ازاینکه  و !«کوتوله سالاری»: بگمارنۀد

 !برُد سود «ذزمایشگاه بوروکرات شناسی»

 .حث اصلیبازگردیم به ب

اقتدار » و تحت 1984ه لوکزامبورگ در سال ک شویکیبل بدون تردید رویکرد انۀحرافی 

زب بلشویک پس از انۀقلاب نۀیز با انۀحرافات ح و زویسممورد نۀقد قرار داد با ات «ه مرکزیافراطی کمیت

اما این  .دنۀبلانۀکیستی دار ءراشه در ذهمگی از یک سنخ بوده و رویزیونۀیسم چپ هستند و ری اکتبر،

از نۀظر رویکردهای سیاسی و اقتصادی شان  ویژهه ب هرگز به معنی ذن نۀیست که هر سه مورد یاد شده

ذررخ  متوجه نۀیست که با این یکسان سازی های  .و فاقد تفاوتند خوی ، خاص فاقد خود ویژگی های

و بی معنای بی روح  بی مصداق و با این کلیشه سازی ها و قالب گیری ها و لیست پردازی های 

زب بلشویک پس از انۀقلاب اکتبر حرافات حنۀیاز کنونۀی نۀقد مشخص از انۀ ضرورت و در واقع  ،خوی

و حزب ی چپ رستبه یک کلام برای نۀقد رویکردهای رویزیونۀی .به کلی منتفی اعلام داشته است را،
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 کتابنۀه  ،نۀوشته است 1984وکزامبورگ در سال نۀه ذنۀچه که ل ،انۀقلاب اکتبربلشویک پس از 

کند چه رسد به  نۀمی هرگز تکافو ،ستها نۀگاشته شده بودویه اتزکه علی «سیسمپریوکریتیسم و امماتریالی»

ن ارائه کرده سم راست روانۀه برنۀشتایکه لنین علیه رویزیونۀی می شدمربوط به نۀقدی  مشخصاا  که هذنۀچ

 !بود

بندی با تئوری های واقع به مرز که درذن مقاله ای  کند ذررخ  توجه نۀمی به دیگر کلام،

 رویزیونۀیسم رنۀشتاینی پرداخته است در مقابلسیاسی و اقتصادی و فلسفی رویزیونۀیسم خاص ب

عین در و خواهند نۀمود ییدرا تأ ها بدون هرگونۀه مقاومتی ذنویستاتز ،چه .ستویستی قابل استفاده نۀیاتز

ا نۀه از زاویه رویزیونۀیسم زیرا ذنۀان مارکسیسم ر .کنند ویستی شان پا فشاری میمواضع اتزبر حال

 توضیح همین موضوع بود که دردر  .برنۀشتاینی بلکه از زاویه ای متفاوت به چال  کشیده انۀد

 :ذمده است«...گشتاورد»

 کند الزاماا  لخته شده تلقی می و چیزی منجمد یکردی که مارکسیسم رانۀاگفته پیداست رو»

 مینۀصورتیکه رویزیونۀیسم نۀیز در. خواهد نۀمودتصور  «یک شکل همیشه ثابت» را نۀیز به رویزیونۀیسم

همان شکل پیشین و همان  به هر دوره و در توانۀد یک شکل و فقط یک شکل لایتغییر داشته باشد

چند باره ظهور کند لذا چنین رویکردی ذنۀچه که در واقع  فرایند  و ویژگی های تئوریک پیشین دوباره 

یعنی حرکت مارکسیسم  «شدن»کون می بیند و از این روای در س زاعزنۀده تاریخی است را همچون انۀت

 .گیرد مبارزه طبقاتی را نۀادیده می تغییر یابنده و نۀوشونۀدۀ ماا ئشرایط دا بر زمین 

یک  زیونۀیسم فقط دریکنیم که رو تصور اگر ری محض استساده انۀگا ،عبارتی دیگربه 

 دیگر شناختن تئوریهای ذن، با و یابد ظهور توانۀد توانۀست ومی می (منشویسم یا برنۀشتاینیسم و)شکل 

درهنگام بررسی اتزویسم نۀیزدیدیم که این ) .شده ایم «واکسینه» مقابل رویزیونۀیسم برای همیشه در

 تغییرات بی بر بنا سخنی دیگر،ه ب (.منشویسم داشته است های اساسی با رویزیونۀیسم تفاوت شکل از

مسائل نۀوبه  -چه پس ازذن و پرولتاریاتوسط ه سی بکسب قدرت سیا چه پی  از -مناسبات طبقاتی وقف 

ه ب .شد شمایل تازه به تازه ای خواهد رویزیونۀیسم درشکل و که موجبات ظهور نۀوئی پدیدارمی گردد

ورای ذن  شرایط تاریخی مشخص مبارزه طبقاتی و رویزیونۀیسم بدون ارتباط با عبارتی هیچ شکلی از

 رابطه ای معنا مسائل مشخص دوران، رویزیونۀیسم همیشه با ویژگیهای برعکس، ذید، پدید نۀمی توانۀد

 .بود متنوع خواهد رویزیونۀیسم نۀیز اشکال بروز این شرایط،لحاظ تغییرپذیری ه ب لذا و ؛دارد دار
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 میان مارکسیسم و «ابدی» پس واضح است که موضوع اینگونۀه نۀیست که بتوان خط تمایزی

خط  مارکسیسم، چرخه از هر زیرا .ومشخص باشدکه پیشاپی  معلوم  رویزیونۀیسم ترسیم کرد

تغییرشرایط این  پیشرفت وحرکت مبارزه طبقاتی و اینرو از .بود خواهد دارا را تمایزخاص خود

 شرایط تاریخی جدید بستر بر این خط تمایز تعریف مجددمستلزم مبارزه ای دائمی است برای  مبارزه،

 (122،ص«..گشتاورد ») «.ومسائل مشخص جدید

تحولاتی  شرایط ابژکتیو اجتماعی، قابل ملاحظه ای در تغییر هر تحت تأثیر یک سخن، رد

همچون  قلابی پرولتاریااحزاب انۀ زیرا .هم رخ دهد باید و دهد رخ می حزب انۀقلابی پرولتاریا در نۀیز

ن جریا ظهور این فضای نۀوین و در لذا، .اقیانۀوس پرتلاطم اجتماعی نۀیستند در «ذرام» جزیره هائی

-کارکردی جدیدی است شاخصه های نۀظری و که مسلماا  - مختصات ذن باید رویزیونۀیسم، تازه ای از

بل ارتباط این  ،(ذبشخورهای احتمالی  و) ویژگیهای تئوریک نۀظر نۀه فقط از ارائه وتعریف گردد؛

 .ستونۀیسم گشته ایپدیدارشدن این رویز اجتماعی مشخصی که موجد ذن شرایط ابژکتیو با تئوری ها

 !به درک وفهم ذن نۀیستند قادر هنوز همان چیزیست که سوبژکتیویستهای ما این دقیقاا 

 تنها فلسفی انۀواع مختلف رویزیونۀیسم، سیاسی و تئوریهای اقتصادی و در مخلص کلام ذنۀکه،

یعنی رویزیونۀیستها برنۀامه حزب  انۀد ماست ذنۀست که همگی ذنۀها توه ثابت و چیزی که مشترک

یعنی  «(خود شعور مستقل از و علیرغم اراده خود)» لیکن قبول دارنۀد مارکسیستی را

 یبه هدف  نۀم که وی را میدهند قرار پی  پای طبقه کارگر در راه کارهائی را ،«نۀاذگاهانۀه»ربطو

ذنۀکه جناحی  از صرفنظر -رویزیونۀیستها» :گفته ایم نۀوشته پیشین خود اینکه همانۀگونۀه که در و .رسانۀد

بگونۀه  لای  مارکسیسم،ابه پ تحت لوای نۀیاز -نۀوعی مارکسیست محسوب میشونۀد و تحزب کمونۀیس از

تهی می  انۀقلابی خود، و پیگیر جوهر از واقع ذنۀها را که در می کنند نۀظر ذن تجدید در ای انۀتقادی،

 (38ص ،«...  گشتاورد»)«.سه جزء مارکسیسم مربوط است به سه منبع و نۀظر این تجدید .گردانۀند

 یا،) امپریالیسم-اشکال مختلف سوسیالفلسفی  سیاسی و ی تئوری های اقتصادی وحت مضافاا،

سوسیالیسم بورژوائی  بعنوان مثال، .نۀیستند مشترک وهمانۀند الزاماا  ،نۀیز (سوسیالیسم بورژوائی

 -دارد مهمی یمشابهت ها هم سنخ است و ایرج ذررین سوسیالیسم بورژوائی با چند کائوتسکی هر

همسان  ذنۀها کاملاا  این وجود با ،-ذررین «گلوبالیزاسیون» باکائوتسکی  «امپریالیسم ترااول» ژه بحثبوی

 با این دو نۀظریه را یک از لیکن ذنۀگاه که هر .طلب می کند را خاص خودش نۀقدیک  نۀبوده یعنی هر

رتر چشم گی و بیشتر تفاوت ها مقایسه کنیم، شوروی امپریالیستی مربوط به اتحاد -تئوری های سوسیال
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این به ذن معناست که تنها چیزی که درهمه انۀواع مختلف سوسیالیسم بورژوائی مشترک  .شونۀد می

 دفاع از طبقه کارگر، روز دستور از تدارک برای بقدرت رسیدن شوراها امرهمانۀا خارج ساختن است 

 .ذن است  توجیه تئوریک مناسبات کارمزدی و استمرار

 .نۀکته بعدی

 :ذررخ  می نۀویسد

یعنی با  مبانۀی و قوانۀین مارکسیسم در تحلیل خود، راست با بی توجهی به اصول،باف»

و نۀدیدن  مبانۀی و قوانۀین ثابت و پایدار و مانۀدگار مارکسیسم اصول،از نۀظر دور نۀگه داشتن 

نۀیست  جامد به بهانۀه اینکه مارکسیسم  شریعت ،ذنۀها با اصول رویزیونۀیسم تعارضمغایرت و 

ن را به زیر سوال ذعلم بودن مارکسیسم و معتبر بودن دستاوردهای  بی ذنۀکه صریحاا  ،وغیره

این شیوه  .همان خواهد بود یباا تقرسکوت می گذارد که نۀتیجه اش منۀها را ذد خودر تحلیل  ،ببرد

به عبارت  ،شناخت رونۀد در ثابت و نۀظر نۀگرفتن یک رشته عناصر پایداریعنی در  ،برخورد

ین دلیل چنانۀکه گفتیم دیالکتیک بد  .ها است کشکاشیوه مرسوم  ،نۀقاط اتکاشماری نۀداشتن دیگر

 ( 17ص )«.بافراست از شکاکیت نۀیز رنۀج می برد

 :نۀیز می نۀویسد

اما در تحلیل  نۀکرده،بافراست در تئوری ضرورت اتکا به اصول و مبانۀی را نۀفی »

بافراست  تنها  ظاهراا  .نیمهای او اشاره ای به اصول و مبانۀی ثابت و مانۀدگارمارکسیسم نۀمی بی

زمینه های  به اصول ومبانۀی مارکسیسم در و ثابت ومانۀدگارمیدانۀد ل دیالکتیک راچند اص

  ساختار سازمان های طبقه مبارزه طبقاتی ونۀقسیاست و ،اقتصاد سیاسی ،ماتریالیسم تاریخی

به هنگام سخن گفتن » بافراست: ومضافاا  ؛(14ص) «.وغیره  کار چندانۀی نۀداردکارگر

 و ؛(92ص)«خلاصه کرده است «فلسفه ومتدولوژی مارکسیستی»ذن راصریحاا در «ریهنۀظ»از

مبانۀی و نۀقاط اتکا   و مانۀندی است که اصولبخار فراست چیزی سیال وسم بامارکسی» :همچنین

 (14ص)«.کند نۀها را تصریح نۀمییا دست کم او ذ ،ثابت و روشنی نۀدارد

این بوده وهست  نۀگارنۀده این سطور قاداعتگفت که  باید پاسخ به سخنان فوق، پی  از

 از (انۀترنۀاسیونۀال دوم نۀیز و) برداشت های حزب بلشویک طریق بازنۀگری در ازکه لازم است 
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همانۀگونۀه که ) شکست انۀقلاباینکه  و. دوباره تعریف کنیم را ذنۀها مفاهیم مربوط به مارکسیسم،

 پراکنده و اساسی مارکسیسم بیشتر ذنۀگاه اصول باشد قاطع تر و تر هرچه سنگین ،(انۀقلاب اکتبر

مجدداا شمع  ضروری است که تمامی بنیان های فکری مارکس وانۀگلس را لذا. شکسته می شود

فلسفه » موضوع جایگاه بر به نۀاگزیر «..گشتاورد» نۀوشته ،دراین راستاو . ذجین کنیم

 ن راکه ذ (ینایرج ذرر) قابل کسی قرار داشتزیرا در م شد متمرکز« یمتدولوژی مارکسیستو

نۀوشته پیشین خود نۀشان دادیم که حتی استفاده  به عبارتی ما در .نۀمی دانۀست «چندان کارساز»

 مورد ادبیات محاوره ای، ن وعرصه زبا در« تضاد»و « دیالکتیک»از واژگانۀی همچون 

لیکن این رفتار، یقیناا بی . انۀکار می شود بی وقفه سرکوب و امثال ذررین نۀیست و خوشایند

محو یعنی به موازات حذف و - گانمحو این واژ حذف وچه، به موازات . دلیل نۀیست رض وغ

که درصدد حذف  به نۀظریه هائی ساخت بخشیده می شود -مصرف ذنۀها از دایره لغات مورد

   .«دولت ائتلافی» و «اپوزیسیون نۀپ در» تز ذنۀجمله دو از و .ه کارگرانۀدمبارزه انۀقلابی طبق

 هرگز به معنی ذن نۀبود که ،نۀوشته یاد شده به این رویکرد ذررین مرکزت توجه و لیکن

زمینه  مارکسیسم در مبانۀی به اصول و و نۀدمی دامانۀدگار تنها چند اصل دیالکتیک را ثابت و»

نۀق  ساختارسازمان های ست ومبارزه طبقاتی وسیا ،اقتصاد سیاسی ،ماتریالیسم تاریخی های

مورد  «..گشتاورد» نۀوشته   مسایلی که درمجموع ،چه  .«چندانۀی نۀداردطبقه کارگروغیره کار

 ،یکتیکی مارکسیستجایگاه رفیع روش دیال کارکرد و: عبارت است از بحث واقع شده بود

 مفهوم حزب کمونۀیست و ،حزب انۀقلابیون حرفه ای ،رابطه میان مارکسیسم و رویزیونۀیسم

منازعات درونۀی  اسلامی و یجمهور شکل حکومت ماهیت و ،ن با جنب  طبقه کارگررابط  ذ

 غیرهمسائل  و ،«دولت ائتلافی» و «اپوزیسیوننۀپ در» ی  بورژوای – نۀظریه های سوسیال ،نذ

 رویتدفاع از مارکسیسم انۀقلابی را  ،ذررخ  در هیچ یک از این مباحث اما ظاهراا . وغیره

 !!نۀدیده استیی  «نۀقاط اتکا» نۀکرده و هیچ گونۀه

 ،اصول» بافراست به هیچگونۀه که چگونۀه ممکن استخود نۀمی پرسد که  ررخ  ازذ

هی از باور نۀداشته باشد اما با طرح انۀبو «مانۀدگار مارکسیسم و پایدار ثابت و قوانۀین مبانۀی و

به دفاع سرسختانۀه ای از مارکسیسم  -کم به زعم خوی  دست - مسایل مهم جنب  کارگری

 چنگال تحریفات رایج پرداخته باشد؟ ن ازو نۀجات ذ ،نمفاهیم و اصول ذ وریباز ذ و انۀقلابی
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 ذن داشتیم که بگوئیم این فلسفه چیزی قصد -ذررین درمقابله با -مامخلص کلام ذنۀکه 

 بعبارتی، یا و تشکیل می دهد، را درونۀمای  ذنۀها نۀیست بلکه رات و «سیاسی و اقتصادی فرا»

 .فلسف  ذن است قائم بر مارکسیسم، وسیاست در حوزه های اقتصاد

سوء  این دچار هچگونۀ او ررخ  چیست وبا این وجود باید دید که مشکل ذ ن ولیک 

مارکسیسم بی  در رمانۀدگا مبانۀی ثابت و هرگونۀه اصول و گشته که بافراست به وجود فهم

 ؟باوراست

چه، . دب میخورذ ،کرده است نۀقلن را ما که ذررخ  ذ ماجرا از یک گفتار  این  ظاهراا 

حرکتی که تحت  سیر»: ح چرخه دیالکتیکی مارکسیسم ذمده استضمن توضی «...گشتاورد» در

به  -تقابل با تعین های پست تر وجود خودش دریعنی  -مارکسیسم درمقابله با رویزیونۀیسم ذن،

یعنی از راه . خود را اعتلاء می بخشد مفاهیم برتری از رات اش دست می یابد و اصول و

باهم  ،(درعین تمایز) جنبه این فرایند دو را هرزی ذگاه می شود، خود از ، «دگر» ذگاهی از

 (114ص)«.یگانۀه انۀد

وافزودن خط ) نۀوشته ما نۀقل این پاراگراف از با کتاب خوی ، 21ذررخ  درصفحه 

هن ایشان بیرون ز رکرده است که این معنا فقط ا «معنی» ذن را ،«اصول» لغت تأکید در زیر

جمله مانۀور  این رویسرتاسر نۀوشته اش  در ینکه اوا و .نۀه ذنۀچه در متن نۀوشته شده است وذمده 

، نۀگاه بافراست ت تا به زعم خوی  ثابت کند که درن استناد نۀموده اسداده و دم به دم به ذ

 نی راروش مبانۀی ثابت و که هرگونۀه اصول و «چیزی سیال و بخار مانۀندی است» مارکسیسم

 و عناصردیگر ارتباط با در ،را ما از یادشدهررخ  پاره متن صورتی که ذ لیکن در .فاقد است

بویژه این سخنان که  شد نۀمی این سوء تعبیر گرفت دچار می نۀظر در بحث نۀوشته مزبور کلیت

  :گفته بودیم

که  به واقع همان چال  تازه وتعیین کننده ای تلقی می شد "رویزیونۀیسم"بدین ترتیب »

مارکس وانۀگلس یک  مسائل گریبانۀگیر ابچال  تازه ای که  .ذن مواجه می شدنۀد با مارکسیستها

برانۀگیخته می  ه ای راتمهیدات پی  گیرانۀ  تاز و تحلیلهای تازه اینرو از و متفاوت بود سر

 .هدایت می کرد ساخت و
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 نۀمائی می کند پرسشی بزرگ خود مایه داری به امپریالیسم،رس گذار سخن با دیگره ب

 به سبب ذن، و می کند، رشرایط مبارزه طبقاتی ایجادچه تغییری د شده دقیقاا  یاد ذن اینکه گذار و

ه این ب علم می کندکه از ؤال قدیعنی این س ی یابد؟تئوری مارکسیستی تغییرم چه چیزی در دقیقاا 

ملحوظ  را «رویزیونۀیسم»که واقعیت ظهور دارد برپا باید چه نۀوع سازمانۀی را پرولتاریا بعد

بعبارتی تمامی مساله این  .پی  گیرد قبال ذن در در بایسته ای را شایسته و برخورد داشته و

 تکرار درعین حال از ریخت، دور است که چگونۀه می توان بی ذنۀکه بنیادهای مارکسیستی را

به دست  شرایط مشخص، تحلیل مشخص از که دیگر کرد ضابطه بندی های کهنه ای پرهیز

بسته نۀیست بلکه ازخصلتی  وفر و چیزی منجمد ،(مارکسیسم) که ذگاهی علمی چرا .نۀمی دهد

 ،(لنین) سه منبع وسه جزء مارکسیسمهمین رابطه به نۀقل از در و -«پوینده برخورداراست؛

مارکسیسم  صراحت تام نۀشان می دهدکه در تاریخ علم اجتماع با تاریخ فلسفه و» :افزودیم

 از دورجامدی که  خشک و و ذموزش محدود به مفهوم یک «اصول طریقتی» شبیه به چیزی

دراین است که  تمام نۀبوغ مارکس همانۀا، برعکس .نۀیست شاهراه تکامل تمدن جهانۀی بوده باشد

 بنقل از) «.طرح کرده است ذنۀراقبلاا  بشر پیشرو که فکر اسخ می دهدپ به پرسشهائی

 (13و 12ص ،«..گشتاورد»

م به قل) مانۀیفست کمونۀیست اصول و مبانۀی مارکسیسم در بدون تردید ،عبارتی دیگرب

نۀجایی که هم شرایط  ابژکتیو این وجود من بر این باورم که از ذبا  .ذمده است (و انۀگلس مارکس

به  رقابت ذزاد بویژه گذارسرمایه داری از) ییرات قابل ملاحظه ای نۀموده استاجتماعی تغ

 و ب سوسیالیستی اکتبربا وقوع انۀقلا خصوصاا ) سوسیالیستی نۀیز پراتیک جنب  و ،(انۀحصار

ه که نۀه فقط فریده شداست لذا مسایل و معضلات تازه ای ذبه پی  رفته ( نکست ذسپس  ش

است بل انۀکشاف و نۀو ذوری ذن را وری همان مفاهیم مارکسیستی پیشین بازفهمی و بازذ نۀیازمند

تکامل  کس قابل انۀکشاف است وعزی فروبسته نۀیست برچه مارکسیسم چی. نۀیز طلب می کند

 ،نز مفاهیمی است که بدون روشن شدن ذی ایکرویزیونۀیسم   وممفه ،به کلامی دیگر .پذیر

 .انۀقلاب سوسیالیستی محال استحزب کمونۀیست واقعی و لذا تحقق  ایجاد

ما به تکامل پذیری مارکسیسم و باور به اینکه مارکسیسم یک  اعتقاد دیگر بیانۀیبه 

تلقی شده  «مانۀندبخار» سم چیزیکه مارکسی ن نۀخواهد بودذبه معنی  شریعت جامد نۀیست الزاماا 

 .است
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سه جزء تشکیل  مارکسیسم از سه منبع و که مده استذ «..گشتاورد»در وانۀگهی، 

فلسفی  حقیقت که جزءاین  ،عبارتی دیگرب .روابط میان ذنۀها نۀیز توضیح داده شده است ویافته 

اصل  چمارکسیسم رات ذن را تشکیل می دهد نۀه به ذن معناست که در اقتصاد و سیاست ذن هی

ی سیاسرای اقتصادی واظ ذنۀکه هم  ذنۀست که به لحبلکه به معنای ذ یداری وجود نۀداردثابت و پا

کتیکی ماتریالیستی حاصل طریق روش دیالاو بویژه از مارکس از طریق نۀگرش فلسفی جدید

لذا  ،نۀکه روش یاد شده متکی بر بررسی شرایط ابژکتیو اجتماعی استو به لحاظ ذ ،شده است

رخی از ب ممکن است ،ولتاریارمبارزه طبقاتی پ این شرایط ابژکتیو   تغییرات مهم در با وقوع

چرا . و تکامل گردد یاسی و سازمانۀی اش نۀیازمند تغییرس پیشین اقتصادی، نۀظری برداشتهای

ررخ  ذنۀگونۀه که ذ - است«علمی سوسیالیسم تئوری و سیاست» ه منزلهکه مارکسیسم نۀه فقط ب

مشخص است یعنی تحلیل  نۀضمامیچیزی ا ،حال عیندر و بلکه، -ی سازدمو به درستی عنوان 

مبارزه طبقاتی  مارکسیسم یک جهان بینی مستقل از به بیان دیگر،. جاری از شرایط مشخص 

 هر. ذنۀست پاره ای از و بلکه بیان تئوریک همین مبارزۀ جاری طبقه کارگر نۀیست، پرولتاریا

که  می بخشد (فرامبارزۀ طبقاتی پرولتاریا) ئولوژیکدای به مارکسیسم شکلی این، جزه نۀگاهی ب

 بعبارتی، یا .رود اهداف مشخصاا پرولتاریایی بکار از ذنۀست که جهت اهدافی بغیر مستعد

علم » و «خود بنیاد»مبارزه طبقاتی پرولتاریا، یعنی  رونۀد مستقل از را مارکسیسم هرگاه خود

این همان  .کار ریاکاران تبدیل می شود کسب وبه محمل  محتوای  تهی و از بپندارد، «نۀاب

 :دنۀاینگونۀه عنوان می ساز مضمونۀی است که مارکس وانۀگلس ذن را

ذن مصلح  واصولی که این یا ایده ها گزاره های نۀظری کمونۀیسم به هیچ وجه بر»

صرفاا بیان عام مناسبات واقعی مبارزۀ  ذن ها. متکی نۀیستند کشف کرده باشد جهانۀی اختراع یا

 «.جریان دارد برابرچشمان ما مناسبات مربوط به حرکتی تاریخی که در بقاتی موجودنۀد،ط

مارکسیسم یگانۀه راهنمائی برای حرکت سیاسی وخلق شکلی  بی تردید بعبارتی دیگر،

تئوری » یا بقول ذررخ  سرمایه داری ازطریق انۀقلاب غلبه کند، جامعه است که بر از

بعنوان  نۀباید نۀمی توان و دانۀست مارکسیسم را باید ن وجودبا ای. «وسیاست سوسیالیسم علمی

 بل سوی  انۀضمامی و. محسوب نۀمود -«علم نۀاب»نۀوعی - بنیادهای صرفاا نۀظری نۀوعی علم با

یعنی . لحاظ شود باید نۀیز، مبارزات طبقه کارگر واقعی فرایند عملی ذن برای درگیرشدن با

 .گشوده می دارد بل بسته بندی شده، و دنۀه منجم سم رادرست همان شاخصه ای که مارکسی
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خود  است یعنی باید«مشخص»نۀگارنۀده براین باوراست که مارکسیسم یک سخن، در

بالین  بر توان سرمی  کند؛ ونۀه ذنۀکه تصورشود روزذمد بازپروری و بازذوری، را مداوماا 

 !ذسوده خوابید گذاشت و «ئولوژی ذلمانۀیاید» و «کاپیتال»

اعتقاد به  ،دراین پیونۀد و .ذمده است ای بود که در نۀوشته پیشین مایزهن چذ اینها همه،

لزوم سخت گیری در شرایط عضویت به جهت کنترل پایه  مادی رویزیونۀیسم در حزب انۀقلابی 

زادی فعالیت کمونۀیستی و ذ یژوایرچه دمکراسی بو) ون حرفه اییعنی اعتقاد به حزب انۀقلابی

پدیدار شدن رویزیونۀیسم  ازعتقاد به عدم جلوگیری فیزیکی ا ،(نۀشود یا بشودقرار ان برایر در

 ی رویزیونۀیستهافعالیت فراکسیونۀ به رسمیت شناسی   به مجازشمردن و اعتقاد ،در حزب انۀقلابی

 های ثابت و پیپرنۀس (بخشی از) همانۀا ،مبدل نۀشده انۀد امپریالیست - زمانۀی که به سوسیال تا

 با هیچ گروه وجریانۀی در ،ن توافق بر سر ذنۀهابدوکه  دهد تشکیل می را ما مانۀدگارپایدار و 

سال نۀابودی حزب انۀقلابی ذلمان در چرا که هم .حزب کمونۀیست  مشارکت نۀخواهیم کردسیس تأ

 یافت را به پر نۀسیبفرا ین درس وا ،نۀیز انۀحطاط حزب بلشویک پس از انۀقلاب اکتبر و 1914

 . است م تبدیل کردهسمارکسی «و مانۀدگار پایدار ثابت و»

که  ،افزون شود پرولتری باید ببرنۀامه حزبه ای  بندهای تازه ،عبارتی دیگربه  

از ذنۀجمله قید  و بیان دارد ریح ترص و با کلمات روشن تر را ذراء حقیقی مارکسیستی برخی از

مجاز به تشکیل  -متعلق به رویزیونۀیسم باشد حقیقتاا  ولو - فراکسیون حزبی و اپوزیسیوناینکه 

مه انۀقلابی حزب برنۀاچوب ارچ (تازمانۀیکه یا،) ذنۀکه مگر شود، می «به رسمیت شناسی»است و

 ذنۀها دو جریانۀی که یکی از ،ینابنابر .امپریالیسم مبدل گردد-سوسیالبه  و بشکند را پرولتاریا

حضور رویزیونۀیسم در حزب  (همچون ذررخ ) جریانۀی که و چنین باوری دارد (ما همچون)

 از) چرا که .متحد شونۀد ،توانۀند در یک حزب واحد نۀمی رسمیت نۀمی شناسد،را به  مارکسیستی

به محض تسخیر  ،کند این تهدید وجود دارد که دیدگاهی که ذررخ  ذن را نۀمایندگی می (ما دید

بهانۀه که ذنۀها رویزیونۀیستی  به این - حزبی را اپوزیسیونپیدای  هر گونۀه  های سازمانۀی،اهرم 

یعنی  .سرکوب کند (ن بهانۀهبه همی) تقادی به خوی  رانۀگونۀه اهرحتی  و مانۀع شود -انۀد

به اجرا گذاشته و باز  -یا بیشتر ا کار برد خشونۀتی کمترب - های زیانۀبارش را نیسم و پیامداستالی

 .ذوری نۀماید

 .نۀکته بعدی
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 بافراست مدعی است که رویزیونۀیسم» :است کتاب خود نۀوشته128ذررخ  درص 

 .«است محرک مارکسیسم نۀیروی

 و بارها «..اوردگشت»چراکه در نۀظریه ماست، این سخنان ذررخ  تحریف ذشکار 

 دیگری یا ذن ،(رویزیونۀیسم) این قطب نۀه شده است کهن مضمون تکرارای مختلف، تکلما تحت

 رانۀیروی محرک مارکسیسم است که  رویزیونۀیسمن مارکسیسم ومیا تضاد بلکه ،(مسمارکسی)

 : مله گفته بودیمذنۀج از و. می ذورد پدید

پس  تضادمند، یک فرایند ذنۀجائی که مارکسیسم چیزی نۀیست بجز لیکن از»

 این و تضادمند فراینداین  محسوب می شود؛ لذا این فرایند جزئی فعال از خود، رویزیونۀیسم،

که مارکسیسم تلقی  است «شدن» جریان   این خود  ؛ است که مارکسیسم نۀامیده می شود «حرکت»

 یکدیگر ،(کل و اجزاء) فرایند و عناصر چه، (.تنهائیه ب) دیگری ذن این قطب یا نۀه و میشود

درک این مهم غافل  از رویکردی که هر گری می کنند؛ و میانۀجی ووساطت  یا و مشروط، را

 درهم می شکند دیگر عناصر در کلیت را یعنی عنصری از شد کاه  گری خواهد دچار شود

 (113ص ،«...گشتاورد») «.به حساب ذورده باشد ذن را ممیز بی ذنۀکه خصوصیات ویژه و

که  -1983سال روسیه در حزب پرولتریپیدای  فراکسیون منشویکی در» :وهمچنین

 و به واقع پیکار - است قطبی در درون مارکسیسم و حزب پرولتری یک دو ایجاد بمنزل 

موتور محرک ه  ک رویزیونۀیسم به راه می انۀدازد ی میان مارکسیسم وبخش ی ثمرهمکنش

 همانۀجا،) «.دید می ذورددر جهت گسترانۀدن و غنا بخشیدن هر چه بیشتر ذن را پ مارکسیسم

  (41ص

شود ذررخ  کوشیده است سوء برداشت خوی  را  بنابراین و همانۀگونۀه که دیده می 

اگر رویزیونۀیسم بعنوان نۀیروی محرک مارکسیسم  ،وانۀگهی. جا بزنۀد ما به جای واقعیت بحث

تلقی  رویزیونۀیست ها خود   کار   ،وریهای اصیل مارکسیستیتدوین تئ ب شود ذنۀگاه و مسلماا محسو

 :می نۀویسد ه وساخت ما متوجه نۀیز همین اتهام را تحریف بحث ما، واهد شد و ذررخ  باخ

یا یک تئوری مارکسیستی رکر  یک قانۀون و ،یک حکم حتی یک اصل، بافراست نۀتوانۀسته »

 (همان صفحه)«.در تدوین ذن نۀق  داشته باشندکند که رویزیونۀیستها 
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جای ک و نۀشان دهد که در سازد را مستند نۀمی توانۀد این اتهام لیکن ذررخ  نۀتوانۀسته و 

رویزیونۀیسم در تدوین تئوری های مارکسیستی نۀق  داشته و ادعا شده است  نۀوشته پیشین ما

ه دفعات ما ب ،برعکس. کرده انۀدرا تدوین  هابخشی از ذن تئوری راساا  خودشان ورویزیونۀیستها 

 برانۀگیخته شدن تقابلی از یزیونۀیستی موجدنۀظریه های رو و یده هاگفته بودیم که مطرح شدن ا

 به دفاع برخیزنۀد و اصالت تئوریهای مارکسیستی درستی و از تا شد خواهد سوی مارکسیستها

ویزیونۀیسم سیسم نۀه ربه معنی ذن است که موتور محرک مارک و این .حتی ذن را انۀکشاف دهند

 یا «شدن» ،نۀهایت در و ،کن  متقابل ،تضاد میان ذنۀهابلکه  و نۀه حتی قطب مخالف ذن،

خ  قادر به درک و فیزیکی ذررب و متالصذن است یعنی همان مفهومی که رهن مت «گردیدن  »

فراگرد ، چرخه دیالکتیکییعنی  - مارکسیسم گشتاوردلاح طو اینکه اص .فهم ذن نۀیست

 ،نۀبرد این اضداد و بیانۀگر اعتقاد ما به این است که وجود همزمان هر دو قطب -یکیدیالکت

در  که ما بوددرست به همین خاطر ! نۀه یکی از ذنۀها به تنهایی عامل پیشرفت مارکسیسم است و

فیزیکی رویزیونۀیسم نۀه فقط کمکی  وحذف کرد استالینی گفته بودیم که سرکوبروی بندی بامرز

تی هاشب لیرغم ذن که روشن است رویزیونۀیستهاع رو واین از بار است وسیار زیانۀکه بکند بل نۀمی

به درد بخوری د لیکن برای ذن که نۀشان داده شود که چیز نکن در مارکسیسم ایجاد میجدی 

قابل با ذنۀان ت ذنۀگاه در و جال داد تا حرفشان را بزنۀندست باید منۀی پشت حرف رویزیونۀیستها

 چنیننۀسبت به  را پرولتاریا و کند ذشکار را خود سم جوهره مارکسیک شرایطی فراهم میشود

رویزیونۀیسم چنان ریشه  با برخورد  این قسم .ارتقاء دهدفکری  نۀظر از و ،مسلح ،ذگاه یتوهمات

شونۀده درجنب   توهمات دائماا تولید تمهیدی است تا. ملحوظ می دارد ای است که همه چیز را

ذگاهی توده  این رهگذر از و شدن را بیابد لذا امکان نۀقد ن بیان وامکا سوسیالیستی طبقه کارگر

امکان کسب موقعیت  عین حال، در و  کنند، خودشان مستقلاا رشد و فزون شودهای کارگری ا

 در بله، .گشوده بمانۀد دو طرف منازعه، برای هر -تحت یک مناسبات دموکراتیک - اکثریت

 چند هر حزب، ایده های رویزیونۀیستی در تولید» :بودیم گفته ماکه  همین مسائل بود ارتباط با

 و ایده های حقیقی مارکسیستی یاری می رسانۀد تولید حال به امر بهر بگونۀه ای منفی اما

اینکه نۀاخواسته چنین  از بی خبرنۀد رویزیونۀیستها) .نۀوزائی ذن را تحریک می کند انۀکشاف و

عین حال قید در (.113ص ،«...گشتاورد») «(!بازی می کنند ضروری ای را نۀق  منفی اما

نۀیست  ضروری بودن ذنبه منزله غیر هرگز کند ای که رویزیونۀیسم ایفاء می منفییم نۀق  نۀمود

حزب  و) مارکسیسم را در تضادیواقع  شکل گیری رویزیونۀیسم در که برعکس،بل

ارکسیسم نۀوزائی م همچون نۀیروی محرک پیشرفت و (این تضادکه ) پدید می ذورد( مارکسیستی
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رخدادی نۀه فقط اجتناب نۀاپذیر بل  ،پس پدیدار شدن رویزیونۀیسم در حزب انۀقلابی .کند عمل می

 یک فرایند جزئیکه مارکسیسم چیزی نۀیست بازذنۀجا» :یک کلامب و. مفید است نۀیز ضروری و

 «.این فرایند محسوب میشود جزئی فعال و ضروری از ،خود ،پس رویزیونۀیسم ،تضادمند

 رو در روی ما می این بحث ما پریده و ی هم رو خ  ازلیکن ذرر. (مان صفحهه همانۀجا،)

ت که مدعی است رویزیونۀیسم نۀیروی محرک مارکسیسم است پس چرا فراسیستد تا بگوید باا

 !!نۀتوانۀسته یک تئوری مارکسیستی  رکر کند که رویزیونۀیستها در تدوین ذن نۀق  داشته باشند

 پس چیست؟ ،نۀیست ما ءاگر این تحریف و مسخ ذرا

به این موضوع  یکبار دیگر خوی  کتاب 128لیکن ذررخ  در همان صفحه  

 :نۀویسد پرداخته و می

یک تئوری  یا یک قانۀون و یک حکم، ه حتی یک اصل،فراست نۀتوانۀستبا»

نۀقشی  ،منفی چه بطور چه به طور مثبت و که رویزیونۀیسم در تدوین ذن، بزنۀدمارکسیستی مثال 

 (من است از تأکید) «.داشته باشد

دست  این مورد تحریف سخنان ما در اینجا از شود ذررخ  در همانۀگونۀه که دیده می

که رویزیونۀیستها در  می پذیرد که سخن ما این بود بطوری که در اینجا تلویحاا . کشیده است

ذررخ   با این وجود اما،. نۀه مثبت و کنند می فاءای منفی ینۀقش ،انۀکشاف تئوری مارکسیستی

در  (ولو منفی) یاین نۀظریه اش پا فشاری کرده است که رویزیونۀیستها هیچ نۀقشمچنان  بره

 !کنند نۀمی فاءپیشرفت تئوری مارکسیستی ای

افزوده در هیچ رویزیونۀیسم، مارکسیسم با تقابلذررخ  معتقد است  کلامی دیگر،ه ب 

رویزیونۀیسم » :اینکهبرسخنان بافراست مبنی  و وردتئوری مارکسیستی به ارمغان  نۀمی ذای بر 

ای است  (سلبی) منفی گردد و یا رویزیونۀیسم عنصر ث نۀوسازی یا نۀوزایی مارکسیسم میباع

در  واینکه او (.19کتاب ذررخ ،ص) «.خطا است که باعث تکامل مارکسیسم می شود کاملاا 

فراست موجب تحرک مارکسیسم برای با رویزیونۀیسم برخلاف نۀظر» :افزاید همین رابطه می

 ( 13ص)«.دهد ارتقاء نۀمی را هیچ چیز مارکسیسم» زیرا ،(48ص) «.کامل  نۀیستت

ر ارزش سترگ وغیر قابل چشم پوشی به منزله انۀکا ررخ  عملاا این سخنان ذ ،لیکن

 منشویکی، و یلوکزامبورگ علیه رویزیونۀیسم برنۀشتاین ن وسوی لنی ثاری است که ازهم  ذ
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ررخ  متوجه نۀیست که اگر مجموعه نۀظریه ذ .است نۀگاشته شده ،شتی طلبیذ نۀیز اتزویستی و

بدست  که از طریق نۀقد این اشکال مختلف رویزیونۀیسم و اپورتونۀیسمهای لنین و لوکزامبورگ 

ن را بی شاخ و برگ کرده و به عقب ری مارکسیستی حذف کنیم تا چه حد ذمده است را از تئوذ

لنین علیه  و گجدلی لوکزامبور ادبیات از اگر انۀقلابی، نۀظری  بعبارتی، .برگشته ایم

 .فقیرمی بود به راستی تاچه حد رویزیونۀیسم محروم بود،

ها هیچ تقابل مارکسیست ها با رویزیونۀیست در نۀگاه ذررخ  تعارض و ،به یک سخن

 نۀه یک تئوری پویا و مارکسیسم زیرا کند مارکسیستی نۀمی تئوری کمکی به انۀکشاف و پیشرفت

بسته بندی » و «منجمد» نۀظریه ای بل اساساا  ،شدگیبه روز کشاف ونۀیازمند انۀ ل تکامل وحادر

انۀتهای  برای همیشه تهیه و یکبار وکه  ،بس یک لیست است و ،یا از قول خودش بگوئیم ،«شده

ذررخ  مخالف این سخن لنین  !توان کرد ن نۀمیدیگرهیچ کاری برای ذ ذن بسته شده است و

رشت  انۀدیش   در را ین مسائل همان جنب وجوش پرثمرا در رویزیونۀیستها مبارزه با» :است که

 ببار  این دورینگ بیست سال قبل از بحث با و که جر تئوریک سوسیالیسم جهانۀی به بارذورد

 (.«مارکسیسم  و رویزیونۀیسم»)«.ذورده بود

که » (مارکسیسم)که تئوریهای مارکس وانۀگلس رخ  مخالف این نۀظریه لنین استرذ

 پایه ای محکم برای این علم ریخت و و تخیل به علم تبدیل کرد از م راسوسیالیس اولین بار

نۀشان  طی شود ساختمان قسمت های مختلف این علم باید و که برای تکامل بیشتر راهی را

 (121، ص«...گشتاورد»بنقل از )«.داد

موجد  رویزیونۀیسم را ذررخ  نۀه فقط تعارض میان مارکسیسم و عبارتی دیگر،ه ب

نۀظریه ای  بلکه اصلاا نۀظری  مارکسیستی را دانۀد یتکامل تئوری مارکسیستی نۀم بارذوری و

اپوزیسیون  کاملاا طبیعی است که به حضور این رویکرد، و. تکامل پذیر محسوب نۀمی کند

 !نۀکند «به رسمیت شناسی» ذن را و میدان نۀدهد -بطورکلی به مبارزه نۀظری و – حزبی

واقع بمنزله ممنوعیت  که در - بی وفراکسیونممنوعیت اپوزیسیون حز یک کلام، در

 نۀظری  استالینیستی ذررخ  مبنی بر با -درون حزب انۀقلابی پرولتاریاست مبارزه نۀظری در

 .مستقیماا مربوط است تکامل نۀاپذیری مارکسیسم،

 .نۀکته بعدی
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 او اشتباهات فلسفی برابر اشتباهات تاریخی بافراست در اما»: ذررخ  نۀوشته است

 (131ص) «!ندانۀی نۀدارداهمیت چ

که  نۀمود «تصحیح» این طریق از را «اشتباهات تاریخی بافراست» دیدیم که ذررخ 

درون احزاب  یک فراکسیون در رویزیونۀیسم بعنوان یک جریان یا عنوان ساخت که حضور

لوکزامبورگ  لنین و تاریخ جنب  کمونۀیستی بین المللی اصلاا سابقه نۀداشته و در کمونۀیستی،

وارونۀه سازی » طریق این بافراست است که از کهبل بوده انۀد حتی بی خبر و ذن مبرا ازبکلی 

نۀیز به  ، و«.یک حزب جمع کند هم در با ونۀیسم رارویزی مارکسیسم و می خواهد» ،«تاریخ

 !«!انۀشاء الله که گربه است» که افزوده بود تمسخر

 ؟نۀه تصحیح می کندچگو بافراست را «اشتباهات فلسفی  » حال ببینیم که ذررخ 

 :وی بلافاصله می افزاید

چنین  اما .ارائه دهد «فلسفی» بیان همه جا کوشیده است در بافراست درکتاب خود»

بحث  زیرا .نۀه جبران می کند و نۀه می پوشانۀد را ودهای محتوایی تحلیل اوب وکمببیانۀی معای

اشتباه  .....نۀمی رود رلکتیک فراتازمین  دی شکل در لفظ و های شبه فلسفی بافراست ازحد

ارتباط  رویزیونۀیسم و زمین  مارکسیسم و در بین  التقاطی او ،زمینهاین  نۀخست بافراست در

مبارزۀ بین  رویزیونۀیسم رابط  وحدت و رابط  بین مارکسیسم و» :زیرا «.است میان ذن دو

 (132و131ص)«.دیالکتیکی نۀیست درونۀی یک زوج  رابط  دیالکتیکی، یک رونۀد اضداد

کلماتی  البته با- همین مضمون را نۀیز، ای دیگر چندج در ذررخ  درکتاب خوی  و

 :ذنۀجمله از کرده است و واگو -دیگر

-(33ص) «...رویزیونۀیسم قایل نۀشده دیالکتیکی بین مارکسیسم و لنین هرگز رابط »

ی تصورم به غلط وحدت اضداد که بافراست ذن را) رویزیونۀیسم رابط  بین مارکسیسم و در»

که  - زوج دیالکتیکی باشند رویزیونۀیسم واقعاا  اگرمارکسیسم و...)» -(17ص) «...کند

 دیالکتیک مارکسیسم وتوخالی بافراست یعنی  لکتیک صوری ودیا» -(11ص)«...،(نۀیستند

  (17ص) «رویزیونۀیسم اختراعی اش
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 تضادتاریخی واقعیت   مارکسیسم متکی بر   گشتاوردیگفت که نۀظر پاسخ باید در

تعارض درونۀی حزب کمونۀیستی میان  و) رویزیونۀیسم میان مارکسیسم و - درونۀی مارکسیسم

گفته بودیم مارکسیسم چیزی نۀیست  ما کلامی دیگر،ه ب .است -(ها رویزیونۀیست و مارکسیستها

یک  (مارکسیسم) لذا و .پاره ای ازذن و مبارزه طبقاتی پرولتاریاجاری  بیان تئوریک رونۀد بجز

 بل که جریانۀی است که زنۀدگی تبدیل کرد، «لیست»به یک  نۀیست که بتوان ذن را شریعت جامد

بمحض وقوع این به ذن معناست که  .نۀیزهست که چنین است لاجرم حاوی تضاد ذنۀچه وهر دارد

این  مسیر پیچ تازه ای که در تند هر یا مبارزه طبقاتی پرولتاریا، شرایط ابژکتیو تغییری در هر

ن بازکند؛ ادرون حزب پرولتری ده ین احتمال قوت می گیرد که شکافی درا مبارزه ظاهرشود،

حزب  و) مارکسیسم در نۀوپدیدی را تضاد ذال ورویزیونۀیسم  شکل خاصی از می توانۀدیعنی 

 داخل حیط  مارکسیسم رویزیونۀیسم در مارکسیسم و بدینسان .نۀماید ایجاد و تولید ،(مارکسیستی

یعنی قطبین یک  .دنواکن  دیالکتیکی برقرارمی کن ن  وک رابطه ای حاکی از ،(وحزب ذن)

 .یاجنبه های مخالف  یک جریان کمونۀیستی واحد تضاد،

ضمیر مارکسیسم  در« دگرسازی» نۀوشته پیشین خود گفتیم قابلیت در به سخنی دیگر،

وضعیت جدید پی  ذمده، فعالیت ذن به دو  هر واکن  نۀسبت به خوابیده است بطوری که در

توأمان، عین وصل این گسست، بگونۀه ای . ، تقسیم و دوپاره می شود(وهمپیونۀد) متمایزفعالیت 

تضاد بالفعل با  عبارتی، این یک رابط  وحدت است که اجزائ ذن دره ب. و اتصال است

 فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا، و گفتیم که مارکسیسم بعنوان بخشی از ما. یکدیگر قرار دارنۀد

جوشان، مستعد است که تحت شرایط و مقتضیات خاصی، حاوی جفتی  زنۀده وبمثابه جریانۀی 

یا، دو  - یا به تعبیری، ساختاری دوقلو گردد، و( مارکسیسم و رویزیونۀیسم)حد متضاد  از دو

از اینجا این نۀتیجه گیری را عرضه کردیم که در یک ارزیابی  ما. بخود گیرد -(ژانۀوسی)چهره 

ضروری و  ، امری کاملاا ون حزبی و حتی حق ایجاد فراکسیونیپوزیسا حق ،حق گرای  ،کلی

-نۀه سوسیالو) نۀجا که رویزیونۀیست هستندذ تا رویزیونۀیستها و است اجتناب نۀاپذیر و نۀیز مفید

مجازنۀد که  ،قبول دارنۀد را ینۀجا که برنۀامه مارکسیستی حزب مارکسیستیعنی تا ذ ،(امپریالیست

 .پردازنۀدت اپوزیسیون حزبی به فعالیت بئیه در

مارکسیسم قطبین متضاد و جنبه  ررخ  با این حقیقت که رویزیونۀیسم واما مخالفت ذ

 طریقوی از. کند فقط یک هدف را تعقیب می ،انۀد های مخالف یک جریان واحد کمونۀیستی

 در هم، طریق منفک نۀمودن ذنۀها از از مارکسیسم،پیونۀد دیالکتیکی میان رویزیونۀیسم و انۀکار
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د طبقه کارگر و جنب  واقع متعلق به خو زیونۀیسم یعنی توهماتی که درا رویصدد است ت

 حضور لذا منتسب نۀموده و (یرژوازیعنی بو) دشمن به طبق  ،سوسیالیستی ذن است را

ررخ  این حرف ذ. داعلام دار زیانۀباره کلی بی معنا و ب را حزب طبقه کارگر رویزیونۀیسم در

خود مارکسیسم نۀیست و هیچ گونۀه ربط و ای از هسویه یا جنب ،وجه ،است که رویزیونۀیسم

بل  حزب مارکسیستی دانۀست، در جد حضوراون را که بتوان ذ مارکسیسم نۀدارد با یونۀدپی

وخصم   طبقه متفاوت دو که به  مختلف انۀد منفک و کاملاا  چیز دو رویزیونۀیسم و مارکسیسم

ساساا منکرحضور که یکبار ا ر استررخ  درست به همین خاطذ !تعلق دارنۀد یکدیگر

ذلمان شد و  حزب سوسیال دموکرات روسیه و برنۀشتاینی در دو رویزیونۀیستهای منشویکی و

را پذیرفت،  پی  پا افتاده این واقعیت تاریخی و ذنۀکه بر سر ما منت گذاشته دیگر و پس از بار

 در 1914 تا 1898از  نۀکه حضور رویزیونۀیسم برنۀشتاینیلوکزامبورگ را به سبب  ذ لیکن

غاز یعنی همان ذ از را نۀیز ما و دانۀستنۀکوه   مستحق ،به رسمیت شناخت را لمانحزب ذ

 !دادار مورد چال  قر «یونۀیسمبه رسمیت شناسی رویز» به سبب ،تیتر کتاب خوددرهمان 

 :تا است که می افزایدررخ  در همین راسذ

که  ،مرویزیونۀیس مارکسیسم و طریق تقسیم شدن مارکسیسم بهاز نۀفی مارکسیسم»

 در واقع و ،می دانۀد «تکامل مارکسیسم » موجب چنین نۀفی ای را و کند بافراست مطرح می

 بزنۀیم مکانۀیکی یاگر بخواهیم مثال .....رایی استستای  حرکتی قهق ،تمایل او اراده و فارغ از

 بر غلبه شود و اصطکاک است که مانۀع حرکت مینۀیروی  انۀندیم رویزیونۀیسم چیزی میباید بگو

نۀیروی پی  برنۀده  اما به طورمثبت چیزی بر ،ادام  حرکت ضروری استبرای   چند هرذن 

 برابر در تنها ها رویزیونۀیست ،استع رویزیونۀیسم از اصطکاک هم بدتراما در واق. نۀمی افزاید

حرکت پی   قابله با درم فعالی است ینۀیرو رویزیونۀیسم ،کنند روی مارکسیسم مقاومت نۀمیپیش

 «.رویزیونۀیسم عاملی است قهقهرایی .مارکسیسم مقابل نۀتیجه در در و رطبقه کارگ رونۀدۀ

 (13و 12ص)

اینکه وی چقدر ذرزو داشت  استالین می سوزد وبا دیدن این سخنان دل انۀسان به حال 

 های حزبی و اپوزیسیونبرای عمل واقعی خوی  یعنی سرکوب ن را داشته باشد تا که توانۀایی ذ

 !کند ایجاد «فلسفی زیر ساخت های تئوریک و نۀیز» این چنین ،ممانۀعت از فراکسیونۀیسم
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 ،«کشتن» همانۀا همان ابتدای پیدای ، از رویزیونۀیستها رویزیونۀیسم و قصد اگر

 و توصیف] مارکسیسم باشد «له کردن   ذسیاب و» ،«بین بردن از» ،«کردن محو» ،«انۀهدام»

 از ،واحدحزب انۀقلابی  ین  یکمبارز بخشهای مختلف و میان بخ  ثمر تشبیه منازعات نۀظری

 :ذنۀجمله از انۀجام داده است و ست که ذررخ  دائماا ا کاری ،طریق چنین واژه هائی

 مارکسیستها نۀبایدذنۀگاه چرا  ،[(11ص) «درصددکشتن وانۀهدام مارکسیسم است ...رویزیونۀیسم»

ثمربخ  میان استالین که بجای پیگیری مبارزه نۀظری  بر درود لذا و نندبه مثل ک همقابل نۀیز

 !!یه بمانۀزنۀد بک  تا :بود پی تحقق روشی دیگر در بخشهای مختلف حزب انۀقلابی پرولتاریا،

از دید  .می شود دیده به وضوح کامل -ررخ ما و ذ - اینجا تفاوت دو نۀظریه در ،بله

پیوست یعنی  بوقوع 1983حزب مارکسیستی که در سال  سم ونۀفی حالت یکسانۀی مارکسی ،ما

 نۀه فقط ،کسیون مارکسیستی و رویزیونۀیستی در یک حزب انۀقلابی واحدجریان یا فراپیداش دو 

 (برخوردار است «ریشه های عمیق اجتماعی»یعنی از) ضروری بوده دار ومعنا رخدادی 

به  ،یمیدقیقتر بگو یا( کرد رونۀی را ایجاد میدچرا که منازعه ای  .بلکه مفید نۀیز می باشد

شکار می ، شکل می بخشید و ذن را واضح و ذبود و نۀامنسجم منازعات پیشین که پراکنده

برای  شرایط مساعد و افزون می شد سیسممارک ذن، توش و توان نۀظری برکت که به )ساخت

را فراهم می  (1914و 1912در سال  ) تضاداین  و فراخیزی از( نۀفی مضاعف) نۀفی این نۀفی

یسم منشویکی به صورت یک شکل گیری رویزیونۀلیکن در نۀگاه ذررخ  رخداد . ساخت

محسوب می شود که  «راییی قهقحرکت»  ،1983درسال ولتریرفراکسیون داخلی حزب پ

لنین در جلوگیری از ذن اهمال کردنۀد و  و ن را گوشزد نۀموده اما لوکزامبورگذ پلخانۀف

 !!و ستای  می کند یدیتأ چنین اهمالی را بافراست نۀیز اینک

تبدیل حزب مارکسیستی به دو جریان یا دو  است کهررخ  به همین سان معتقدذ

 یهرگز به منزله کن  و واکنش ،نۀهالذا شدت گیری منازعات میان ذ و حدفراکسیون مت

 ،فراهم ساخته باشد نۀیست ف وغنی سازی تئوری مارکسیستی رادیالکتیکی که موجبات انۀکشا

 از «بیرون» ازروی که یعنی نۀی مانۀا نۀیروی مکانۀیکی اصطکاک استرویزیونۀیسم ه که چرا

 است این همان رویکرد نۀادرستی لیکن،! مانۀع حرکت  می شوداست و  ن درگیرمارکسیسم با ذ

 :نۀوشته بودیم  -لوکزامبورگ بنقل از و - نرد ذ در نۀفی و ،که ما در نۀوشته پیشین خود
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 این امر گرای  پیدا به" :به رویکرد کسانۀی می تازد که .....لوکزامبورگ  روزا»

ه توسط نۀمایندگان دمکراسی تلقی کنند ک خارجی ایعنصر که اپورتونۀیسم رابمثاب کرده انۀد 

 (12ص ،«..گشتاورد»)«".ه استی به درون جنب  کارگری راه یافتبورژواز

 و «بیرون» رویزیونۀیسم کند که گمان می ینۀجائذ ازررخ  ذ به عبارتی دیگر

خور رویزیونۀیست که جایگاه در گیری سوق می یابد به این نۀتیجه ،از مارکسیسم است «خارج»

نۀد که ا« بورژوایی و ضد انۀقلابی»نۀها عناصریعنی ذ است از حزب مارکسیستی خارجها همانۀا 

 ! ورود یابند ابه حزب انۀقلابی پرولتاری (ی مساعدتحت شرایط) توانۀسته انۀد

در  1983 سال خ  شکل گیری فراکسیون منشویکی دررردر منظر ذ ،مخلص کلام

ی حرکت» بیانۀگر ،لماندر حزب ذ 1898سال  م برنۀشتاینی دررویزیونۀیس ظهور روسیه و نۀیز

 -همچون پلخانۀف «مارکسیست های اصولی» بر خلاف - که لوکزامبورگ و لنین بود «راییقهق

لیکن ما می پرسیم از چه طریق  - !انۀجام نۀداده انۀد وقوع ذن، هیچ کوششی جهت جلوگیری از

ررخ  پاسخ داده است ازطریق ذ - گرفته می شد؟ ()!«راییحرکت قهق»باید جلوی این 

این  از این رو ست که وی نۀگارنۀدۀ - !رویزیونۀیسم به حزب انۀقلابی «ورود»جلوگیری از

برخوردار  «ریشه های عمیق اجتماعی »سطور را به این خاطر که گفته بود رویزیونۀیسم از

رد مو ،ولتاریا جلو گرفتربی پحزب انۀقلابه ن ذ« ورود   »یاتوان از شکل گیری  است و لذا نۀمی

 :سرزنۀ  قرار داده و می نۀویسد

ها  و تقویت انۀواع رویزیونۀیسم در سازمان ورودراهگشای  عمل درچنین دیدگاهی »

 (از من است  دوخطیکید تأ ،1ص) !«و احزاب مارکسیستی است

رویزیونۀیسم به حزب  «ورود»رغم تلاش برای ممانۀعت ازحال ما می پرسیم اگر علی 

هم توانۀستند به باز رویزیونۀیست ها -ررخ یعنی علیرغم به اجرا گذاشتن توصیه ذ - رکسیستیما

 پاسخ داده است که مجاز شماردن و ررخ ذ -یابند ذنۀگاه چه باید کرد؟  «ورود» حزب انۀقلابی

به  ذنۀانفعالیت  «به رسمیت شناسی  » و ،پیدای  رویزیونۀیسممجال دادن به شکل گیری و

ی ستای  حرکت» به منزل  ،اکسیون در حزب انۀقلابی پرولتاریایا فرصورت یک جریان 

حال اگر  نۀها اقدام کردباید به اخراج ذ ،رویزیونۀیستهامشاهدۀ و لذا به محض  «رایی استقهق

خودشان به رویزیونۀیست بودنۀشان اقرار  ،(در ذن اوایل کار)یزیونۀیست ها همچون برنۀشتاین رو

رویزیونۀیست  رارکسیستهای اصیل ما چه بسا و) تنکاف ورزیدهو اگر هم اس ،کردنۀد که چه بهتر
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همان نۀقد لنین به  نۀیز و کذایی ذررخ « لیست  » انطریق هماز مسألهباز هم  (نۀدنۀامید

 !سهولت قابل حل است، ببرنۀشتاینیسم

ی چه باید کرد ی اتزویستررخ  بپرسیم که در مقابل رویزیونۀیست هاحال اگر از ذ

به تقابل  زاویه ای دیگراما از  پذیرنۀد می رارویزیونۀیسم برنۀشتاینی  علیه ینلن نۀقدذنۀگاه که ذنۀان 

 و ،)نۀامیده است« مدرنرویزیونۀیسم »نۀان را به همین سبب لنین ذ و) نۀدمی خیزمارکسیسم بر با

در حزب ررخ  بپرسیم در مقابل رویزیونۀیسم تازه تری که پس از انۀقلاب اکتبر اگر از ذ

در زمینه ای  اماتأیید  لنین به برنۀشتاین را ذن نۀقد زیرا ذنۀان نۀیز ید کردچه با شد بلشویک پدیدار

 :ررخ  پاسخ خواهد دادذ ند،کن مخدوش می مارکسیسم را ،جنبه ای تازه تر از متفاوت و کاملاا 

سیاسی مشترکی  رویزیونۀیسم مضمون اقتصادی و کال گونۀاگون وگاه متضاداش» زیرا نۀخیر،

تکافو  کاملاا  ونۀیسم،یهم  اشکال رویزمقاله یادشدۀ لنین درمقابل  و لذا همان( 31ص)«.دارنۀد

 !!کند می

مشترک و  (فلسفی   لذا و) سیاسی ای اقتصاد ورویزیونۀیسم با تئوری ه بدین سان،

 و ؛ یکی اینجاسوی دیگر منجمدشده در شده وکلیشه  مارکسیسم   و ،همیشه ثابت در یک سو

؛ دره کند یکدیگر جدا می نۀها را ازذ وغیر قابل عبورکه دره ای عمیق به طوری  .نۀجادیگری ذ

 !ررخ این است جان کلام ذ! است« مرز میان انۀقلاب و ضد انۀقلاب» همان ای که بیانۀگر

 .نۀکت  بعدی

 «"حزب کمونۀیستی واحد" عوضی گرفتن مارکسیسم با»به سبب  را ذررخ  ما

نۀوشته  برخی از دم تفکیکی درمتأسفانۀه چنین ع» :می افزاید داده و مورد مذمت قرار (31ص)

 همین ضعف دقت در و شود دیده می لنین ولوکزامبورگ نۀیز های رهبران انۀقلابی ای مانۀند

 (8ص)«مفسران این سخنان گردیده است موجب سوء استفادۀ برخی از بیان،

 ترجمه کنیم، -باشد زبانۀی که باید - به زبان اصلی اش این سخنان ذررخ  را اگر

 و ،«حزب کمونۀیستی واحد» ضی گرفتن  مارکسیسم باعو :وی نۀظر داشت که ازذنۀگاه خواهیم 

 !بافراست شده است موجب سوء استفادۀ  ،لوکزامبورگ سوی لنین و چنین عدم تفکیکی از

 که درحزب ) می کردیم که مارکسیستها فکر تاکنون ما ،گفت جواب باید در لیکن

 «عدم تفکیک  » ظاهراا ذررخ  به اما هستندحاملین  مارکسیسم  (شده انۀد ، متحدمارکسیستی
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سوی لنین  از هم، با این دو «عوضی گرفتن  » و حزب مارکسیستی، مارکسیسم از

 و مارکسیسم یک چیزاست مدعی است که نۀخیر، شده و  معترض بافراست، ولوکزامبورگ و

 !!دیگر یک چیز   ،(یاحزب مارکسیست) مارکسیست

وقت خوانۀندگان خوی   افتاده، به این موضوع پی  پا پرداختن با اینجا در اینکه ما در

چیست وقتی که ذررخ  حتی رابط  میان  گناه ما اما .پوزش می طلبیم تلف می کنیم، را

 !فهم نۀکرده است درک و را، مارکسیست و مارکسیسم

 .بازکنیم که این موضوع را اجازه دهید ترتیب، بهر

حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه ذنۀگاه که مشخصاا  ،«...گشتاورد» نۀوشته در

حزب انۀقلابی  مارکسیسم در»: ذمده است داشته ایم، نۀظر مد سیرحرکت ذن را یعنی پیدای  و

هنگام بررسی  در سپس، و(. 9ص)«بدست می ذورد تعین وجودی خوی  را پرولتاریا،

 همگی ذنۀها ونملنین ذورده ایم که مض نۀقل قول از پاره متن یا 4 ،منازعات درونۀی حزب مذکور

درونۀی  خود   تعارض درونۀی حزب مارکسیستی بمنزل  تضاد ،او نۀظر ذنۀست که از نۀشانۀگر

 چیزی که اعتراض ذررخ  را .محسوب می شود مارکسیسمخود   بحران داخلی   مارکسیسم و

 :این سخنان لنین عبارتست از .برانۀگیخته است

 زمین   بلکه در خاص خود، زمین  در  نۀه دیگر حالا .....قبل مارکس سوسیالیسم ما»

 بنقل از ،1988سال ،«رویزیونۀیسم مارکسیسم و»)«.دهدومی مارکسیسم به مبارزه ادامه میعم

  (9، ص«..گشتاورد»

 از تأکید)«.مارکسیسم ذغازمی گردد درون مارکسیستی، مبارزۀ جریان ضد با....» - 

 (وهمان صفحه بنقل ازهمانۀجا من است،

ر تأثی جریان داخل مارکسیسم دودرمبارزۀ  ....ومارکسیسم مبارزه بین لیبرالیسم» -

 بنقل ازهمانۀجا من است، از تأکید ،«پرده فریادهای وحدت طلبی نۀقض وحدت در»)« .نۀمود

 (11ص

 حاضر یک ذموزش پایان یافته و به اینکه مارکسیسم یک شریعت بیجان و نۀظر» -

 حیرت ذور نۀاگهانۀی و می توانۀست تغییرنۀ نۀبوده بلکه رهنمون زنۀدۀ عمل است، لایتغیر وذماده و
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 انۀعکاس این تغییر هم انۀحطاط عمیق و .منعکس نۀنماید خود در شرایط زنۀدگی اجتماعی را

مارکسیسم  داخلیخلاص  کلام جدی ترین بحران  اقسام تزلزلات و انۀواع و پراکندگی فکری و

دستور  سم مجدداا درمارکسی اصولراه  مبارزۀ قطعی سرسخت در این انۀحطاط و دفع جدی .بود

 (21ص«..گشتاورد»بنقل از ها ازلنین است، تأکید ، همانۀجا)«.قرار گرفت روز

مضمون مشترک همگی این سخنان لنین ذنۀست که منازعات درونۀی حزب  بله،

به همین موضوع  ذررخ  دقیقاا  و مارکسیسم است بحران  داخلی  خود   و تضاد پرولتری بیانۀگر

 هم با را نۀهاذ ،یکدیگر از این دو «تفکیک  » که لنین بجایته است عنوان ساخ معترض بوده و

 !گرفته است«عوضی»

تفکیک ) «عدم چنین تفکیکی» اینکه این موضوع که ذررخ  می گوید تر جالب 

ازنۀوشته های لنین دیده  «برخی در» ،(مارکسیسم منازعات درونۀی حزب مارکسیستی ازخود  

 اما !نۀوشته های لنین دیده نۀمی شود از برخی دیگر ه درمعنای ذنۀست که ب بخودی خود می شود،

چنین » به وجود   ذنۀها لوکزامبورگ نۀقل نۀکرده که اعتقاد ذررخ  هیچ جمله ای نۀه ازلنین ونۀه از

که  ما می دانۀد از که خودش بهتر چرا !سازد مستند ادعای ذررخ  را و کند واگو را «تفکیکی

 !نۀدارد وجود (امبورگلوکز لنین و ذثار در) چنین چیزی اصلاا 

چگونۀه می خواهد این  وبگیرد  این سخنانۀ  چه نۀتیجه ای می خواهد ذررخ  از اما،

 (استالین و) 1983 تا 1988پلخانۀف  رویکرد دفاع از نۀظری  کلی خوی  مبنی بر با سخنان را

 :نۀوشته است او - مربوط کند؟

مارکسیستی   های ضد حملات گرای  تفاوت حمل  رویزیونۀیسم به مارکسیسم با تنها»

 از و رویزیونۀیسم حمله به مارکسیسم رابه اسم مارکسیسم انۀجام می دهددیگر این است که 

سیاست  درون مارکسیسم به عنوان تئوری و نۀه از و) درون احزاب و سازمان های مارکسیستی

ن کرده گما درنۀیافته و بافراست این جنبه را .به پی  می برد این حمله را (سوسیالیسم علمی

ونۀی در تضاد نۀاشی از حمل  رویزیونۀیسم به مارکسیسم که به اسم مارکسیسم صورت می گیرد

نۀفی  نۀفی و رونۀد» و ،«رویزیونۀیسم دوپاره شدن مارکسیسم به مارکسیسم و» مارکسیسم، خود

 (11ص)«.است«مارکسیسم نۀفی
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 ح شده،مخالفت با بافراست طر در چند هر همانۀگونۀه که پیداست این سخنان ذررخ ،

 ذررخ  در .ضرب گرفته است زیر لنین را پاره گفتارچهار واقع مضمون همان  دریکن و ل

 :می نۀویسد -لنین  ضد بر  باطناا  علیه بافراست و هم ظاهراا  باز و - بحث خوی  توضیح بیشتر

 رویزیونۀیسم در خطرنۀاک این است که وجود التقاط های فاح  و و خطاها یکی از»

داده درون مارکسیسم نۀسبت  رویزیونۀیسم در زمان های مارکسیستی به وجودسا درون احزاب و

بین  در شدن تضاد پدیدار» :زیرا (19ص)«.خطایی که بافراست مرتکب شده است شود؛

 (14ص)«.مارکسیسم نۀیست در به مفهوم تضاد مارکسیست ها

وسیاست بین مارکسیسم همچون تئوری  بنابراین باید» :همین راستا می افزاید وی در

اینکه چنین سازمان ) مارکسیست می نۀامند تفاوت قایل شد را کسانۀی که خود سوسیالیسم علمی و

نۀمی  تغییری ایجاد تفکیک و تمایزضرورت این  نۀباشند در یا هایی واقعاا مارکسیستی باشند

 (، تأکیدازمن است7ص) «(.کند

ضوع بحث نۀوشته گفت ذنۀست که مو باب این سخنان ذررخ  باید اولین چیزی که در

 حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه بعنوان یک حزب مارکسیستی و مشخصاا  پیشین ما

 ولی حقیقتاا  نۀه احزابی که ادعای مارکسیسم دارنۀد و مارکسیسم بوده است، رابط  ذن با

میان مارکسیسم  است که باید کماکان معتقد این حالت نۀیز البته ذررخ  در .مارکسیستی نۀیستند

اینکه )» نۀوشته است به همین خاطر و قایل شد، «تفکیک و تمایز» شده، مارکسیستی یادوحزب 

تغییری  تفکیک و تمایزضرورت این  نۀباشند در یا چنین سازمان هایی واقعاا مارکسیستی باشند

 «(.نۀمی کند ایجاد

 .حال به بررسی سخنان  وی می پردازیم

 و تلقی می کند، به یک معنا ومترادف  را «تفکیک» و «تمایز» مفهوم ذررخ  دو

قطبین یک  چه، .ه استدنۀیاور در هیچ سر وحدت ضدینمفهوم  این نۀشانۀگر ذنۀست  که وی از

تشخیص  و هم قابل تمیز یعنی از) دارنۀد «تمایز»که نۀسبت به یکدیگر هر چند تضاد دیالکتیکی،

عبارتی ه ب .نۀیستند( هم از کاملاا جدا مختلف و یعنی دوچیز)« منفک»نۀسبت به هم  اما ،(انۀد

هم  از چند رهن است یعنی هر رابط  میان عین و مارکسیسم، رابط  میان حزب مارکسیستی و

 ،«تفکیک» معنیه ب را «تمایز» می توانۀد وجود دوگرا فقط یک لذا و .ولی همپیونۀدنۀد متمایز
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 ارری قبررس مورد نۀیز زمینه ای دیگر در قبلاا این دوگانۀه انۀگاری ذررخ  را،] .تلقی کند

تئوریک میان  (وتمایز  ) باب لزوم مرزبندی در 1988 سال که لنین در یعنی ذنۀجائی .دادیم

نۀه بمعنی پی  شرط لازم برای  - ذررخ  ذن را و رویزیونۀیسم سخن می گفت، مارکسیسم و

 و جدا لزوم عدم همکاری و لنین بر معنی تأکیده بل ب -دریک حزب واحد وحدت همکاری و

 ![تلقی می نۀمود هم، گروه از دو منفک شدن این

 مارکسیسم منفک سازی حزب مارکسیستی از این ،همانۀگونۀه که اشاره نۀمودیم لیکن و

 نۀیست، منظور و دبدون قص هرگز -فشاری می کند پا و اصرارذن اینچنین  که ذررخ  بر -

به پی    1983 تا 1988 پلخانۀف که زیرپوش  دفاع از) نۀظری  استالینی او با عکس، بلکه بر

 این چه، .تشکیل می دهد ستون های ذن را یکی از مربوط است و مستقیماا  (کشیده شده است

برای ذررخ   واقع امکان ذن را در مارکسیسم، خود   حزب مارکسیستی از «منفک سازی  »

بحران  داخلی  حزب  یعنی شقاق یا ،(فراکسیون دو یا) جریان دو رکه حضو فراهم می سازد

برای  بدینسان راه را نۀموده و قلمداد« اشخاص» مربوط به مسأله ای صرفاا  مارکسیستی را،

 !کند اخراج و حذف فیزیکی ذنۀها باز

 پدیدارشدن رویزیونۀیسم در سر صحبت بر اساساا  اینجا حرف ذررخ  این است که در

موضوع اصلاا اینگونۀه نۀیست که مارکسیسم رهنمون زنۀدۀ عمل است  و درون مارکسیسم نۀیست؛

بحران  و منعکس می نۀماید خود در گی اجتماعی راشرایط زنۀد نۀاگهانۀی وحیرت ذور تغییر الذ و

ریشه های عمیق »چنین نۀیست که رویزیونۀیسم از اصلاا  و می ذورد؛ پدید مارکسیسم را داخلی

یعنی اشخاص  ها تفقط مربوط به رویزیونۀیس موضوع فقط وبلکه  باشد خورداربر «اجتماعی

ازغفلت  گوئی که ضدانۀقلابی انۀد عم ذررخ  عناصری بورژوایی وکه به ز - بس است و

درست  !یافته انۀد «ورود» به حزب انۀقلابیشبانۀه  های تاریکیو در مارکسیستها استفاده نۀموده 

 ج،اهرم اخرا استفاده از با که ذررخ  گمان می کند  طریق همین ساده سازی موضوع است از

  !این موضوع خلاص شد شر توان از می

مارکسیسم چندان  خود بحران در و پدیدارشدن تضاد ،واقع امر صورتیکه در در

حتی نۀشانۀه ای مثبت تلقی  می توان خصیصه ای ضروری و درحقیقت ذن را. نۀیست شگفت ذور

 ذکنده از ذن، پس از نۀیز حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه وذلمان و تاریخ دو. کرد

همچنین  و بازنۀگری، به توضیح و ان های مکررفراخو نۀقاط عطف، مشاجره های ذتشین،
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 اوضاع اقتصادی، پی تأملات انۀتقادی روی تغییر بازتقریرهائی بوده است که در و بازتفسیرها

 تعارض درونۀی مارکسیسم در و این تضاد. تحلیلی پی  ذمد دستاوردهای نۀظری و اجتماعی و

 می خواهد برعکس، ذررخ  اما .واقع واکنشی است به تغییرات اوضاع اجتماعی وسیاسی

شقاق درونۀی  » و ،(لنین) «مارکسیسم داخلی  بحران »که هرگونۀه سخن گفتن از بگوید

اا اساس و سم هرگزحرف  مفت است زیرا مارکسی وهمانۀا بی معنا کاملاا  ،(بافراست) «سممارکسی

 و «نۀاب ایدۀ» نۀوعی و «بی غ » ست بلکه چیزینۀی نۀبوده و «شقاق» یا و «بحران» مستعد  

چنین  و فروبسته تبدیل کرد «لیست  » به یک توان ذن را است که به راحتی می« نۀاب علم  »

 !بود نۀتوانۀد «شقاق پذیر» یا و «بحران پذیر» چیزی نۀیز

ذنۀان  اده کننده ازسوءاستف) و لنین ولوکزامبورگ است که برخلاف نۀظر معتقد او

جاری  بیان تئوریک رونۀد و ان،جوش زنۀده و مارکسیسم جریانۀی انۀضمامی، بافراست،( یعنی

شرایط  هیچ گونۀه تغییری در لذا این فرایند نۀبوده و خود   پاره ای از و مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا

پدیدارشدن »  ازمنظرذررخ  - !کند یبحران  داخلی نۀم شقاق و دچار ذن را اجتماعی، ابژکتیو

التقاط و  خطا» از باید لذا و «مارکسیسم نۀیست در به مفهوم تضاد بین مارکسیستها تضاد در

 ضی گرفتن مارکسیسم باعو» ی برنبافراست مب لوکزامبورگ و و لنین «خطرنۀاک فاح  و

 !!پرهیزکرد «حزب کمونۀیستی واحد

است که پشتوانۀه ای تئوریک برای عمل حذف گرانۀ   ذررخ  بدینسان درصدد

تشکیل  ری ازجلوگی چه، !ه استاستالین انۀجام داد خود   از بهتر را این کار و استالینی بتراشد

فاجعه  تکراری و ،همان نۀسخ   عوضی ،«اخراج» قطری از ،(فراکسیون و) حزبی اپوزیسیون

فهم این  به درک و عبارتی ذررخ  قادره ب. ه ذررخ  برای مارکسیستها می پیچدباری است ک

دهای بسوی تضا گرو گشوده بودن درها موضوع نۀیست که هرگونۀه پویندگی مارکسیسم در

 را به روی ظهور نۀمی توانۀد در( وحزب مارکسیستی) اینکه مارکسیسم و. داخلی اش است

 شکلی از هر. افتاده باشد کار زمانۀی که به کل از مگر بندد، درونۀی اش بر گرای  های متضاد

واقع نۀزدیک  در ،(سازی حزب مارکسیستی«تک صدا» و) نۀاب کردن مارکسیسم سره سازی و

خلاص  یک سخنه ب و. لذا انۀحطاط ذنۀست بین رفتن ظرفیت های  و از کردن ذن به مرگ و

 یا، اساسنام  حزب، ندهایی ازتوسط به ب – این تضاد امکان بازتولید همیشگی از شدن یکباره و

جزو ساده لوحانۀه ترین رویاهای ذنۀارشیستی  -اشخاص«ورود»جلوگیری از یا، زور، کاربرُد
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ذن فاجعه  با میل به قبضه نۀمودن قدرت سیاسی عجین شود، اما ذنۀگاه که این کوته فکری. است

 .که نۀام  استالینیسم است پدید می ذورد ای را

دوختن شکاف های  تروتسکی ذشتی طلب می خواستند با کائوتسکی و اگر به عبارتی،

. ذن شود مانۀع ایجاد می کوشیداستالینیسم  حل کنند، حزب پرولتری این مساله را شده در ایجاد

 .فهم نۀکرده بودنۀد ت موضوع راتفکر ماهی دو این سان هربه 

کتاب  تاسررس بر رویزیونۀیسم، یداست که نۀگاه استالینی به مقول پ کاملاا بنابراین 

 نۀه مارکسیسم با - «عوضی گرفته شده است» ذنۀچه که حقیقتاا  لذا .ذررخ  سایه افکنده است

دوی  هر طوری که باه ب. است الیسمامپری-سوسیال بل رویزیونۀیسم با -حزب کمونۀیستی واحد

 !شود می برخورد به یک نۀحو ذنۀها

لکتیکی  اذررخ  مخالف این نۀظراست که رویزیونۀیسم زوج دی مخلص کلام،

رفقای هم حزبی  سیستی واعضای حزب مارک دسته ای از رویزیونۀیستها لذا مارکسیسم و

 خطا دچار ا،نۀقلابی پرولتاریعین پذیرش برنۀام  مارکسیستی حزب ا در هستند که  مارکسیستها

 و دشمن ذگاه طبق  کارگر است که رویزیونۀیستها معتقد (ذررخ ) بلکه وی. توهم شده انۀد و

احزاب روسیه وذلمان  در 1914 و 1912 سال تا ه انۀدهم توانۀست اگر و صم طبقاتی ذن هستندخ

به » حزبی یوناپوزیسفعالیت شان به عنوان نۀیروی  و یابند حضور شورهای پیشروک دیگر و

لوکزامبورگ  «خطرنۀاک التقاط فاح  و و خطا» تنها به سبب شده است، می «رسمیت شناسی

 -1983 تا 1988اهمالی که پلخانۀف  یعنی همان کوتاهی و بس؛ لنین بوده است و و

سبب انۀجام  استالین به  اما موفق نۀشد، و مانۀع ذن شود تا کوشید -«یمارکسیست اصول»بعنوان

 !شود کامل عیارمحسوب می «مارکسیست اصولی» یک ذن، موفقیت ذمیز

باب عدم تفکیک  بافراست در اعتراض ذررخ  به لنین ولوکزامبورگ و بنابراین،

دیگری نۀیست  واقع چیز در هم، با دو این «عوضی گرفتن  » مارکسیسم و ازیستی حزب مارکس

 !به لوکزامبورگ ولنین ذررخ  ادام  همان حملات استالینیستی بجز

جنگ  هنگام  سوی لنین در از اقدام به ممنوعیت فراکسیون، اگر عبارتی دیگر،ه ب

به  -اینک ذررخ  و – لیکن استالین ،مطرح شد موقتی و شرایطی اضطراری بر بنا وداخلی 

مارکسیست های » اساسی  مربوط به پبعنوان یک پرنۀسی ذن رایعنی  ذن اصالت بخشیده
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رویزیونۀیستها همچون  ،(استالین وذررخ ) دوی ذنۀها نۀگاه هر از زیرا تصورکرده انۀد، «اصولی

 میان انۀقلاب و مرز نۀپذیرد ذنۀکس که این را هر و دشمنان طبقاتی  کارگران محسوب می شونۀد

استالین  از اینچنین است که ذررخ  صریح تر !مخدوش ساخته است و محو ضدانۀقلاب را

 :کند مطرح می موضوع را

که رویزیونۀیسم  اقعیت رااین و» (:بافراست وکزامبورگ ول بخوان لنین و) بافراست

بدین صورت  (کند کارگران عمل می گفت به ضد ایدب) کند درون جنب  کارگری عمل می از

میان  بدین طریق بافراست مرز .عمل می کند درون مارکسیسم ازبیان کرده که رویزیونۀیسم 

 (129ص!)«.مخدوش ساخته است و محو را انۀقلاب ضد انۀقلاب و

 در ما و مطرح شده بود سوی ذررین نۀیز   ذررخ  ازیجالب اینکه عین این نۀظر

حزب  ارشدن رویزیونۀیسم دردعبارتی ذررین پدیه ب .ذن پرداخته بودیم به نۀقد نۀوشت  پیشین خود

 نۀمودمارکسیسم تلقی می  در نۀظر اشخاص به تجدید «خواست  » محصول   انۀقلابی پرولتاریا را،

 :لذا و اشخاص نۀیست «نۀخواستن   خواستن یا»سر موضوع بر نۀوشتیم که این جاذن  نۀقد در ما و

 در نۀوشت  حاضر ذنۀچه که در با مقایسه کنید باب رویزیونۀیسم را درذررین  این رویکرد»

بودن  اجتناب نۀاپذیر»و (لوکزامبورگ) «ریشه های عمیق اجتماعی رویزیونۀیسم»تفسیر

این  هیچیک از» :که گفته بود این سخن لنین را ذورید بخاطر و ده شدذور( لنین) «رویزیونۀیسم

اوضاع " جداگانۀه تلقی نۀشده بلکه معلول   نۀیت افراد سوء و تصادف انۀحراف نۀاشی از دو

مسایل »)«.می بریم تلقی گردید ذن بسر در جنب  کارگری عصری که ما "تاریخی  

 (111ص ،«..گشتاورد»بنقل از ،317ص.ذ.م ،«..موردمشاجره

همان نۀظری   به دفاع از واقع، در و کتاب خوی ، ذررخ  در م،خلاص  کلا

 و اپوزیسیون های حزبی با نۀحوۀ برخورد باب مفهوم رویزیونۀیسم و در ایرج ذررین استالینیستی  

 1988 ) مشترک پلخانۀف لیکن نۀتیج  محتوم این رویکرد .پرداخته است نۀظریه ذن «انۀکشاف  »

 درون جریانۀات متعارض در یک از ذن است که هر ،ذررخ  ذررین و استالین و و (1983 تا

دیگری رویزیونۀیستی  که خودش مارکسیست و به این نۀظر اتکا با حزب انۀقلابی پرولتاریا،

 قمع کردن بعنوان قلع و نین کاری راچ قمع ذن دیگری نۀموده و اقدام به قلع و است،

 همان تاوان شایسته و ،«حذف فیزیکی» که مدعی شود و بزنۀد جا «عناصرنۀفوری طبق  دشمن»

یافته  «ورود» بایسته برای اشخاصی است که بدون اجازۀ مارکسیستها به حزب مارکسیستی
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جای کوش  ه ب .درون حزب انۀقلابی پرولتاریا سی درتوجیه شدۀ دمکرا اما نۀقض ذشکار :انۀد

لاش و ت چیزی نۀیست بجز ذنۀچه که وسیعاا باب می شود ،مبارزه نۀظری و برای تولیدات تئوریک

بویژه جایگاه  زنۀدگی برای بدست گیری وکنترل اهرم های سازمانۀی و مرگ و حتی نۀبرد

علیه  و سوی پرولتاریا این توجیه که از بادسیسه؛  نۀوع خدعه و هر استفاده از دبیرکل با

 !به کارگرفته شده است «جاسوسان بورژوازی»

 دهه های گذشته درطی  و – حزب استالینی در که این همان وضعیت اسفباری است

همان ابتذال استالینی  حقیقت کاریکاتوری از کلی  احزاب چپ خرده بورژوائی ایرانۀی که در

 .ساری بوده وهست جاری و -تندسه

دیگری نۀیست  واقع چیز باب مقول  رویزیونۀیسم در نۀظری  ذررخ  در یک سخن،ه ب

 رفتار ذنۀکه قتل سیاسی وبی  منتها عمل استالینی، به تئوری و او پایبندی ستای  و بجز

دانۀست که رات  لیکن باید .تأیید کند های حزبی را اپوزیسیونبه  برخورد جنایتکارانۀ  استالین در

قدرت دولتی  با (همانۀگونۀه که حزب بلشویک) چنان است که زمانۀیکه چنین حزبی این رویکرد

حزب دولتی  بهن بدینسا جایگزین قدرت شوراها ساخته و یعنی قدرت خوی  را - گردد عجین

به حزب  یعنی عناصری که به زعم وی بصورت غیرمجاز منتقدین  خوی ، -تبدیل شود

 خواهد بریا جاسوسی یعنی دستگاه امنیتی و به سازمان ضد را، یافته انۀد مارکسیستی ورود

به  درج  خشونۀت کمتر، لیکن با همان حذف گرایی رازمانۀیکه بیرون قدرت است  و سپرد،

 .گذاشت خواهد اجرا

 اساساا  باب مقول  رویزیونۀیسم، استالینی در رویکرد مرزبندی ذررخ  با بنابراین،

ذن  کیفیت ماهیت و تفاوت در استالین، ذررخ  با تفاوت میان رویکرد .نۀیست تئوریکمرزبندی 

که ریش   - رادیکال بمنزل  نۀقد اعتراض ذررخ  به استالین، .استت ذن کمی نۀیست بلکه فقط در

است  معتقد و دارد ذن قرار «ملایم سازی  » و «تعدیل»  جهت در کهبل نۀیست -دریابد مسأله را

زیاده روی  کشتار، مبادرت به قتل و های حزبی، اپوزیسیون منتقدین و مواجهه با که در

 !کفایت می کند «اخراج» همان زیرا محسوب می شود

 نۀیز و ،ذن قرارداد در ود راخذررخ  متوجه نۀیست موقعیتی که حزب بلشویک 

 تمایل به خشونۀت و خودمحوربینی و یعنی خودرأی بودگی و) شخصیت جهان سومی استالین

بالا  حذف منتقدین را یزش دربرخوردهای خشونۀت ذم فقط عیار فقط و ،(لبی  مفرط اوجاه ط
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نۀفس  اساساا  ،نۀظری  غلط خوی مبنای ذن  استالین بر چه، .ه ذنۀکه مسبب ذن بوده باشدنۀ برده و

رهجوئی  نۀه عامل بارذوری تئوری و نۀفس وجود اپوزیسیون حزبی را پدیدارشدن رویزیونۀیسم و

همچون نۀیروی مکانۀیکی   رذررخ ،به تعبی یا - بل مُخل پیشرفت جنب  طبق  کارگر پرولتاریا،

 .تلقی می کرد -ومانۀع حرکت ذن می گردد می شود بیرون به مارکسیسم وارد اصطکاک که از

چنین  تحت تأثیر) بخشید مشروعیت خواهد یکردی که به سهولت به تصفیه های خونۀین نۀیزور

ویژه قبل ازانۀقلاب ه ب - ایران در مبارزین چپ انۀقلابی طی ذن، مواردی کهذن  رویکردی بود

 همین رویکرد تحت تأثیر و !(هم اسلحه کشیدنۀد اختلافات نۀظری به روی به خاطر -17سال

فراکسیونۀی مشاهده نۀشده است  احزاب خرده بورژوای ایرانۀی هرگز ازهیچ یک  است که در

! می کنند «به رسمیت شناسی» ذنۀرا نۀه حق ایجاد و را دارنۀد «دگر» ذنۀها نۀه ظرفیت تحمل زیرا

 واقع استالینی، ذنۀهم کاریکاتوری از صورتیکه در لنینی می نۀامند در را احزابی که همگی خود

 .(!به نۀمای  گذاشته انۀد ذن را

 گفتیم ابراز نۀوشته پیشین خود که در مین سبب بوده درست به خلاصه ذنۀکه، و 

 حزبی اعمال نۀمود، های اپوزیسیوننۀسبت به خشونۀت هایی که استالین علیه  «انۀزجار اخلاقی»

 و ،ریشه های معرفتی ذنکه  کافی نۀیست چرا انۀسانۀی است اما کاری شرافتمندانۀه و هرچند

 .تبیین نۀمی کند لنین ولوکزامبورگ را، با درک مغایرت تئوریک ذن

غائی  نۀتیج  -داشته باشدداخلی نۀ اپوزیسیون داخلی و هیچ منتقدکه  - «تک ذوا» حزب

 فقط مجاز اعضای ذن دیگر و سخنرانۀی کند ذن، هبر  حزبی که ر .همین تفکراست نۀاگزیر نۀیز و

صورت این غیر در ،نۀمایند تشویق و تأیید را «شواپی» و بکشند هورا و بزنۀندکف  باید و باشند

 ،«عناصرنۀفوری طبق  خصم» حزبی یعنی اپوزیسیون که بعنوان نۀیروی دارد وجود تهدیداین 

 !تلقی شونۀد

 که استالین و این از هیچ توجیهی بهتر ،ذگاهی ستیزی   مبارزۀ نۀظری، بادشمنی 

قابلیت  و عدادواقع است سرکوب مبارزه نۀظری در لیکن، .نۀمی توانۀد بیابد ذررخ  تراشیده انۀد

 انۀدیشه را تولید رونۀد به ضعف می گراید، سیادت نۀظری مارکسیسم انۀقلابی را حفظ برتری و

یک کلام ه ب و همراه می ذورده ب را نۀظریه انۀقلابی پرولتاریا شدید فقر و متوقف می گردانۀد

چنین است این. امکان بارذوری انۀقلابی تئوریک را از ذن می ستانۀد و فلج می سازد مارکسیسم را
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منعکس می  مفلوک را و سخت فقیر «مارکسیسمی» حزب بلشویک دوران استالین، که در

 .به ایفای هیچ نۀق  مثبتی نۀیست که قادر سازد

به عادت  -ذن برشمردیم با ذن خصائلی که از - نۀگرش استالینیستی سخنی دیگر،ه ب

درحزبی که اعضای ذن لیکن . دهد یبحث دربارۀ پاسخ ها میدان نۀم و مطرح کردن پرس  ها

جمل  )ا که پرس ، محصول مستقیم تفکراست نۀدارد؛ چر پرس  نۀمی کنند، تفکری وجود

نۀظری   (.«!حقیقت هیچ کس نۀمی انۀدیشد همه یکسان بیندیشند، در اگر»مشهوری است که 

تفاوت و مخالف است که ساخته می شود پاسخ های م ها وچال  های میان پرس   صحیح، در

و چگونۀگی رشد ذن را می فهمد بخوبی میدانۀد که تاریخ  انۀدیشه  کسی که نۀق  تفکرو از اینرو 

افلاطون، ارسطو، دکارت، کانۀت، هگل، فوئرباخ، . اجتماعی چیزی بجز دیالوگ نۀیست

 .مارکس، همه  به هم مربوطند

ت یبه رسم هم ذررخ  از هم استالین و ،1983 تا 1988 هم پلخانۀفیک کلام،  در

درون  مبارزۀ نۀظری در حقیقت، در ذنۀها ورزنۀد؛ های حزبی استنکاف می وناپوزیسیشناسی 

غنی سازی  بدینسان افق های بسط وانۀکشاف و و .به رسمیت نۀمی شناسند حزب انۀقلابی را

ان بی» حقیقی خوی  بعنوان بجای کارکرد اینحال، درمارکسیسم  .مارکسیسم بسته می شود

شرایط  ارائ  تحلیل مشخص از ی توانۀائی دربجا ،«جاری مبارزۀ طبقاتی وریک رونۀدتئ

که فقط ) حرکت جنب  طبق  کارگر مسیر قابلیت در رهجوئی  بجای  مدام تغییریابنده، مشخص  

حزب انۀقلابی  در ذزاد میان گرایشهای مختلف موجود و بحث های باز منازعات و رهگذر از

 تبدیل به چیزی منجمد و جویدبیگانۀگی می ع وقای امور   نۀسبت به سیر عملاا  ،(قابل حصول است

سوی خشک مغزان وعقب افتاده ها  از  پرست که فقط به درد شود بی روح ولی مقدس می و

 !بس و دمی خور  

دام  منطقی ا منشویکی، امپریالیسم برنۀشتاینی و-سوسیال بی تردیدعبارتی دیگر، ه ب

 نۀمی توان و ،ین وجودا با .پختگی رویزیونۀیسم ذنۀان بوده است و رشد محصول نۀهائی رونۀد و

 اولاا  زیرا، .امپریالیستها-سوسیال که با کرد به همان ترتیبی برخورد ها رویزیونۀیست با نۀباید

یعنی برای ذن  امری نۀاگزیرومحتوم نۀیست، امپریالیسم،- تحول رویزیونۀیسم به سوسیال تبدیل و

رویزیونۀیسم  ،تیکمونۀیس به گواه تاریخ  جنب  بین المللی و نۀدارد قطعیت وجود حتمیت و

 ثانۀیاا، .نۀشدنۀدچنین سرنۀوشتی  دچار (روسی اپورتونۀیسم ذشتی طلبی   نۀیز و) اتزویستی
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چارچوب برنۀام   لیکن هنوز در مارکسیستها، علیرغم تعارض شان با رویزیونۀیستها

به  عبورنۀکرده و این خط قرمز زمانۀیکه از تا و دارنۀد قرار مارکسیستی  حزب انۀقلابی پرولتاریا

این  غیر در .شد نۀمی توان خواهان اخراج ذنۀها و نۀباید امپریالیست مبدل نۀشده انۀد، -لسوسیا

گرفته  جایگاه رهبری حزب قرار داده ایم که در کسانۀی قرار اختیار سلاحی مهیب درصورت 

 مارکسیسم و امکانۀات و یعنی استعداد. کنند سرکوب را اپوزیسیونشکل گیری هرگونۀه  تا انۀد

به رهیافت  شده و منازعات درونۀی اش شکوفا و طریق تضادها که از - حزب مارکسیستی

خلاقیت  بتکارات،ا است که تحت ذن، این همان وضعیتی .وبسته ایمرف را -درست دست می یابد

بوروکرات های تشن   درعوض، و کوب می شود،من نۀوذوری های اعضای حزب پرولتری و

 .می یابندرا  همه چیز ط برلتس وارتقاء  امکان هفت خط، دسیسه بازان  هفت رنۀگ و قدرت،

را به  -نۀهال ها - که نۀیروهای ورودی به حزب سیستمی معیوب که کارکردش فقط اینست

 .حقیری بسازد ذنۀها ذپاراتچیک های مطیع و نۀهایتاا از تبدیل کند، و« درختان کج»
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 ستالینیسم؟ا انطباق آن با یا ،«رویزیونیسم مارکسیسم و» خلاصه سازی مقالۀ       

 ارزش والای مقال  لنین موسوم به بر کتاب خوی  دائماا سرتاسر ذررخ  در

کتاب خوی   ضمیم  در این راستا در نۀموده و تأکید (1988سال) «رویزیونۀیسم مارکسیسم و»

پرس  بزرگ اینست که  اما .عرضه کند بازذوری و ذن را فشرده ای از کوشیده است تا نۀیز

 اساسی مقال  لنین را صراتمامی عن رعایت و داری راذیا امانۀت ،ازیاین خلاصه س ذررخ  در

 کرده است؟ گزینشی رفتار اینکه بطور یا نۀقل نۀموده،

مقال   نۀقل جمله ای از با نۀوشت  قبلی خود، در گفت که ما باید بررسی این موضوع در

 :نۀوشته بودیم و در تفسیر ذن، شدۀ لنین، یاد

پس ازمتحمل شدن  -پی اروپا در – روسیه نۀیز یلی درسوسیالیسم تخ کلام، دیگره ب»

تحت ) این پس از و کند نۀقل مکان می به درون ذن ،(مارکسیسم)سوسیالیسم علمی شکست از

 :این دوره ای است که به گفت  لنین و ر جان مارکسیسم منزل می گیردد ،(شکل رویزیونۀیسم

 مارکسیسم و» مقال )"«.دی گردمارکسیسم ذغازم درون مبارزۀ جریان ضد مارکسیستی، با"

 (9ص ،«..گشتاورد»بنقل از تأکید ازمن است، ،1988سال  ،«رویزیونۀیسم

 با» :لنین تفسیراین  با عبارتی دقیقتر،ه ب یا مضمون پاره متن فوق، لیکن ذررخ  با

 مشکل بوده و دچار اساساا  ،«درون مارکسیسم ذغازمی گردد مارکسیستی، جریان ضد مبارزۀ 

 !حذف نۀموده است و کسر  ذن را خوی ، «خلاصه سازی  » در واینر از

 -کند؟ می چه کمکی به او ،که ذررخ  به ذن مبادرت ورزیده «سرحذف وک» این اما

 درون مارکسیسم درنۀفی این مضمون که رویزیونۀیسم  و رد پاسخ این است که ذررخ  با

 - رکسیسمنۀسبت به ما «رجیخا» بعنوان پدیده ای می خواهد رویزیونۀیسم را پدیدارمی شود،

معرفی  -ذن می پردازد به مقابله با ،«رونبی»مارکسیسم که از منفک از و چیزی کاملاا جدا

تشکیل  جلوگیری از :استنتاج کند ،ذن را «اخراج  » فیزیکی یعنی لزوم برخورد تا نۀموده،

 !فراکسیون حزبی و اپوزیسیون

 شدۀ لنین وجود مقال  یاد در ی نۀیز،به همان انۀدازه اساس و مضمونۀی دیگر علاوه،ه ب

حذف   و به کسر برنۀمی تابد، نۀیز که نۀگرش استالینیستی ذررخ  به سبب ذنۀکه ذن را دارد
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 جنب واین مسائل همان  در رویزیونۀیستها با مبارزه» :لنین نۀوشته است چه، .پرداخته است

 بحث با و که جر دذور انۀدیش  تئوریک سوسیالیسم جهانۀی به بار  رشت  در را جوش پرثمر

 معتقد اما ذررخ  برعکس، .(من است از تأکید)«.این ببارذورده بود دورینگ بیست سال قبل از

 و «رویزیونۀیسم برخلاف نۀظر بافراست موجب تحرک مارکسیسم برای تکامل  نۀیست»: است

 !!«.ارتقاء نۀمی دهد مارکسیسم را هیچ چیز»

میان  هاینکه مبارز ذررخ  بر اراصر و این سخن لنین، لیکن مخالفت ذررخ  با

 رشته انۀدیشه تئوریک سوسیالیسم جهانۀی به بار رویزیونۀیسم هیچ درافزوده ای در مارکسیسم و

اخراج  لزوم حذف فیزیکی رویزیونۀیستها و :تعقیب می کند نۀیت را و یک قصد تنها نۀمی ذورد،

 رویزیونۀیستها حضور «به رسمیت شناسی  » تن زدن ازک کلام یه ب و، حزب انۀقلابی ذنۀان از

 !حزب انۀقلابی در

 که ذررخ  ذن دارد مقال  یادشدۀ لنین وجود در -اهمیت با بسیار ذن نۀیز و – نۀکت  سوم

های  رویزیونۀیست تبدیل شدن جناحی از رخداد ذن اینکه، و .نۀموده است منها و حذف نۀیز را

رهنگام د)ورژوازیکل منشویکها به اردوگاه ب سپس فرار و «انۀحلال طلبان» منشویکی به

 مارکسیسم و» مقال  همان رخدادی است که لنین در ،(وقوع جنگ امپریالیستی اول

می  گوشزد پی  بینی و -دستکم احتمال ذن را نۀه به قطعیت، اگر– 1988به سال «رویزیونۀیسم

 :کند

 یعنی مشاجره با لحاظ ایدئولوژیک تحمل می کنیم، که اکنون غالباا فقط از ذنۀچه را»

مسائل  اطراف پاره ای از ذنۀچه که اکنون فقط در -ذموزش مارکس، ات تئوریک دراصلاح

این  انۀشعاب نۀاشی از رویزیونۀیستها و اختلافات تاکتیکی با خصوصی جنب  کارگری مانۀند

به مقیاس بی  هم باید باز طبق  کارگر هم  اینها را -عملی بروز می کند، کار اختلافات در

   مسائل موردیکه انۀقلاب پرولتاریائی کل بود این هنگامی خواهد و نۀهایت بزرگتری تحمل نۀماید

 که برای تعیین روش توده ها دهد نۀکاتی تمرکز در کلی  اختلافات را و حدت دهد مشاجره را

 دوست جدا مبارزه دشمن از بحبوح  که در می کند وادار داراست و بلاواسطه ترین اهمیت را

 ،«..گشتاورد»بنقل از)«.گردد رها قطعی به دشمن متفق بدساختن ضربات  وارد وربمنظ شده و

 (11ص
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یعنی هنگام  مدتی بعد، واقع همان است که لنین در ،«گردد رها متفق بد» ذری،

 اکنون» :درباره شان می نۀویسد و می نۀامد «رفیقان نۀیمه راه» را ذنۀهاانۀحلال طلبان  مواجهه با

وبرنۀشتاینیسم  تبدیل منشویسم پس از نۀیز .«افتندمی  سوسیال دمکراسی فرو یسم ومارکس از ذنۀها

 به مرحل  گندزدگی رسیده و خود رشد سیر اپورتونۀیسم در» :می نۀویسد شوونۀیسم،  -به سوسیال

 «.شوونۀیسم مبدل شده است -به سوسیال و بورژوازی گرویده اردوگاه بهقطعی  بطور

 (24ص ،«..ردگشتاو»، بنقل از«اپورتونۀیسم وورشکستگی انۀترنۀاسیونۀال دوم»)

حزب مارکسیسم و رویزیونۀیسم از «فروافتادن  » پی  بینی لنین درباب یک سخن، در

خلاصه »که ذررخ  در ،(علاوه برنۀکات پی  گفته) نۀکت  مهم دیگری است ی ذن،انۀقلاب

این  زیرا. قلم گرفته است نۀیز ذن را ،«رویزیونۀیسم مارکسیسم و» مقال  خوی  از «نۀویسی  

 سوی دیگر، شوونۀیسم از -سوسیال انۀحلال طلبی و و یکسو ن رویزیونۀیسم ازنۀظری  لنین که میا

 حزب انۀقلابی ذن قراردارد مارکسیسم و درون دراولی اساسی وجود دارد بطوری که  تفاوت

 !درنۀمی ذید نۀظری  استالینی ذررخ  جور با ،بیرون ازذنۀهااما دومی 

که ذن  دارد وجود   دیگری نۀیزنۀکت فوق نۀقل کردیم، سخنانۀی که ازلنین در در مضافاا،

که اکنون غالباا  ذنۀچه را» :لنین نۀوشته است چه، .همخوانۀی نۀداردنۀیز با نۀظری  استالینی ذررخ  

یعنی مشاجره با اصلاحات تئوریک درذموزش  لحاظ ایدئولوژیک تحمل می کنیم، فقط از

 رگری مانۀندمسائل خصوصی جنب  کا اطراف پاره ای از ذنۀچه که اکنون فقط در- مارکس،

کارعملی بروز می  این اختلافات در انۀشعاب نۀاشی از رویزیونۀیستها و اختلافات تاکتیکی با

 «....کند،

اختلافات میان  مشاجره و ،1988 سالیعنی  «اکنون» سخنان بمعنای ذنۀست کهاین 

نب  کارگری مسائل خصوصی ج اطراف پاره ای از در فقط» رویزیونۀیستها، و مارکسیستها

یا  اصولی ومسائل  سر نۀه بر و ،است«عملی کار دراختلافات » و «تاکتیکیاختلافات  مانۀند

 قبول داشته و برنۀام  حزب مارکسیستی را (هنوز و) «اکنون» که رویزیونۀیستها چرا .اساسی

 اینکه نۀظری  ذررخ  مبنی بر با مغایرت ذشکاری دارد این، و .دارنۀد چارچوب ذن قرار در

 دو مرز میان ذن و اساسی بوده اختلافاتی اصولی و ،رویزیونۀیسم سم ومیان مارکسیاختلافات 

 !ضدانۀقلاب است میان انۀقلاب و همان مرز
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 «خلاصه سازی  » طریق ارائ  این ذررخ  از همانۀگونۀه که نۀشان دادیم، و بنابراین،

 مقال  واقع به تحریف ذشکار در اساسی ذن، و نۀکت  مهم حذف چهار و کسر و، مقال  لنین

نۀظری   مغایرت واضح ذراء لنین با بر پرداخته وکوشیده است« رویزیونۀیسم رکسیسم وما»

 !کند وانۀمود یکدیگر منطبق با کاملاا همسان و را دو این و استالینی  خوی  پرده بیفکند
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 !پیامدهای آن روش دیالکتیکی و بیگانگی آذرخش با

متکی برهیچ تحلیل نۀظری » سیسممارک ته است که نۀظری  گشتاوردذررخ  نۀوش

وشبیه سازی های  متکی برقرینه سازی ها نۀیست بلکه صرفاا  (مشخص انۀضمامی،) کنکرت

که  بافراست گمان می کند .است کلی گوئی هایی دربارۀ دیالکتیک و فرمالیستی مباحث مجرد

لعه اش مطا مورد تحلیل کنکرت روند از را کنارهم چیدن یک رشته فرمولهای دیالکتیکی او

 (  18ص)«.کند می   بی نیاز معاف یا

 حقیقتاا  ،«..گشتاورد» نۀوشته ذیا در و -واقعاا چنین بوده است؟ می پرسیم که ذیا ما

ازتحلیل » را بافراست خود نۀداشته و وجود «(مشخص انۀضمامی،) چ تحلیل نۀظری کنکرتهی»

 دانۀسته است؟ «بی نۀیاز کنکرت رونۀد مورد مطالعه اش معاف یا

بی اساس بودن این اتهام  باشد، هراحتی یکبارخوانۀد که نۀوشت  پیشین ما هرکسی

به  «..گشتاورد» ماتریال تاریخی ای که نۀوشت  که رخدادها و چرا .تشخیص می دهد ذررخ  را

 :ذن پرداخته است عبارتنداز

 .1898درسال هپیدای  وتأسیس حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیچگونۀگی  -

 فراکسیون  مارکسیستی و بدیل حزب روسیه به دوت پیدای  شقاق و -

 .1983کنگرۀ دوم به سال  در (بلشویک ومنشویک)ررویزیونۀیستی

موضع گیری یکسان  و 1984 سال ژاپن در جاعی میان روسیه ووقوع جنگ ارت -

 .درقبال ذن (منشویکها و بلشویکها) رویزیونۀیستها مارکسیستها و

 پیدای  رویزیونۀیسم اتزویستی در (1: ذنمحصول  دو و 1981-7شکست انۀقلاب  -

فراکسیون منشویکی به  تبدیل بخشی از (2 .1988 سال بهار در درون فراکسیون بلشویکی

 .1988 سال در انۀحلال طلبان

 .1989 سال در (رهبری تروتسکیه ب) پیدای  گروه ذشتی طلبان -

 .1912-13 سال در ذن به بلشویکها الحاق مجدد امحاء رویزیونۀیسم اتزویستی و -
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ذنۀها به یک  یک از تبدیل هر بلشویسم منشویسم و (فکری وسازمانۀی)جدایی کامل  -

 . 1912 سال حزب جداگانۀه در

هردوگروه  منشویکهای ) تبدیل منشویکها و 1914سال  وقوع جنگ امپریالیستی در -

 .شوونۀیسم -به سوسیال (منشویکهای طرفدارحزب مخفی انۀحلال طلب و

 :سوسیال دمکرات ذلمان دربارۀ حزب و

 .1898 سال برنۀشتاینیسم در رویزیونۀیسم  ظهور -

 .شوونۀیسم-تبدیل رویزیونۀیسم به سوسیال و 1914وقوع جنگ امپریالیستی در -

حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه وذلمان  همان وقایع مربوط به دو این ها بله،

 «..گشتاورد» واقع بخشی از نۀوشت  رد ذنۀها یک از هر بررسی وقایعی که روایت و بوده است،

به یک دوجین  روایتی گاه شمارانۀه، شده در عبارتی نۀوشت  یاده ب .را بخود اختصاص می دهد

حزب سوسیال دمکرات روسیه می  بویژه مربوط به (وقایع مشخص رخ داده شده) رخداد

توان خط  می ذن اثر کل در لذا. وارسی قرارمی دهد یک به یک مورد را ذنۀها و پردازد

 .به تبع ذن تاریخ و ،(واقعیت) رخدادها: دنۀبال کرد مشخصی را

به جهت مفهوم  «انۀتزاع» تی دائمی بهحاوی مبادر نۀظر موردنۀوشت   ی دیگر،به سخن 

وفاداری به : وانۀهاده نۀمی شود حرکت واقعیت هرگز ت  سیررش این وجود با است،پردازی 

ه ب .واقعه هم واقعه و هم تفسیر م حرکت،ه ذن هست، هم وضعیت در ،اینرو از .رخداد

-سوسیال تفاوت ماهوی ذن با بر تأکیدباب مفهوم رویزیونۀیسم و  در مانۀظری   عبارتی،

فعالیت  و حضور «به رسمیت شناسی  » باب لزوم در استنتاج عملی ما نۀیز امپریالیسم و

حزب  ریخ واقعی دوتا حقیقت با در ،ذنۀهم بصورت فراکسیون حزب انۀقلابی در ها رویزیونۀیست

مساله های خوی   عبارتی نۀوشته مزبوره ب .ذلمان گره خورده است سوسیال دمکرات روسیه و

 ؛بپردازد فضای ذن واقعیت به حل ذن ها در می کوشد و برذمده ازذن واقعیت طرح می کند، را

 ی براتهام ذررخ  مبن الذ. ذلمان واقعیتی به نۀام تاریخ دو حزب سوسیال دمکرات روسیه و

 (مشخص انۀضمامی،) تحلیل نۀظری کنکرت هیچ متکی بر مارکسیسم گشتاورد» اینکه نۀظری 

می  بی نۀیاز مطالعه اش معاف و مورد از تحلیل کنکرت رونۀد» را بافراست خود و «نۀیست

 !واقع به یک شوخی شبیه است تا حقیقت در «کند
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پرداختن به  و که بافراست علیرغم توجه ذررخ  گفته بود اگر کلامی دیگر،ه ب

لیکن  هادرشت مربوط به ذنۀ و روایت وقایع ریز حزب روسیه وذلمان ورحرکت دورسیر

بررسی  ادعائی درخور عملی کاملاا غلطی ارائه داده است، استنتاجات تئوریک و و برداشت ها

 !ذررخ  حرف دیگری می زنۀد اما .بود

 -می پردازدرویزیونۀیسم  ذنۀگاه که به مفهوم- «..گشتاورد» نۀوشته در سخنی دیگر،ه ب

رخدادهای مربوط به حزب سوسیال  بطوری که هیچ یک از .هاهستیم«مصداق»رکر قویاا شاهد

 اصلی ذن بلکه حتی وقایع کوچکتر نۀه فقط رخدادهای بزرگ و .قلم نۀمی افتد دمکرات روسیه از

 این زنۀجیرۀ بر جزئی وکوچک را، ذررخ  حتی یک رخداد   اگر لذا،. کم اهمیت تر و

که بافراست  سپس ادعا می کرد و افزون می نۀمود ما، نۀوشت  پیشین   رخدادهای بررسی شده در

 وی نۀه فقط هیچ درافزوده ای اما .حق می دادیم به او وقایع نۀداشته است، امور کاری به سیر

اساساا  -ذورده بودیم که ما -نۀیز حلقه های ذن زنۀجیرۀ رخدادها یچ یک ازارائه نۀنموده بل به ه

 بدینسان بتوانۀد تا به دقت حذرمی کند تمامی این رخدادها از ما دانۀشمند منتقد. ی نۀداشته استرکا

 !ببخشد اعتبار استالینی خوی  ته رنۀگی از به رویکرد

حزب سوسیال  رخدادهای مربوط به مبارزۀ طبقاتی درروسیه و عبارتی دیگر،ه ب

بطوری که می توان گفت سه  .تاس وزانۀت متفاوتی برخوردار از بدون تردید دمکرات ذن،

 ،1983سال  در حزب مزبور پیدای  شقاق در :دارنۀد درج  نۀخست  اهمیت قرار در رخداد

کل منشویسم به  تبدیلسپس  و بخشی از رویزیونۀیست های منشویکی به انۀحلال طلبانتبدیل 

 ذنۀکه ذررخ  حتی به این سه رخداد لیکن اعجاب ذور .1914 سال در شوونۀیسم -سوسیال

 !نۀیافته است ورود تعیین کننده نۀیز رگ وزب

می توان گفت که کتاب ذررخ  نۀسبت به روش دیالکتیکی ماتریالیستی کاملاا  بنابراین،

 بل در بکاربسته است، ذن را «..گشتاورد» یعنی همان روشی که نۀه فقط نۀوشته .بیگانۀه است

 :ذورده است توضیح ذن نۀیز

و به معنای بی توجهی نۀسبت به مواد  زتی هرگروش دیالکتیکی مارکسیس استفاده از»

بلکه به معنای ذن است که  نۀیست، بدست می دهد مصالح  تجربی ای که مبارزات پرولتاریا

بعنوان جنبه های مختلف یک روش  مصالح تجربی، و بررسی مواد نۀیز شده و ادی روش علمی

 الگوی علمی معینیی بمثاب  روش دیالکتیک پژوهشی که نۀه فقط از فرایند .تلقی می شونۀد واحد
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پی   به عنوان واقعیتکه همواره  ملزم به ذن میدانۀد را بلکه درعین حال خود تبعیت می کند،

دقت می ه ب ئیات رازطبیعتی زنۀانۀه که ج ذنۀهم گوئی با داشته باشد، پی  چشم قرار در انۀگاره،

 نۀیز روش دیالکتیکی و کاربست تسلط بر واقع، فهم حقیقی امر درک و به عبارتی کلید .نۀگرد

تحقیق میدانۀی  و وارسی شرایط ابژکتیو در درج  درستی بالا نۀوعی دقت با نۀعمت از برخوردار

 .است

 بالاترین سطح علمی و علیرغم برخورداری از مارکس، سرمایهاینچنین است که 

ه ک دارد واقعیت نۀیز چنان خط های ارتباطی محکمی با ،«انۀتزاع» کثیری مبادرت به تعداد

 (37ص)«.برای خوانۀنده کاملاا ملموس می گردانۀد بحث خوی  را موضوع مورد

 روش دیالکتیکی ماتریالیستی، ی ذنۀست که جنبه ای مهم واساسی ازبه معن این ها

 واقعیت، واقعیت، :است وقایع امور به سیر صیادوار و تیز نۀگاهی برخورداری از همانۀا

 !واقعیت

 ،«واقعیت خط های ارتباطی محکم با» این خ ،کتاب ذرر می پرسیم که در حال ما

ذنۀهم فقط برای  پرداخته، «واقعیت» استثنائی به بطور و وی فقط یکبار - دیده می شود؟ کجا در

درون حزب انۀقلابی  در رویزیونۀیستها تاریخ جنب  کمونۀیستی بین المللی هرگز در که بگویداین

 میخواهد» بلکه این بافراست است که انۀدنۀشده  «به رسمیت شناسی»نۀداشته و حضور پرولتاریا

 کدام مورد این مورد، از به غیر - !«زب جمع کندهم دریک ح با رویزیونۀیسم را مارکسیسم و

به بررسی  که نۀوشته پیشین ما -مربوط به دوحزب روسیه وذلمان رخدادهای کدامیک از و

 !یچکدامه -جلب کرده است؟ بخود توجه ذررخ  را - پرداخته بود هایکایک ذنۀ

به بررسی یکایک رخدادهای مربوط به  اتکا با و ،«..گشتاورد»در عبارتی دیگر،ه ب

 :ذمده است حزب سوسیال دمکرات روسیه،

این فرایافت  ،هبررسی انۀضمامی منازعات درونۀی حزب سوسیال دمکرات روسی»

به عنوان  باید به ارمغان داشت که رابط  میان مارکسیسم ورویزیونۀیسم، تاریخی را علمی و

براین اساس که رویزیونۀیسم درواقع  - خودش به عنوان رابط  مارکسیسم با ،رابط  دیالکتیکی

 باید -بصورت انۀضمامی ذن - این تضاد و .دیده شود -مارکسیسم است خود جزء خاصی از

هم   واقع بر در علمی، این فرایافت واقعی و» اینکه و «توضیح داده شود «شدمان» برحسب
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اطلاق  مورد -طبقه هر اعم از- جریان به هر را «رویزیونۀیسم»ئی که اصطلاح هادرویکر

مرگ لنین تاکنون  نۀادرستی که از یعنی همان رویکرد .خط بطلان می کشد قرارمی دهند،

که برداشت کسانۀی  روشن می شود لذا .شیوع کامل داشته است (ایران و)درچپ بین المللی 

لباس  رویزیونۀیسم بیان تئوریک منافع بورژوازی در» زدهمچون ذقای ذررین که عنوان می سا

 نۀظر از و تاریخ واقعی جنب  کمونۀیستی هیچ کشوری مطابقت نۀدارد با «سوسیالیسم است

 (38ص)«.بیخ وبن غلط است تئوریک از

واقعیتی  نۀکرده که وقایعی که ازسوی بافراست روایت می شود ذررخ  حتی ادعا

تمام رخدادهایی که علیه تئوری اوست حذف شده  طوری کهروتوش شده است ب پیرای  شده و

 .است

ایافت علمی و فر»بعنوان استنتاج تئوریک و سوی ما ذررخ  ذنۀچه که از اگر

 وقایع وتک تک ذن رخدادها که ذن رونۀد   لازم بود قبول نۀداشت، را عرضه شده است« تاریخی

ل بررسی وتحلی مورد -برداشت ما روایت و تقابل با در و - برداشت خودش و زاوی  دید از را

 !چنین نۀکرده است وا اما می داد، قرار

 نلیکن ای !نۀمی یابد ورود بمثاب  واقعیت ها، ذررخ  به هیچ یک ازاین رخدادها

 را توانۀائی تبیین کنندگی این رویدادها ظری  اونۀ زیرا .کاملاا هم قابل فهم است استنکاف او

 نۀظری  ذررخ  مبنی بر -قرائن تجربی و همچون شواهد - ااینکه تک تک این رویداده و. نۀدارد

ذن  برقراری رابط  فراکسیونۀی با لزوم امتناع از ضدانۀقلابی بودن رویزیونۀیسم و بورژوایی و

نۀمونۀه هایی  این همان حقیقتی است که ما .شدت تمام پس می زنۀد  بل با نۀمی کند نۀه فقط تأیید را،

 :نۀمونۀه ای دیگر لحا .ضرنۀشان دادیمحا صفحات پیشین  دفتر در ذن را از

 ژاپن در سال وقوع جنگ میان روسیه و قابل انۀکاراست که با حقیقت تاریخی غیر

موضعی مارکسیستی  همچون بلشویکهای مارکسیست، ، منشویکهای رویزیونۀیست نۀیز1984

 یکیضدانۀقلابی بودن رویزیونۀیسم منشو بورژوایی و ذررخ  مبنی بر نۀظری  اما .نۀمودنۀد اتخار

 جریان گونۀه ممکن استچ - توضیح دهد؟ این اتفاق را می توانۀدچگونۀه ،  (1984 حتی درسال)

خواهان شکست حکومت  -بلشویکها درست همانۀند - منشویکی « انۀقلابی   ضد بورژوائی و»

 انۀقلاب باشد؟ جنگ داخلی و خودی،
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 او .ستنۀی به توضیح این ماجرا ذررخ  بخوبی می دانۀست که نۀظریه اش قادر بله،

همان نۀظریه ای است که برای  بخوبی می دانۀست که یگانۀه تئوری تبیین کنندۀ این رویداد،

 سال رویزیونۀیسم منشویکی   به این اعتبار، و قایل است، «سیرپختگی وگندزدگی» رویزیونۀیسم

 شوونۀیستی از-موضعی سوسیال به اتخار که منجر می دانۀد «پختگی» ذن حد از فاقد را1984

نۀه  زیونۀیسم،روی رابط  میان مارکسیسم و ذررخ  که می پندارد به بیانۀی دیگر، .ودسوی ذن ش

جهت حرکت » طوری کهاست ب «اصطکاک» و« مکانۀیکی» بل لکتیکی،ارابطه ای دی

 میان مارکسیسم و مرز و (11ص) «یکدیگرنۀدهت حرکت رویزیونۀیسم عکس مارکسیسم وج

این حقیقت  مواجهه با در حال واست،  «بانۀقلا ضد میان انۀقلاب و مرز» رویزیونۀیسم همان

ژاپن همچون بلشویکها  مقابل جنگ روسیه و رویزیونۀیستهای منشویکی درتاریخی که 

اینجا جهت حرکت  که در چرا !ذمد قافیه اش تنگ خواهد نۀمودنۀد، موضعی مارکسیستی اتخار

 !است گردرجهت یکدی بل دقیقاا  دیگر،کعکس ی نۀهجهت حرکت رویزیونۀیسم  مارکسیسم و

 درمقطع مورد) منشویکی علیرغم ذنۀکه فراکسیون بلشویکی و دو عبارتی دیگر،ه ب 

 در اما بوده انۀد، یکدیگر با های مختلفی دارای اختلاف نۀظر زمینه در (1984یعنی سال نۀظر

 میان مارکسیسم  اصیل و مرز ،جنگ روس وژاپن یعنی هنگام مواجهه بامشخص  این مورد

مارکسیسم  اصیل برمی  با رویزیونۀیسم مرزش را به تعبیری، یا ومی رود،رویزیونۀیسم درهم فر

 را دو نان ذمی تمایز و طوری که نۀمی توان مرزه ب درون ذن مستقرمی سازد در را خود و چیند

 گوئی منشویکها، رویزیونۀیستی  فراکسیون   به نۀمایندگی از است که پلخانۀف اینچنین .تشخیص داد

 زیبای خود، و ذن ادبیات تمثیلی با و مبدل می شود مارکسیسم انۀقلابیسخنگوی به  (وبه واقع)

پیامدهای وخیم ذن  و رات ارتجاعی بودن جنگ مزبور ،کنگره انۀترنۀاسیونۀال طی سخنرانۀی در

 ژاپن هیچکس جز بر صورت پیروزی حکومت تزار در»: بیان می دارد دم روسیه رابرای مر

نۀشئه  توانۀست با استفاده از خواهد تزاری فرمندحکومت ظ .مردم روسیه شکست نۀخورده است

 بنقل از) «.پای مردم روسیه ذویخته است محکمتر سازد دست و که بر پیروزی زنۀجیرهایی را

 (24ص ،«..گشتاورد»

سوی  مارکسیستی از موضع اتخاریعنی ) همین واقعیت تاریخی به اعتبار لیکن،

  :ذمده است «..گشتاورد» در که بود (پنژا مقابل جنگ روس و در های منشویکی رویزیونۀیست

به  رویزیونۀیسم اگر چه، .نۀدارد رویزیونۀیسم ورط  گذرنۀاپذیری وجود میان مارکسیسم و»

وعملاا نۀوعی مارکسیسم  به گونۀ  نۀوعی مارکسیسم فهم شود باید، صورت حقیقی ذن دریافته شود
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 جریان مارکسیستی در ود چیزی نۀیستند مگر ها مارکسیست و ها رویزیونۀیست لذا هم هست و

ین ا اما فرق هست میان مارکسیسم و رویزیونۀیسم،، البته بنابراین و ....... .سمدرون مارکسی

 (18ص)« .اردمارکسیسم قرار د حیط  خود در زیرا دارد، را محدودیت های خود فرق نۀیز

 در) سوی رویزیونۀیستهای منشویکی موضع گیری مارکسیستی از کلامی دیگر،ه ب

میان  -رابطه ای دیالکتیکی - نۀوعی رابط  خاص گواه وجود ،(ژاپن جنگ روسیه وال بق

 انۀقلاب و» میان مرز تعریف ذررخ  مبنی بر رویزیونۀیسم است که با مارکسیسم و

 .کاملاا منافات دارد ،«ضدانۀقلاب

 تصور منجمد و پایدار جریانۀی ثابت و نۀظری  ذررخ  که رویزیونۀیسم را ،وانۀگهی 

 لاجرم نۀمی توانۀد ببیند، گندیدگی ذن را پختگی و رونۀد و حرکت، نۀیست سیالیت، درقا و می کند

به نۀفع حکومت  ،(جنگ روسیه وژاپن) 1984 همان سال منشویسم در چرا که  پاسخ دهد

 شوونۀیسم مبدل نۀشد؟ -به سوسیال خودی موضع نۀگرفت و

کنندگی این  یینبتوانۀائی ت باب مقول  رویزیونۀیسم، نۀظری  ذررخ  در یک سخن،ه ب

 !مقابل وی قرارمی گرفت که در یگانۀه گزینه ای بود ،«سکوت»لذا .رویداد را نۀداشت

 زرم در  انۀتهای کتاب تا باب مفهوم رویزیونۀیسم، عبارتی نۀظری  ذررخ  دره ب

 -هارخداد - وقایع تبیین سیر کاره ب و مصداق شود رکر شاید است تا منتظر انۀتزاعیات ایستاده و

 و بی دار کویر به خوانۀندگانۀ  را طریق کتاب خوی ، از او. نۀمی ذید و نۀمی شودولی  بیآید،

 رو ررخ  ازذ وجود، این با - !رهایشان می کند همانۀجا در و درخت مفاهیم انۀتزاعی می کشانۀد

 را این بافراست است که خودکه  نۀمایدمی  ادعا دست  پی  گرفته واوست که  و نۀمیرود

زمین   در» بافراست و؛ !!«می کند بی نۀیاز مطالعه اش معاف یا دمور ازتحلیل کنکرت رونۀد»

 بلکه باید کافی نۀیست، "مفهوم" عرص  باقی مانۀدن در» و ؛!!«می کند گیر" مصداق" توضیح

 (13ص)!!«.مفهوم توضیح دهیم تکیه بر با را "مصداق" بتوانۀیم چگونۀگی

 دادهای کوچکتروذررخ  حتی به رخ تعیین کننده، رخدادهای بزرگ و از صرفنظر

 ذنۀجمله در از .یابد مربوط به حزب سوسیال دمکرات روسیه نۀمی توانۀسته که ورود جزئی تر

 :ذمده است« .. گشتاورد »
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 در منشویکها) استکهلم کنگره حزب سوسیال دمکرات روسیه در 1981ذوریل  در»

 منشویکها ازتعدادی  به کرسی نۀشست زیرا نۀظرات بلشویکها اما (ذن اکثریت ضعیفی داشتند

تاریخ » کار،.اچ.ای.)به نۀظرات لنین رأی دادنۀد فراکسیون منشویکی خارج شونۀد بدون ذنۀکه از

 (11ص ،«..گشتاورد»بنقل از ،27ص ،2جلد ،« انۀقلاب روسیه

 «منشویکها تعدادی از» سوی که چنین رفتاری از حال این  پرس  رخ می نۀماید

 چگونۀه قابل توجیه است؟

 :به این طریق توضیح داده می شود ، این رویداد«..اوردگشت»همان نۀوشته  در

بورژوازی  و رویزیونۀیستها نۀه مبارزه ای میان پرولتاریا و مبارزه میان مارکسیستها»

 و مبارزه میان مارکسیستهای پایدار - جریان داخلی مارکسیسم بلکه مبارزه میان دو

 منشویکها باب بلشویکها و ح دراین اصطلا از لنین بارها) .است  -ی نۀاپایدارامارکسیسته

علیرغم  دو یعنی ذن (.322ص.ذ.م ،«ل موردمشاجرهمسائ» .ک.ذنۀجمله ر از و استفاده می کند

 همانۀجا،)«.نۀگیرنۀد ذن دیگری قرار کلی تحت نۀفوره که ب نۀیستند هم دور از ذن حد اختلافاتشان تا

 (همان صفحه

ارائه  «منشویکها تعدادی از» رباب این رفتا نۀسته دراذررخ  چه تفسیری می تو اما

 باشد؟ به تبیین این رویداد قادررویزیونۀیسم  ممکن است تعریف وی از چگونۀه - ؟ دهد

درون جنب   رویزیونۀیسم دشمنی است که از» اینکه بر تعریف ذررخ  ابتنا دارد بخاطرذورید]

 :زنۀی و - (129ص)«.ویژه ای خطرنۀاک است طوربه و اینر از عمل می کند، کارگری

خدمت  و خدمت انۀهدام جنب  انۀقلابی طبقه کارگر مستقیم در طرفداران رویزیونۀیسم به طور»

 « پشت به کارگران خنجرزدن از» -(139ص)«.هستند ستمگران به استثمارگران و

  [(138ص)

روی تمامی  همانۀگونۀه که از- رویداد نروی ای بی دلیل نۀیست که ذررخ  از

که چنین  نۀه انۀگار اصلاا انۀگار پریده و -هل دمکرات روسیرویدادهای مربوط به حزب سوسیا

 !ق هائی واقع شده استاتفا

بی ذنۀکه حتی  واقعیت بپردازد، و این رخداد وی بی ذنۀکه به خود   همه ذنۀکه، از بدتر

 برخورد ذن رخداد، از به نۀتایج واستنتاجات تئوریک ما مستقیماا  باب ذن بیاورد، کلامی در



 

 

92 

 

 رویزیونۀیسم، رکسیسم ومبارزه میان ما نۀخیر، :ذن عنوان ساخته است که در نۀفی و در نۀموده و

نۀیست بل  درون حزب انۀقلابی پرولتاریا بورژوازی در و طبقاتی میان پرولتاریا انۀعکاس مبارزۀ

 !است «ضدانۀقلاب میان انۀقلاب و مرز» رویزیونۀیسم همان مرزمیان مارکسیسم و

 لذا نۀسخه ای که برای بر رویزیونۀیسم وباب مفهوم  نۀظری  ذررخ  در ،مخلص کلام

 حرکت سیر) متکی برتجرب  تاریخی جنب  کمونۀیستی بین المللی ذن پیچیده است، به خورد

نۀه کل  جزئیات و یعنی نۀه هیچ یک از نۀبوده، (ذلمان حزب سوسیال دمکرات روسیه و واقعی دو

فضائی  ل صرفاا درب مصداق نۀمی شود، رکر و طریق واقعیت شکل نۀمی گیرد از ذن نۀظریه،

حزب  کتاب ذررخ  از زنۀدگی واقعی دو به عبارتی، در .زنۀدی چرخ م کلیات، انۀتزاعی و

که نۀظری  وی بمحض  چرا .اثری نۀیست و هیچ رد رخدادهای ذن، پرولتری روسیه وذلمان و

 .ذفتابی می شودبطلانۀ   لذا بی مصداقی و واقعیت پیداکند، ذنۀکه کوچکترین تماسی با

به  (رخدادها) این موارد که هیچ یک از هرکسی می دانۀد از ذررخ  بهتر ،به عبارتی

بازسازی  درست به همین دلیل است که وی تصمیم می گیرد که از .نۀمی ذید اثبات نۀظری  او کار

توصیف  و شرح دهد اساساا سعی نۀکند که ذنۀها را و صحن  وقایع تاریخی بکلی منصرف بشود

  !نۀماید

 رویزیونۀیسم در مرکزی اش اینست که حضور ذررخ  که تز کتاب کلامی دیگر،ه ب

اینست که  ذنبحث  محورکتابی که  شود، «به رسمیت شناسی» نۀبایدحزب انۀقلابی پرولتاریا 

رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی بوده است  که مخالف حضور 1983 تا 1988 پلخانۀف

ذنۀگاه کاملاا  ذن، از به دور (لنین و) محسوب می شود و لوکزامبورگ «مارکسیست اصولی»

 . ذلمان نۀپردازد های احزاب روسیه و رخداد طبیعی است که به هیچ یک از

 :ذررخ  نۀوشته است - !توجه کنید نۀیز به این مورد

مفاهیم دیالکتیکی  اصطلاحات و بازی با با بافراست بجای کاربست تحلیل کنکرت،»

 (78ص)«!برعکس و بکشدرویزیونۀیسم بیرون  شکم مارکسیسم، از به زور می خواهد

  حزب سوسیالحرکت  سیر (مشخص   انۀضمامی،) گفت که تحلیل کنکرت پاسخ باید در

حزب  «شکم   از» که جریان رویزیونۀیستی منشویکی دهددمکرات کارگری روسیه نۀشان می 

 «شکم   از» رویزیونۀیسم اتزویستی ذنۀکه، سرشت نۀماتر و شده بیرون ذمد؛ مارکسیستی  یاد
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یعنی به  ابه همانۀج (سال بعدتر یعنی چند) سپس و رکسیستی بلشویکی بیرون ذمدفراکسیون  ما

حزب  «شکم   از» واقع در یسم ذشتی طلبی نۀیز،حتی اپورتونۀ !بازگشت نۀمود شکم  مزبور،

 اتفاق افتاد، واقع، در هم  این ها، و !بازگشت سپس به همانۀجا و ذمدکمونۀیستی روسیه بیرون 

رخدادهایی  و بافراست بردارد سر که دست از بود ذررخ  قرار) !«تبافراس به زور  »ذنۀهم نۀه 

 !(نۀیانۀدازد به گردن وی  ،که مربوط به یک قرن  پی  است را

اوانۀ  از ذن نۀقل قولهای فر می توان گفت کتاب ذررخ  با نۀگاهی کلی، در و این،ربناب

بویژه روش  سیسم ولحاظ ذنۀکه نۀسبت به بنیان فلسفی مارکه ب ،هگل نۀیز بزرگان مارکسیسم و

روشنفکران  محصول کار وقایع بی اعتناست، امور نۀسبت به سیر لذا دیالکتیکی ماتریالیستی و

هرچیزی می  یعنی کسانۀی که چیزکی از. ذرشیویسم نۀمونۀه ای بارز از نۀشانۀگر ذکادمیک است و

 -این ربع قرن پی  از - این درست همان چیزی است که. مطالعات شان عمیق نۀیست اما دانۀند

 !سانۀتی متر2به عمق  ،معلومات از اقیانۀوسی: چنین می نۀامید پوینده ذن را

 بل بطور نۀه بصورت مثبت، اما - عبارتی کتاب ذررخ  ارزش سترگی دارده ب 

 !دشوعبرت  همای و ،انۀتخاب ،فعالین چپ بعنوان کتاب روی میز باید لذا و -منفی

 ،«نۀمی دانۀم کارساز» لیستی راماتریا گفتن اینکه روش دیالکتیکی ایرج ذررین با اگر

دردسرهای انۀدیشیدن  خودش را از گوئیم،ب دقیقتر یا) خلاص می کند برای همه عمر جانۀ  را

ه ب .دارد قرار او مخالفتی نۀه محتوایی بلکه کاملاا ظاهری با ذررخ  در ،!(سازدمی  واقعی رها

گرفت بل بعنوان یکی  بکار و یدفهم نۀه بعنوان چیزی که باید عبارتی ذررخ  روش یادشده را

پرست   ذن  و بی روحی محسوب می کند که صرف  تأیید همان اصول  خشک و از دیگر

 مورد چه در ذن، نۀتایج عملی  نۀاشی از نۀیز فکری و این چنین است که محصولات !کافیست

ه واینک .نۀدارد جنب  سوسیالیستی طبقه کارگر مارکسیسم و  ربطی به ذررخ ، یا ذررین و

 رفرمیسم درذورده است؛ -سوسیال از که نۀهایتاا سر ذررین این بود «خلاصی جویی  » نۀتیج  ذن

 !کند بخیر وعاقبت ذررخ  را ذخر لیکن، خدا

 مبنی برمدعی شده که نۀظریه اش  خوی  بارها کتاب ذررخ  در مخلص کلام،

ب انۀقلابی درحز ذن برای حضور عدم وجاهت ضدانۀقلابی بودن رویزیونۀیسم و بورژوایی و

 ما البته که چنین است و. کمونۀیستی است جنب  تاریخ واقعی یگانۀه استنتاج  ممکنه از ،پرولتاریا

انۀطباقی  تاریخ واقعی، نۀظری  وی با حتی معتقدیم که دهیم و گواهی میه گفت صحت این  بر نۀیز
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درست به  و !دوران استالین درتاریخ حزب بلشویک  با منتها تمام دارد، تام و نۀعل به نۀعل و

 به رخدادهای مربوط به دو ورود دقت و هشیاری کامل از است که ذررخ  با همین خاطر

 !حزب سوسیال دموکرات روسیه وذلمان اجتناب می کند

 نۀظری  سازنۀدۀ صراعن و اجزاء مخالفت های همه جانۀب  ذررخ  با ذنۀکه، قابل رکر

دست یابی  از ه رادخوانۀن شاید -قاتی ذنماهیت طب باب مفهوم رویزیونۀیسم و در - «.. درگشتاو»

بویژه  .دارد باز روشن، واضح و به طور ،(ذررخ  و میان ما) به مضمون این اختلاف نۀظر

چنان قیمه قرمه کرده است که می  واقعیت را پریشان گوست و و ذنۀکه ذررخ  چنان ذشفته فکر

نۀظری   دانۀست که این دو باید اما .سرایت دهد به خوانۀنده اش نۀیز این ذشفته فکری  را توانۀد

 شفاف و همه چیز یابند، ورود حوزۀ عمل بمحض ذنۀکه به،  باب مفهوم رویزیونۀیسم مختلف در

لاجرم اختلاف  ماهیت طبقاتی رویزیونۀیسم، تحلیل از که اختلاف در چرا .شد خواهد ذشکار

 وزه ای کاملاا ح اینکه حوزۀ عمل، و داشت؛ به همراه خواهد به ذن را شیوۀ برخورد در نۀظر

 ن؟ممنوعیت  ذ یا ،(حزبی اپوزیسیون و) فراکسیون ذزادی ایجاد :روشن است

 ساده لوحانۀه ای ساده شده و پاسخی تخت و ،بی توجه به پیچیدگی های مسألهذررخ  

بخشی » بعنوان را رویزیونۀیستها نۀباید ست که نۀمی توان وا معتقد او .استداده به پرس  فوق 

 !نۀمود «به رسمیت شناسی» ضورشان را وح «پذیرفت ولتاریاحزب انۀقلابی پر از

حزب انۀقلابی طبقه  رویزیونۀیسم در حضور «شناسیبه رسمیت » مخالفت با اما

 در)هرگونۀه انۀتقادی که  «شناسیبه رسمیت » مخالفت با واقع پوششی است برای در کارگر،

 بر ریان مسلطج ازیر. به خط مشی مسلط انۀجام می گیرد (چارچوب پذیرش برنۀام  حزب

معدوم حتی  سرکوب و ذنۀان را رویزیونۀیستی نۀامیدن منتقدین ، با به سهولت می توانۀد حزب،

به مستمسکی مبدل  به راحتی می توانۀد حزب، رویزیونۀیسم در به رسمیت نۀشناختن حضور. کند

اوت حق متف»کثرت یا  یک کلام تنوع وه ب و بودن منتقد مخالف بودن و «حق  » اساساا  تا شود

، (چارچوب مارکسیسم یعنی در انۀقلابی پرولتاریا، برنۀام  حزب پذیرش چارچوب در) «بودن

درون حزب  در مبارزۀ نۀظریواقع  در این تفکر، ،یک سخن در. به رسمیت شناخته نۀشود

 !شناسد یبه رسمیت نۀم ،را انۀقلابی پرولتاریا

 که در ق  کارگرعبارتی دیگر، به این سان مفهوم وحدت جنب  سوسیالیستی طبه ب

به یک  و سوسیالیسم است، جعل می شود چارچوب هواخواهی از در واقع وحدتی متکثر
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 اساس ذن همه باید که بر ساده تبدیل می شود «وحدت» کارب، به یک رویکرد نۀگرش و

  .ذن دشمنی بورزنۀد هرگونۀه منتقد با بدوزنۀد و« پیشوا»به  نۀگاهشان را

 دادیم، بررسی قرار مورد اینجا ذررخ  که تانۀظری  عناصر تمامی اجزا و بله،

به سهولت می توان خطوط اتصال دهندۀ  نۀگهی،او .دارنۀد قرار اهمین راست همگی در

 این تفاوت که بسیاری از با .مشاهده نۀمود استالین را رویکرد مستحکمی میان نۀظری  ذررخ  و

 ی  نۀاگفته مانۀده بود،دروان بعپی و او سوی خود   استالینی که از اجزاء وعناصر سازنۀدۀ رویکرد

 برساخته نۀشده و ولی هنوز منطق  ذن طلب می کرد ذنۀچه که خط فکری استالینی و یعنی هر

 .تعصب  خاصی عرضه شده است و پیگیری با زبان ذررخ  و اینک از تدوین نۀگردیده بود،

 ون ونۀظری  ممنوعیت فراکسی از «حرارت و پرُشور» ،«همه جانۀبه» طوری که این دفاعب

بیچاره استالین  - !شرمزده می کند واقع جوزف استالین را در حزبی، اپوزیسیونهرگونۀه 

نۀظری  خوی  ارائه  چنین توجیهات رنۀگارنۀگی برای دفاع از نۀداشت تا هرگز توانۀائی لازم را

 !کند بهره مند نۀیز «پایه ای فلسفی» حتی از ذن را نۀموده و

     که افتاده بود ما به جاناین پرس  خورۀ ه ک بی  از ربع قرن است به بیانۀی دیگر،

حزبی  اپوزیسیونممنوعیت  مبنی بر عمل  او و (درباب مقول  رویزیونۀیسم) نۀظری  استالین اگر

لوکزامبورگ به چال   لنین و طریق مدافعین  رویکرد خودش از دوران حیات در فراکسیون،و 

 اینکه عناصر و - به مقابله برمی خاست؟ طریق کدام ادله از ذنۀگاه وی چگونۀه و کشیده می شد،

 زیرساخت های تئوریک وی که پراتیک ممنوعیت فراکسیونۀیسم را - فکری نۀظری  استالین

می  و)  پاسخ کاملی داده ذررخ  به این پرس  ما، - چه می توانۀست باشد؟ -پشتیبانۀی می کرد

بازذفرینی نۀموده و  کشف و نی راتئوری استالی حلقه های مفقودۀ   تمامی (که ببالد به خود توانۀد

 مواجهه چگونۀگی موضوع رویزیونۀیسم و چه، !برطرف کرده است بکلی کمبودهای ذن را

خ  ذرر در اما ساحت سیاسی مطرح می شود، نۀظری  استالینی صرفاا در در ذن، با (برخورد)

ه ب یا شده است، تجهیز به پای  فلسفی نۀیز تئوریک تری یافته و و کامل تر صورتبندی پیچیده تر،

 منتقدین وحذف در استالینی به نۀحو درخشانۀی کوشیده است تا نۀظریه وعمل  ذررخ  عبارتی،

سوی   فلسفی  مورد پشتیبانۀی تئوریک قرار دهد و بویژه خلاء ذن در های حزبی را اپوزیسیون

 !کند را نۀیز پرُ
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پی   -رولتاریایک ازمسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پ درهر – ذراء استالینی لیکن،

بخرج  هم  تقلای خوی  را مجال یابد تا باید نۀفس بیفتد، برای ذنۀکه از و، نۀفس بیفتد ازذنۀکه از

 اینچنین است که امکان نۀقد .کند رو چنته دارد چه در هر و گیرد بکار وهم  قدرت  را دهد

 .فراهم می شود ،ذن گسست کامل از لذا و کامل

که هیچ  چرامحرک مارکسیسم نۀیست  موتور دش،خو خ ،ذرربنابراین می توان گفت 

محرک  واقع موتور در او) تدوین نۀشده است طریق وی عرضه و نۀظری  مارکسیستی از

 ذن و نۀقد بتوان در تا می انۀگیزانۀد بر لاجرم واکنشی را نۀظریه های وی، اما ،!(استالینیسم است

حتی  .وضوح بخشید و نۀکشاف دادا تدقیق نۀموده، این تئوری را مارکسیسم انۀقلابی، دفاع از در

دیالکتیک قهقرائی برای به رسمیت  التقاطی گری و»می توان گفت کتاب ذررخ  موسوم به

 داهم  ابع ذن، طریق نۀقد از تا نۀمود ایجاد واقع یک فرصت طلائی را در« شناسی رویزیونۀیسم

رابط  ذن  یونۀیسم،باب مقول  رویز در – تاکنون مطرح نۀشدۀ نۀظری  استالینی پنهان و عناصر   و

 دهیم و قرار نۀقد واشکافی و مورد را -جنب  عینی کارگری با روابط ذنۀها و مارکسیسم، با

 نۀسبت به ذررخ  است که ما درست به همین خاطر .تکمیل کنیم را محتوای نۀوشت  پیشین خود

به » حضورش درجنب  چپ ایران را برای وی قائلیم و «جایگاه مهمی» بوده، «قدرشناس»

نۀسبت به  زیرا ؛می کشیمذغوش  دربه گرمی  را یک کلام او در و می کنیم، «میت شناسیرس

 !احساس خوبی داریم ،«مفید شر  » نۀوع هر

کتاب ذررخ  حاوی هیچ  که به مارکسیسم انۀقلابی مربوط می شود، ذنۀجا تا بنابراین،

 در به بیانۀی دیگر،! استه لینیسم کاملاا هم قابل توج  به استا افزودۀ او در اما ذورده ای نۀیست؛

شدیدی  طبیعت  اینست که نۀور سرشت و ،(«صاعقه» و «رعدوبرق» یعنی) «ذررخ » این که

 هت روشن ساختن عناصر وه جنۀه ب نۀور، شدیدظاهراا این تاب   اما تردیدی نۀیست؛ می تابانۀد،

ذراء  چه تمام تر شفاف سازی هر کاره بل ب متروک  مارکسیسم انۀقلابی، اجزاء تاریک یا

 !تابیده است «عوضی»یک مقدار ،واقع در و ذمده، یاستالین

لاجرم کج  دانۀست ذن است که کژفهمی ازمقول  رویزیونۀیسم، ذنۀچه که باید ترتیب، بهر

 را (جنب  طبقه کارگر رابط  مارکسیسم با و همچون مارکسیسم،) مقولات مرتبط انۀدیشی از

نۀوشت  پیشین  این همان چیزیست که در .سته انۀدلاتی بهم پیوومق که این ها چرا .بهمراه دارد

مصداق می  ذررخ  نۀیز مورد دیدیم که در نۀیز اینجا در باب استالینیسم نۀشان دادیم و در خود
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 تحت نۀام استالینیسم، صر،اتاریخ مع رهمان تفکری است که د مهمی ازجنب   این وانۀگهی، .یابد

 تبار شجره و ین خاطرمی کوشدهمه ذررخ  ب کسب کرده است و شهرت نۀفرت ذوری را

بعنوان »( 1983تا1988)حجاب نۀظری  پلخانۀف  ذن را زیر کتمان کند، و نۀظریه اش را

 !عرضه نۀماید ، بازذوری و«مارکسیستهای اصولی

 و مارکسیسم رویزیونۀیسم، ذنۀجائیکه به مقول  تا - استالینی تفکر دیگر،عبارتی ه ب

نۀادیده گرفتن تفاوت  بجز معنائی نۀدارد -می شودجنب  کارگری مربوط  مارکسیسم با ط  راب

نۀاگزیرش ذنۀست که  رویکردی که پیامد .امپریالیسم-سوسیال کیفی میان رویزیونۀیسم و ماهوی و

بل حتی حق هرگونۀه مخالفت جزئی باخط مشی  برنۀمی تابد حزبی را اپوزیسیوننۀه فقط حق 

که  ،«رئیس محور» حزب .تاس هدف این تفکر ،«تک صدا» حزب   :گردن نۀمی نۀهد حاکم را

 پیکره های بدون سر - صامت ساکت و «پیروان   مریدان و» سوی دیگر در و «مراد»یکسو در

 دوستانۀه ای تذکر داد طورب که ابتدا ه همین سبب بوداستالین ب -!قراردارنۀد -«پیشوا» مطیع   و

 ولیکن، ؛من فرمانه نۀیست بل جریانۀی است گوش ب «جدل کلوپ بحث و» که حزب پرولتری

 !!خونۀ  به گردن خودش افتاد را به شوخی گرفت، ذنۀکس که این تذکر هر

می کنندکه  گمان کرده و که ذنۀها چرا .مسلماا خیراست ذررخ ، نۀیز نۀیت استالین و

 به حزب انۀقلابی رویزیونۀیستها «ورود» جلوگیری از پدیدارشدن رویزیونۀیسم و جلوگیری از

 فراکسیون، م یافتگی رویزیونۀیسم بصورت یک جریان یاانۀسجا جلوگیری از نۀیز و پرولتری،

عمل مبتنی  اما این نۀظریه و .سوسیالیسم خدمت می کند پیشبرد یگانۀه گزینه ای است که به امر

 نۀیز جادۀ جهنم را کلامی دیگر،ه ب .قراردارد ذنۀها نۀیت اولی جهت مخالف  در حقیقت، در ذن، بر

تبیین  جهت توضیح، دقیقاا در «مارکسیسم گشتاورد» تمامی بحث   و !حسن نۀیت فرش می کنند با

خشک  یا و ساده پسندش، رهن تنبل و اثبات همین موضوع بوده است که ذررخ  به سبب و

 !نۀیاورده است در ذن سر هیچ از استالینی اش،مغزی 

 ،«مارکسیسم گشتاورد» ذررخ  نۀسبت به نۀظری  واکن  خشم ذلود برذشفتگی و اما

 :بگوید موضع یک استالینیست متعصب می خواهد از او. ابره می کندمخ را پیام روشنی

کشورهای  خصوصاا در ارهان جنب  کارگری بین المللی و سال  استالینیسم بر سیطرۀ دهها

که  «ذماتور» یک ذنۀهم - هرکسی چیزی نۀیست که مُفت بدست ذمده باشد که اکنون جهان سوم،

 !به چال  بگیرد ذن را که می توانۀد کندگمان  -مطلب می نۀویسد «تفنن»صرفاا محض 
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به  التقاطی گری ودیالکتیک قهقرائی در» اینست پیام اصلی کتاب ذررخ  موسوم به

 !«رسمیت شناسی رویزیونۀیسم

 ،«...گشتاورد» نۀوشته انۀتشار با تلاش دستپاچ  کسانۀی است که کتاب ذررخ  حاکی از

 هنجار و ساز» مدافع را کسانۀی که خود .دیده انۀد لب گور بر تالینی خوی  راپای نۀظری  اس

 !«می زنۀد پردۀ نۀو» ذنۀکس که با هر می دانۀند و سرسختانۀه مخالفند «کهن
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 !علیه آذرخش آذرخش،

به » شروع به مخالفت با کتاب ، یعنی تیتر دیدیم که ذررخ  ازهمان نۀقط  ذغاز

 دیدیم که وی در و. ودنۀم حزب انۀقلابی پرولتاریا رویزیونۀیسم در حضور «رسمیت شناسی

یک  هم در رویزیونۀیسم با جمع شدن مارکسیسم و» موضوع این مخالفت خوی ، توضیح علت

 به گردن بافراست انۀداخته و تاریخی مربوط به یک قرن پی  را، یعنی ذن رخداد ،«حزب

 با «تمایل به سازش» و «ذوانۀس دادن» ،«مدارا» که چنین چیزی بمنزل  ان ساخته بودعنو

 «نۀه کباب و نۀه سیخ بسوزد» سیاست بلکه حتی پیروی از به ذن، «دنبال دا و پر»زیونۀیسم روی

جانۀشین  بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی را» ذنۀست که نۀشانۀگریعنی  حتی بدتر، و

 !«دموکراتیسم می کند

ن عنوان ساخت که هم  ای سیلی زده و دیدیم که ذررخ  نۀاگهان به گوش خود نۀیز

 انۀجام شدهلنین  لوکزامبورگ وبافراست بلکه به دست  مربوط بهنۀه نۀاشایست  زشت وکارهای 

 های مارکسیست» بعنوان1983  تا 1988 نۀظری  پلخانۀف بجای دفاع از نۀیز است و بافراست

 نۀموده وطرفداری  لنین، های غیراصولی همچون لوکزامبورگ و مارکسیست از ،«اصولی

 !می کند «به رسمیت شناسی» را حزب انۀقلابی رویزیونۀیسم در حضور

که  چرا .نۀه محتوا دانۀست که این التقاط ذررخ  صرفاا مربوط به شکل است و باید اما

 پافشاری دارد -بعنوان هست  اصلی تفکرش - به این اصل دوحالت یادشده درفوق، هر وی در

به » نۀبایدچنین حضوری  و نۀمی شود حزب انۀقلابی پرولتاریا در حضور که رویزیونۀیسم واجد

 !ممنوع ،فراکسیونۀیسم حزبی و اپوزیسیونتشکیل  لذا و گردد «رسمیت شناسی

ذنۀگاه که به وضعیت حزب  ،کتاب خوی  از یک جای دیگر در ذررخ  ،لیکن

 :می نۀویسد و به گوش دیگرش سیلی می زنۀد انۀقلاب اکتبر روسیه می پردازد، پرولتری پس از

 اکسیون های مختلف باشدفر متشکل از ب،انۀقلا پی  از مانۀند این حزب می توانۀد»

ط شرای و (شود خدشه دار استراتژی حزب نۀباید مشی و خط اساسنامه، برنۀامه، البته وحدت)

 (121-1ص!!)«.بین نۀرود ذن از در قلابی تئوریکبارذوری انۀ
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لزوم ذزادی رابط   مخالفتی گسترده با کتاب خوی  در سرتاسر ذررخ  که در بله،

 به  نۀیز را ما و نۀیمه جان کرد و رسودف خودش را رون حزب انۀقلابی پرولتاریا،د فراکسیونۀی در

 !ملحق می گردد به دیدگاه ما یکسر و شود می به ذن رو این رو حال به کلی از صلابه کشید،

 ذن هم  و که ذررخ  به راه انۀداخته بود غوغاییو هیاهو هم  ذن عبارتی دیگر،ه ب

 !می رود به هوا و می شود دود اینچنین به سادگی، حال و نجالی اش،فت خوانۀی های جلمخا

برخلاف ذراء لوکزامبورگ  اینکه برخلاف تاریخ واقعی جنب  کمونۀیستی و نۀظری  وی مبنی بر

یک حزب  هم در با رویزیونۀیسم را مارکسیسم و خواهد می» این بافراست است که لنین، و

مارکسیست 1983 تا 1988 که پلخانۀفاین ذررخ  مبنی بر دیگر نۀظری  نۀیز و ،«جمع کند

 انۀگلس همکاری با مارکس و» اینکه و لنین، نۀه لوکزامبورگ و اصولی بوده است و

به همان  ،«نۀاممکن می دانۀستند درون حزب انۀقلابی طبقه کارگر در را اپورتونۀیست ها

 !می شونۀد سرنۀوشت پی  گفته دچار

 ذمده است یکراست به کمک ما به کل خوابید و او ذررخ هم  ذن قیل وقال بدینسان 

 !!کنیم ایجاد «همآغوشی» -تحت یک مناسبات فراکسیونۀی - رویزیونۀیسم میان مارکسیسم و تا

 این نۀظر حاضرنۀشان دادیم که ذررخ  چگونۀه بر صفحات پیشین دفتر در وانۀگهی،

نۀه » -ممارکسیس اساساا مبارزۀ رویزیونۀیسم با و - که ایده های رویزیونۀیستی پافشاری می نۀمود

به عبارتی  هیچ گونۀه کمکی به بارذوری تئوری مارکسیستی نۀمی کند؛ «نۀه مثبت منفی و بطور

ای برای  هیچ درافزوده رویزیونۀیسم، که تقابل مارکسیسم با ذررخ  عنوان ساخته بود

باعث نۀوسازی  رویزیونۀیسم» اینکه مبنی بر سخنان بافراست و وردمغان نۀمی ذرمارکسیسم به ا

ای است که باعث تکامل  (سلبی) رویزیونۀیسم عنصرمنفی یا و مارکسیسم می گرددنۀوزائی  یا

رویزیونۀیسم » :اینکه ذررخ  افزوده بود و ؛(19ص) «.است کاملاا خطا مارکسیسم می شود

 هیچ چیز» و (48ص)«.  نۀیستلبافراست موجب تحرک مارکسیسم برای تکام برخلاف نۀظر

نۀظری   دفاع از در ذررخ  که یک کلام،ه ب و ؛(13ص)«.ارتقاء نۀمی دهد مارکسیسم را

زعات فراکسیونۀی میان اطریق من لزوم بارذوری تئوریک ازکراراا  و بارها استالینی اش،

 و «ستای  حرکت قهقرایی» و «دیالکتیک قهقرایی» بعنوان را رویزیونۀیستها و مارکسیستها

به ذن  یکسر و ل کوتاه می ذیدبه طورکام اینک به نۀاگهان و نۀامیده بود،« عقل بافراستی مکر»

 !می پیونۀدد
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به  درب جلو وجنجال از ذنۀهمه جار که با ذررخ  بدینسان ذنۀچه را به بیانۀی ساده تر،

 !می کند درب عقب وارد از بی سروصدا، بطور اکنون و ه بود،دبیرون رانۀ

 ویکه  ذنۀگاه تکمیل می شود ای که ذررخ  براه انۀداخته است لیکن این مضحکه

تاریخ  ی ازاستنتاج ذن را متناقض خوی ، ونۀاگون وسه نۀظری  گ یک از   هرم ارائدرهنگا

لوکزامبورگ می  ذراء لنین و انۀطباق کامل با در نۀیز وواقعی جنب  کمونۀیستی بین المللی 

 !!معرفی می کند ذنۀها بیگانۀه با به کلی بی توجه و بافراست را و شمارد

 که هیچ اصول و متهم ساخته بود -نۀاروا  به - را دیدیم که ذررخ  ما همین رابطه، در

بافراست  » :در توضیح ذن نۀوشته بود و. برای مارکسیسم قائل نۀیستیم پایداری را مبانۀی ثابت و

اصول ذیا مارکسیسم به  .....مبارزۀ مارکسیسم و رویزیونۀیسم  رونۀد در می پرسید ازخود باید

 دربست از رویزیونۀیسم بگیرد، را «دیداصول ج» که این چه فرض شود دست می یابد، جدیدی

مارکسیسم با رویزیونۀیسم است « قدیمی» ترکیبی از اصول «اصول جدید»این  چه فرض شود

 جدا و خود« قدیمی» از اصول کمابی  جدا که مارکسیسم به اصول جدیدی، گردد چه تصور و

که  چرا - (18ص)« .منفی است به هم  این پرس  ها پاسخ ما ازاصول رویزیونۀیسم می رسد؟

 (21ص) « روشنی هستند مبانۀی چیزهای ثابت و این اصول و»

پاسخ وی به  هست که نۀشان می دهد کتاب ذررخ  حاوی پاره متن دیگری نۀیز لیکن،

 :نۀگاه کنید! است «مثبت»نۀبوده بل که حتی کاملاا « منفی» این پرس  چندان هم

فرضی  چنین تغییر و) نندقوانۀین تغییراتی هم بک مبانۀی و این اصول، حتی اگر»

صورت چنین تغییراتی  ذن حتی در ،(استواقعیت خارجی  مهمی در مستلزم تغییر کیفی بسیار

گذاشتن صاف وساده  کنار نۀه حذف و دقت شان است و جهت افزای  عمق، گستردگی و در

که  شدطوری با باید بیان جدید، مبانۀی مارکسیسم رخ دهد، بیان اصول و اگرتغییری در ....شان

که برای  تمام نۀقش  عمل را که مارکسیسم تاکنون به درستی توضیح داده و تمام پدیده هایی را

صحت شان درعمل نۀشان  ریزی جامع  ذینده مطرح کرده وپی  انۀقلاب اجتماعی پرولتاریا و

 (11ص) !!«.برداشته باشد در داده شده،

 !باورکنیم گونۀه سخن را این دو کدام یک از
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وحدت  بیانۀگر رویزیونۀیسم، موضوع که ذیا رابط  میان مارکسیسم و این مضافاا،

دقیقاا  چه، .دتشکیل می دا را ما ذررخ  با تلاف نۀظر  بنیان اخ واقع رات و در نۀه، ضدین هست یا

تحت رابطه ای فراکسیونۀی  مجازنۀد که ذیا مارکسیستها اساس است که تعیین می گردد همین  بر

حزب انۀقلابی  رویزیونۀیسم در حضور اینکه، و نۀیستند، مجاز یا نۀدگیر قرار ها رویزیونۀیست با

صفحات پیشین  همانۀگونۀه که در لیکن و .یا نۀمی توان نۀمود «به رسمیت شناسی» میتوان را

اینکه رابط  بین مارکسیسم  مبنی بر نۀظری  ما تا نۀشان دادیم ذررخ  کوش  مبسوطی بخرج داد

وحدت  رابط  ،(سیهحزب رو در منشویسم ن بلشویسم وذنۀجمله رابط  میا از و) رویزیونۀیسم و

 رویزیونۀیسم رابط  وحدت و بین مارکسیسم و رابط » :نۀوشت و شمارد مردود ضدین است را

 (132ص)«.رابط  درونۀی یک زوج دیالکتیکی نۀیست دیالکتیکی، یک رونۀد مبارزۀ بین اضداد

 -(33ص)«رویزیونۀیسم قایل نۀشده لکتیکی بین مارکسیسم وارابطه ای دی لنین هرگز» :افزود و

رابط   (وحدت ضدین بودن  ) دیالکتیکی بودن انۀکار و رد ذررخ  بدینسان با کلامی دیگر،ه ب

چیزی مانۀند نۀیروی » و «مکانۀیکی»ط  ذن را همچون یک راب رویزیونۀیسم، میان مارکسیسم و

ودش می حرف خ سهولت زیره که وی بحال می بینیم  ،لیکن .محسوب می نۀمود ،«اصطکاک

میان بلشویسم  - ذنۀگاه که درباب منازعات درونۀی حزب سوسیال دمکرات روسیه و زنۀد

 :می نۀویسد سخن می گوید، -ومنشویسم

 که سیر روشن خواهیم دید بررسی این شرایط به طور با" :جمل  لنین چنین است»

برسوسیال که نۀیست  نای حرف لنین چیزی جز ".انۀجام می گیرد طریق تضاد تکامل واقعاا از

مبارزۀ قطبین ذن  و ضادت قانۀون عالم هستی، در دیگر چیز هر مانۀند دمکرات های روسی نۀیز

 (77ص)!!«.حاکم است

به همان  یکباره،ه ب مستقیماا ویعنی  رودست می زنۀد به خودش ذررخ  بدین سان، 

 «لی بافراستتوخا دیالکتیک صوری و» :اینچنین نۀامیده بود که قبلاا ذن را ای می پیونۀدد نۀظریه

 (17ص!!)«رویزیونۀیسم اختراعی اش - دیالکتیک مارکسیسم »یعنی 

 کنیم؟ باور گونۀه سخن را لیکن ما می پرسیم کدام یک از این دو

حرارتی  با و - ذررخ  ابتدا نۀشان دادیم، این دفتر همانۀگونۀه که درصفحات پیشین بله،

 مورد ک به یکی را «مارکسیسم گشتاورد» ۀ نۀظری دبرسازنۀ صراتمامی عن تا کوشید -بسیار

حال رونۀدی  -!کوتاه نۀیامد تکمیل نۀکرده بود زمانۀیکه کارش را تا و دهد قرار انۀکار نۀفی و
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 خودش رافکری  گونۀه ای که وی تمامی عناصره به جریان افتاده است ب !(وخنده دار) معکوس

 تاب گشتاوردک نۀقد» بساطی که تحت عنوان شمرده و مردود -مان ترتیب یک به یکه به –

تفکراستالینیستی ذررخ   رتی،عباه ب یا - !می چیند یکسره بر ،را گسترده بود «...مارکسیسم

 !شرکت کرده است گوئی درمراسم تدفین خود

یکی  - سیلی های ذررخ : اینچنین نۀامید که می توان ذن را را حال ادامه دهیم ذنۀچه

 :نۀگاه کنید! به گوش خودش -دیگری پس از

 :نۀوشته بود ذررخ  دربارۀ بافراست،یم که قبلاا دید

گفتن اینکه رویزیونۀیسم مبارزۀ  با رویزیونۀیسم و" ندتوهم نۀامی" با همچنین او»

درون حزب است نۀاذگاهانۀه  بل انۀعکاس این مبارزه در پرولتاریا نۀیست، بورژوازی به ضد

ذوانۀس می " واقع به ذن در و زیادی می پوشانۀد حد تا رویزیونۀیسم را خطر

 (14و13ص)«."دهد

 مخالف این نۀظری  بافراست است که اینجا ذررخ  در همانۀگونۀه که مشاهده می گردد

درون  بلکه انۀعکاس این مبارزه در پرولتاریا نۀیست، رویزیونۀیسم مبارزۀ بورژوازی به ضد»

 است که مبارزۀ میان مارکسیسم و این مخالفت ذررخ  بمعنی ذنۀست که وی معتقد .«حزب است

بل  درون حزب پرولتری، بورژوازی در و نۀه انۀعکاس مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا یسم،رویزیونۀ

که  مین سبب استه اینکه ذررخ  درست به و. مستقیماا مبارزۀ بورژوازی علیه پرولتاریاست

نۀامیده  «ضدانۀقلاب میان انۀقلاب و مرز» همان مستقیماا  رویزیونۀیسم را میان مارکسیسم و مرز

 .بود

تمامی  دیدن ذن، که با دارد وجود ب ذررخ  پاره متن دیگری نۀیزکتا در لیکن،

 :نۀگاه کنید !سیخ می شود -ذخر ذن تار تا - انۀسان موهای سر

داخل حزب انۀقلابی پرولتری انۀعکاس  رویزیونۀیسم در مبارزه میان مارکسیسم و»

سیاست تئوری و مکمل مبارزۀ مارکسیسم با ادامه و و پرولتاریا مبارزۀ بین بورژوازی و

مبارزۀ مستقیم  رویزیونۀیسم، چون روشن است که مبارزۀ بین مارکسیسم و ......بورژوائی است

 (41ص!!)«.سطح اجتماعی نۀیست پرولتاریا در بین بورژوازی و
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 دو ذررخ  نۀسبت به موضوع واحدی، نۀیز اینجا درهمانۀگونۀه که مشاهده می گردد 

 !نۀشان داده است ازخود کاملاا مغایر گونۀه واکن 

 باورکنیم؟ گونۀه کلام را این دو کدام یک از

 نۀاگهان کهبل لیه اش بسنده نۀمی کند،دیدگاه او ذررخ  صرفاا به لغو این که، ترخنده دار

به  هم، رویزیونۀیسم با مبارزه مارکسیسم و بافراست، نۀظر از» :می نۀویسد شده و ما طلبکار از

ال ایده های بورژوازی وخرده انۀتق حزب پرولتری و انۀعکاس ذن در مبارزۀ طبقاتی و

 (41ص!!)«.ن ربط نۀداردزی توسط برخی اعضای حزب به درون ذبورژوا

لی اینک به ک -می نۀمودالفت ذن مخ بشدت با که او - را ماذررخ  بدینسان نۀظری   بله،

 !!می کشد ما به رخ  خود   ذن را مصادره نۀموده و

که ذررخ  چه بحث طولانۀی ای قبلاا نۀشان دادیم  ما همین رابطه، در و علاوه،ه ب

 میان مارکسیسم و ،«درونۀیت» هیچ رابط  و «درون راتی» که هیچ پیونۀد   بقبولانۀد داشت تا به ما

 ،طبق ذن مارکسیسم نۀیست که بر خود از رویزیونۀیسم هرگز جنبه ای و نۀدارد رویزیونۀیسم وجود

اعتراض  درسبب  نمیذررخ  به ه گرکلامی دیه ب .حزب مارکسیستی باشد در حضور واجد

 "مارکسیسم تعینی از" ،"نۀوعی مارکسیسم" بافراست، دید رویزیونۀیسم از» :نۀوشته بود به ما

رویزیونۀیسم به مثابه نۀوعی  تز» :نۀیزافزوده بود .(128)« است .... ....("تعین پست ذن" گیریم)

عبارتی ه ب .(139)«تزی بی پایه است تعی ن منفی، چند هر مارکسیسم، تعی نی از مارکسیسم یا

 ،مارکسیسم همانۀا تعی ن ها بخاطر ذنۀکه گفته بودیم رویزیونۀیسم و را ذررخ  به این سان ما دیگر

 -واحد یعنی قطبین یک تضاد - مارکسیسم بعنوان یک کل واحد جنبه های مخالف   یا و وجوه

اگهان نۀ ،(کتاب او 128 همان ص جالب اینکه در و) لیکن، .داده بود شماتت قرار مورد است،

 :دیدن این عبارت شگفت زده می شویم با

 (کنکرت) نۀه درکی انۀضمامی بافراست همانۀگونۀه که نۀه تعریفی ازمارکسیسم داده و»

یک  در جنبه های مخالف مارکسیسم را توضیحی که تعین ها ویعنی ) ذن ارائه کرده است از

 درکی انۀضمامی از وارائه تعریفی روشن  از ،(جمع کند یکدیگر ارتباط با در و کل واحد

 (من است از تأکید ،128ص!!)«.رویزیونۀیسم هم نۀاتوان است
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به همین  ازموضع پیشین خود، -دراینجا - ذررخ  اهده می گرددهمانۀگونۀه که مش بله،

عین های یعنی همان ت) ارکسیسم حاوی تعین هاکه م وعنوان می سازد راحتی پا پس می کشد

 مارکسیسم و جنب  متضاد ویعنی د) مارکسیسموجنبه های مخالف  ،  !(پست عالی و

 !!دارنۀد قرار یکدیگر ارتباط با در و کل واحد یک  در (رویزیونۀیسم

 وجود منکر اساساا  ،(ما مخالفت با در و) یکجا ه درذررخ  ک ذن که، ترمضحک 

 بل از تأیید را ما لیکن حال نۀه فقط نۀظر مارکسیسم بوده است، جنبه های مخالف در تعین ها و

 !!ذن را توضیح نۀداده ایم چنین چیزی غفلت نۀموده و از که چرا دارد شکایت نۀیز ما

مقام دفاع  که ذررخ  در ه استدیرس این ماجرا به جائی  کار انۀدک انۀدک وبدین سان 

 !ذن می سازد متهم به عدول از را ما مصمم است که حتی خود  چنان  نۀظری  ما، از

 !ذن جز نۀوع  طلبکاره یم بهمه نۀوع ذدم التقاطی دیده بود ما

 رویزیونۀیسم به  «ورود»لزوم جلوگیری از دیدیم که ذررخ  چگونۀه دم از. ادامه دهیم

چنین » :داده ونۀوشته بود نۀکوه  قرار مورد را به همین سبب ما و زدی حزب پرولتری م

احزاب  و سازمان ها تقویت انۀواع رویزیونۀیسم در و عمل راهگشای ورود دیدگاهی در

  (1ص) « .سیستی استمارک

زنۀد و  به سادگی زیر حرف  می صفحه جلوتر، چند و همان کتاب خوی ، لیکن ذررخ  در

و  بروز می کند و کرد به شکل های گونۀاگون بروز رویزیونۀیسم دوام یافت و اگر» :عنوان می سازد

درون  در و درون جنب  کارگری در جامعه، پایگاه مادی رویزیونۀیسم درعلت ذن وجود  کرد، خواهد

 :می افزاید نۀیز ؛ و(41ص!!)«.درون حزب کمونۀیست است جمله در از و احزاب سیاسی طبقه کارگر

است  درون حزب مارکسیستیسیاست ضد مارکسیستی در  از نۀظر لنین رویزیونۀیسم نۀوعی تئوری و»

 (تاکید از من است ، 21ص)« که ادعای مارکسیستی بودن دارد

رویزیونۀیسم به  «ورود  » متهم می سازد که قصد جلوگیری از رابله، ذررخ  یکبار بافراست 

موضوع اصلاا ربطی به بافراست این که  ذن می دارد سخن از دیگر بار و نۀدارد؛ حزب کمونۀیست را

 ذن  «ه مادی  اپایگ علت ذن وجود» و «کرد خواهد و می کند بروز کرد، بروز» رویزیونۀیسم زیرا نۀداشته

 !!درون حزب مارکسیستی است در همانۀا جایگاه ظهور رویزیونۀیسم، لنین نۀیز نۀظر از و است

 قبول کنیم؟ گونۀه سخن را دو این کدامیک از
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رویزیونۀیسم  ضادگاه مت اشکال گونۀاگون و» :دیدیم که ذررخ  نۀوشته بود .بعدی مورد

م که وی این مضمون اقتصادی یدید نۀیز (.31ص)«اسی مشترکی دارنۀدسی مضمون اقتصادی و

مربوط به همان  رویزیونۀیسم را گاه متضاد مشترک میان اشکال گونۀاگون و سیاسی و

می  و زنۀدی به راحتی زیرحرف  م لیکن اکنون و .رویزیونۀیسم برنۀشتاینی محسوب می نۀمود

 :نۀویسد

درعرصه  جریان را تقابل میان این دو "رویزیونۀیسم مارکسیسم و" درمقال لنین »

ذن سخن می  البته رویزیونۀیسمی که لنین از .ی دهداقتصادی وسیاسی توضیح م های فلسفی،

به ویژه  جریانۀات رویزیونۀیستی دیگر، با برنۀشتاینیسم .برنۀشتاینی است رویزیونۀیسماساساا  گوید

نۀکات اصلی  1پیوست  در ما .دارای وجوه اشتراک فراوانۀی است رویزیونۀیسم های راست، با

 .اقتصادی وسیاسی برنۀشتاینیسم می ذوریم ،زمین  بررسی دیدگاههای فلسفیدر  مقال  لنین را

 اینکه اصول دست کم یک نۀوع رویزیونۀیسم را نۀخست : است چیز دوکار این  از هدف ما

 (34ص!!)«...کرده باشیم روشن

رویزیونۀیسم  گاه متضاد اشکال گونۀاگون و» گفته بود یکجا درذررخ   به بیانۀی دیگر،

اصول رویزیونۀیسم یعنی  می گوید اینجا کن درلی ،«دارنۀد مشترکیاسی سی مضمون اقتصادی و

چندان هم  یسم،رویزیونۀ متضادگاه  اشکال گونۀاگون و (فلسفی   و) سیاسی ون اقتصادی وممض

 رویزیونۀیسم چپ در بویژه ذنۀگاه که پای تفاوت میان رویزیونۀیسم راست با و مشترک نۀیستند

نۀشان می  را «رویزیونۀیسم زیک نۀوع ا» رویزیونۀیسم برنۀشتاینی فقط اصول لذا میان باشد،

 !!دهد

 باورکنیم؟ گونۀه بیان را این دو کدام یک از

درون  شدن منازعه در گفته بودیم که پدیدار نۀوشت  پیشین خود در ما .نۀکت  بعدی

 رویزیونۀیستها، و بمثاب  مارکسیستها منشویکها میان بلشویکها و هحزب سوسیال دمکرات روسی

 دو) منازعه ای میان مارکسیستها لذا ضای حزب مارکسیستی وعا گروه از ای میان دو منازعه

که  گفته بود ذن پرداخته و رد نۀفی و ذررخ  به و .است (نۀوع مارکسیستها دو نۀوع مارکسیسم،

نۀبوده بل جریانۀی  (مارکسیستها نۀوعی از رویزیونۀیستها و) نۀوعی مارکسیسم رویزیونۀیسم،

 .است«ضدانۀقلاب میان انۀقلاب و مرز»گربیانۀ ،میان ذنۀها مرز ضدانۀقلابی است و بورژوائی و

مبارزه میان  -اینبار - کتاب وی به جمله ای برمی خوریم که از جائی دیگر در لیکن و
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 (14ص)«بین مارکسیست ها در پدیدارشدن تضاد» بمنزل  رویزیونۀیستها و مارکسیستها

 !!محسوب شده است

  قبول کنیم؟ گونۀه سخن را این دو کدام یک از

 و رویزیونۀیسم، «پختگی  » باب رونۀد در اا ذنۀچه که ماساسادیدیم که ذررخ   .بعدی

 ودیم راگفته ب (یعنی جریانۀی بورژوایی وضدانۀقلابی) امپریالیسم-تبدیل ذن به سوسیال نۀهایتاا،

رویزیونۀیسم  خود  که  ذررخ  این بود اعتقاد عبارتی دیگر،ه ب .می داد انۀکار قرار نۀفی و مورد

 جریانۀی بورژوایی و (1898 سال مثلاا برنۀشتاینیسم در) گیری اش همان ذغازشکل از

 ضدانۀقلابی و مجدداا  و دیگر یکبار 1914 اوت 4در نۀمی توانۀد دیگر لذا ضدانۀقلابی بوده و

این نۀظریه است که رویزیونۀیسم  این بمعنای ذنۀست که ذررخ  اساساا منکر .بورژوایی شود

 از نۀهایتاا، لذا، طی کرده و گندزدگی را پختگی ومراحل  طی رونۀدی، منشویکی، برنۀشتاینی و

 پیکرۀ بورژوازی به بخشی از ،حزب کمونۀیستی ذن و جنب  کمونۀیستی طبق  کارگر بخشی از

 .قلب ماهیت داده است ودیگرگون شده  (دارد خود با که اینک فقط نۀام سوسیالیسم را)

 این نۀظر قض باتنا که در دارد کتاب ذررخ  وجود در سخنان دیگری نۀیز لیکن،

 :می گیرد خودش قرار

رویزیونۀیسم به دست داده  رویزیونۀیسم تحلیل انۀضمامی از مارکسیسم و لنین در»

کل  در (1988 سال تکامل این پدیده در البته درحد) تعین های ذن را و یعنی ویژه گیها است،

 (ازمن است تأکید ،19ص) «....منسجمی روشن کرده است

برای این پدیده یعنی  اینجا، ذررخ  در هده می گرددهمانۀگونۀه که مشا بله،

 رونۀد لنین ذن را نۀقل ازه ب یعنی همان چیزی که ما - «تکامل» رونۀد رویزیونۀیسم برنۀشتاینی،

 سال تکامل این پدیده در حد» سخن از قائل شده و -ذورده ایم «تکمیل شدگی» و «پختگی»

تبدیل حزب سوسیال دمکرات  ه تحول ودر هنگام اشاره ب نۀیز و !ذورد به میان می «1988

جناح ....» :نۀویسدمی  ،(1912درسال ) حزب بلشویک و منشویک کارگری روسیه به دو

: که چرا ؛(19ص)«.سیاست بورژوایی فروغلتید مارکسیسم به دیدگاه و اپورتونۀیست از

قلابی ضدانۀ و بورژوا صرابه عن مارکسیستها را زیادی از شمار می توانۀد ....رویزیونۀیسم»

 (.17ص)«.تبدیل کند
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 بقول ذررخ ، یا جناحی ازحزب مارکسیستی،) چیزییعنی  ،«تبدیل کند» بله، 

 بقول ذررخ ، یا ،پیکرۀ بورژوازی بخشی از) به چیزی دیگر ،(«شمار زیادی ازمارکسیستها»

پی  گفت   ذن نۀظر با این مغایرت دارد و !تبدیل شده است («ضدانۀقلابی و عناصر بورژوا»

جریانۀی  ،شکل گیری شان همان بدو ازرویزیونۀیسم  اینکه اپورتونۀیسم و خ  مبنی برذرر

 .ضدانۀقلابی محسوب می شونۀد بورژوایی و

 :ذررخ  دربارۀ بافراست نۀوشته است .بعدی

یعنی برای  مشخص نۀمی کند، انۀی مارکسیسم رامب هیچ حالت اصول و در اما»

نۀبودن یک  معیارهای مارکسیستی بودن یا یا معیار او نۀظر که از کندی خوانۀنده روشن نۀم

حزب کدام  زمان ویک سا یک تاکتیک یا یک استراتژی، ست،یک سیا نۀظریه،

تکامل  گیری و چگونۀگی شکل دیدگاه ذنۀها در» : توضیح بیشترمی افزاید در و ؛(127ص)«انۀد؟

سکوت می  ذنۀها مورد دستکم در :جایی نۀدارد نۀادرستی ذن، ذزمای  درستی یا تئوری،

 (98ص)«.کنند

من می  ،ی که ذررخ  به ما منتسب داشته استاثبات بی اساس بودن این اتهام در

یک بخ  کامل  - «...گشتاورد»نۀوشت   اینجا پاره گفتارهائی ازیک بخ  کامل از خواستم در

 را -(13ص)«که عیاری گیرنۀد؟ ذیا ودب را نۀقدها» یا «راستی ذزمائی نۀظریه» تحت عنوان

 1914 اوت 4 که رخداد ذنۀجا به این موضوع پرداخته شد نۀشان دهم که در و بازذوری کنم

کتاب ذررخ   در زیرا کارمنصرف شدم این از اما. ه بودنۀظری محک تند همانۀا بمثابه واقعیت،

 :به حال تعلیق درمی ذورد را زده بود که اتهامی که به ما دارد وجود ری نۀیزجمل  دیگ

ذن است که پراتیک مبارزۀ  بافراست بر ،(13ص)"راستی ذزمایی نۀظریه" در»

 نۀه به سوسیال دمکرات حزب بلشویک حق داده و سازمانۀی به لنین و امر طبقاتی در

 (1ص!!)«.ذلمان

می  (2ص)«رویزیونۀیسم مدارای ذگاهانۀه با» متهم به را ما کبارذررخ  ی .بعدی

 حد تا رویزیونۀیسم را خطر نۀاذگاهانۀه» که بافراست ذن می دارد سخن از دیگر بار اما سازد،

 (ازمنست تأکید ،14  ص) «زیادی می پوشانۀد

 ؟«نۀاذگاهانۀه» یا ،«ذگاهانۀه» لاخرهاب :پرسید ذررخ  باید از
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 ،«نۀاذگاهانۀه» چه، !التقاطی انۀد حتی هنگام اتهام زدن نۀیز، ما دانۀشمندین منتقد

چنین می  بخواهند، یا یعنی بی ذنۀکه بدانۀند که متوهم انۀدبه انۀقلابیونۀی  مربوط اصطلاحی است

برای  و ضدانۀقلابی انۀد که ماهیتاا بورژوایی و به کسانۀی گفته می شود ،«ذگاهانۀه» اما .کنند

 این - ذررخ  ذیا. سوسیالیسم مخفی کرده انۀد لباس مارکسیسم و در را خود فریب کارگران،

فهم  را دو نکه تفاوت میان ای بلوغ عقلی نۀرسیده انۀد از حتی به این حد هنوز -ها«حرفه ای»

بی رره ای احساس  بی رره ای انۀدیشیدن؛ دهانۀ  می لولد، زبان ذررخ  همچنان در - کنند؟

 !مسئولیت

 که در «مبتذل» حاوی نۀظریه ای را نۀوشت  پیشین ما ذررخ  یکبار همین ارتباط، در

 «لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی» پیرو حتی رویزیونۀیسم و با «مدارا» و «سازش» صدد تبلیغ

 نۀفس طرح این مسایل از» که عنوان می سازد ئی دیگر،جا در و لیکن، .معرفی نۀموده است

 (1ص!!)«.کاری شایست  قدردانۀی است جانۀب او

 این شده که چه وقت رسم بر روشن نۀیست ذنۀست که از ذنۀچه که برای ما لذا،

قدردانۀی  ،«لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی» طرفداران از ،!(همچون ذررخ ) «مارکسیستها»

 !!کنند

 و هم جفت نۀمی شود سخنان ذررخ  با سروته نۀیز اینجا در همانۀگونۀه که دیده می شود

نۀبرده  فکر اصلاا بهره ای از شاید و استقلال فکر ذنۀست که وی بهره ای از این سخنان نۀشانۀگر

 !است

 ابتدا به مورد، ذررخ  مورد ،گفت همانۀگونۀه که نۀشان دادیم درجمعبندی باید و اما

 دو جنبه، وی حاوی دو تفکر لذا .کرده استتشویق  و سپس تأیید ونۀفی  و رد را های ما دیدگاه

بکلی  ن دیگری راذ یک، ه گونۀه ای که پذیرش  هرب .فکری کاملاا متناقض است خط دو یا رگه،

تعریفی که  سرسختانۀه ای ازبه دفاع یک طرف  وی از عبارتی دیگر،ه ب .کند نۀفی می  و رد

حزب انۀقلابی  م درنۀتیجتاا حضور رویزیونۀیس پرداخته و رویزیونۀیسم ارائه کرده بود از استالین

محسوب  «و خطرنۀاک زیانۀبار» را ها مارکسیست و کسیونۀی میان ذنۀهافرا رابط  و پرولتاریا

بی ذنۀکه نۀامی ازاستالین  و، 1983 تا 1988نۀظری  پلخانۀف پوش  دفاع از البته زیر) می کند

درحزب  رابط  فراکسیونۀی موجود توأمان به دفاع از بطور و دیگر طرف از و ،!(ذورده باشد

 انۀقلابی بارذوری»موجب  ذن را انۀقلاب پرداخته و پی  از در هسوسیال دمکرات روسی
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: لنین است دیدگاهی که متعلق به لوکزامبورگ و همان  یعنی دفاع از کند، تلقی می «تئوریک

 !دوسر یا ذررخ  دوشقه،

 «مأموران دشمن طبقاتی درون صفهای ما» گفتن اینکه رویزیونۀیستها ن بااستالی اگر

 پختگی عقلی از این حد ن ازلیک غن است،دسیون بکلی غفراک نۀتیجه می گرفت که ایجاد هستند

 پی  ازانۀقلاب، مانۀند این حزب می توانۀد» که این بزنۀد دم از نۀباید دیگر بدانۀد که بود برخوردار

بین  ذن از شرایط بارذوری انۀقلابی تئوریک در و ....مختلف باشد فراکسیونۀهای متشکل از

چنین سخنان  متناقضی  اگر که دریابد بود بلوغ عقلی برخوردار از حد نای استالین از- !!«نۀرود

 اذنۀه سربه سرشان گذاشته و رسید که او مخاطبین  وی به این نۀتیجه خواهند ذنۀگاه  مطرح کند، را

 !!استحسابی دست انۀداخته  را

 برسد، (همچون ذررخ ) به دست سوسیالیستهای تخیلی های رویزیونۀیستیوقتی ایده 

 !شد نۀتیجه اش همین خواهد

 (التقاطی  ) سوسیالیسم تخیلی اینست تفاوت رویزیونۀیسم استالینی با عبارتی،ه ب یا

 !ذررخ 

 هم باز این پریشان گویی ها، ذنۀکه ذررخ  علیرغم این التقاط گری مفرط و جالب تر

فروریخته  را «...مارکسیسم گشتاورد» نۀظری  پایه های و که ستون ها اعلام می دارد مظفرانۀه

 !مات کرده است سهولت کی  وه ب بافراست را و

تشویق رابط   و دانۀست که این موضع گیری ذررخ  درباب تأیید باید این وجود با

 ،وسیال دمکرات روسیهسزب درون ح در رویزیونۀیستها و مارکسیستها فراکسیونۀی میان

 ،بلکه این دونۀظری  کاملاا نۀاسازه گون .نۀیست نۀظری  استالینی وی از منزل  گسسته هرگزب

پذیرفت که  باید این همه، با .می ذورنۀد بوجود را انۀدیش  او سویه های مخالف یا درواقع جنبه ها

مبنی  -یترذنیعنی همان که درت. کف  استالینی می چربد به سود وزن اصلی کتاب ذررخ ،

نۀظری  مخالف که  هرچند؛ مطرح شده است -«به رسمیت شناسی رویزیونۀیسم» برمخالفت با

نۀظری   «ویروس» بیک تعبیر، .یافته است اینک حضور (درداخل همان مجموع  تفکر)نۀیز

. به تسخیرذن نۀیست قادر هنوز یافته اما به ارگانۀیسم فکری ذررخ  ورود مارکسیسم، گشتاورد

زمان  ارگانۀیسم یادشده را، در «جنگ داخلی» تعارض کاملاا حاد واین و تضاد این لیکن نۀتیج 
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 با است تکلیف خوی  را ذررخ  بزودی نۀاچار چه، .انۀگیزه وقابلیت  وی تعیین خواهدکرد نۀیز و

میان مارکسیستها و ) رابط  فراکسیونۀی و حزبی اپوزیسیونحق  :تعیین کند این مسال   اساسی،

است وبه  مجازدوران لنین ولوکزامبورگ  یاهمچون احزاب پرولتری در ،(رویزیونۀیستها

دوی  هر به  اعتقاد لذا. دوران استالین ممنوع می گرددهمانۀند  یا و می شود، سیرسمیت شنا

  !محسوب می شودهمان التقاطی گری  و ،«هوا دو یک بام و»  داستان همان أمان،بطورتو ذنۀها

 تلاش ازهم گسیخته ای است برای بازیافت وکتاب ذررخ  بیانۀگر دریک کلام،

 رویکرد: داده بود قرار نۀقد مورد ذنۀرا «..گشتاورد» بازذوری ذن رویکردی که نۀوشته

 .رابط  ذنۀها باجنب  طبقه کارگر و رویزیونۀیسم، مارکسیسم، استالینیستی به 

 دربخ  های پیشین این دفترنۀشان دادیم که ذررخ  اساساا منکر نۀکت  دیگرذنۀکه،

که دیگرهیچ تئوری ای برمارکسیسم  است ومعتقد تکامل پذیری مارکسیسم بوده و نۀوزائی

برمی خوریم که نۀه فقط تکامل پذیری  درکتاب وی به جمله ای دیگر اما. شد افزون نۀتوانۀد

تکامل  نۀق  مبارزه طبقاتی در می گیرد که چرا ایراد بل به ما  نۀمودهد تأیی مارکسیسم را

 : ذررخ  نۀوشته است! ه گرفته ایمنۀادید مارکسیسم را

 مبارزۀ طبقاتی بین  سرمایه و و بین کار یعنی تضاد «چیزکوچک» بافراست یک »

 (71ص)«!«ازقلم می انۀدازد»درتکامل مارکسیسم  پرولتاریا و بورژوازی را

ک بار  که خصیص  تکامل پذیری مارکسیسم رای-لیکن وصرفنظرازاین التقاط ذررخ 

نۀق  مبارزه طبقاتی درتکامل  بایدگفت این سخن که ما -می گردانۀد أییدت باردیگر و انۀکار

نۀه فقط بخ  بزرگی ازنۀوشته  زیرا. یک اتهام بی اساس است نۀادیده گرفته ایم، مارکسیسم را

 :صراحتاا ذمده است بلکه درذنۀجا به اثبات می رسانۀد خلاف ذن را پیشین ما

پیشروی  و کوشیدیم رشد «عانۀتزا»هر چند ما از طریق  مخلص کلام ذنۀکه،» 

به هدف  کنیم اما نۀه برای ذنۀکه ذن را ازحوزه ی سایرفعالیتهای طبقه کارگرجدا مارکسیسم را

 نۀباید فرایند کلی مبارزه طبقاتی، یعنی منتزع ساختن این جزء یاجنبه از. نۀهائی تبدیل نۀمائیم

 خود را در ارتباط و که مناسبات درونۀی مارکسیسم، منجربه نۀادیده گرفتن این حقیقت گردد

برحسب مناسبات طبقاتی انۀضمامی تعریف می کند؛ بگونۀه ای که حتی بالقوه گی خصلت 

که  -برحسب تمامیت فرایند مبارزه طبقاتی باید فقط می توان و انۀفصال پذیری درمارکسیسم را،
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بلحاظ ذنۀکه  بعبارتی و. تعریف کرد -سیرحرکت ذن است جزئی از سیر حرکت مارکسیسم،

شدمان ذن  شرط ابتدائی موجودیت مارکسیسم و ذن، از    ربیگانۀه شده و مبارزه طبقاتی منتج کا

 انۀجام پذیرد رهن انۀسان می توانۀد فقط در (« جداسازی»   این) پی  گفته، «انۀتزاع  » این است،

رانۀی که از»: وهمچنین – ( 41، ص«...گشتاورد »)«.ونۀه درواقعیت و   راه ذن، جنبشی د 

 می گسترانۀد؛ فرایند و بازمی یابد خویشتن را ،(درانۀتهای هر گشتاورد) درهرغایتمارکسیسم 

این  واینکه خود. به عالیتر پست تر پیوست  بالندگی بی پایان از وگذشتن؛ فرایند «شدن» بی وقفه

ذن  پیشبرد فرایند نۀه فقط ازمبارزه طبقاتی پرولتاریا سرچشمه می گیرد بلکه عامل دگرگونۀی و

وقتی به مارکسیسم می نۀگریم درمی  فراگرد، بگونۀه ای که درانۀتهای هر. می گردد نۀیزمحسوب

 .فاعل دگرگونۀیشده است وهم  دستخوش دگرگونۀیهم  -درذن واحد -یابیم که او

درسطحی  مارکسیسم تجلی یافته درحزب بلشویک، زیرا ،«دستخوش دگرگونۀی»

 قرار1891أسیس یعنی سالت بدو درحزب سوسیال دمکرات در برتر از مارکسیسم موجود

 .دارد

جنب   تا می گردد به سبب ارتقاء ای که یافته است قادر زیرا ،«فاعل دگرگونۀی»

رخدادجنگ  -وتندپیچی خطرنۀاکگذرگاهی مرگ ذفرین از طبقه کارگر علیه بورژوازی را،

 (44ص همانۀجا،)«.گام مهمی به پی  سوق دهد این جنب  را و بسلامت عبوردهد -امپریالیستی

بافراست یک »: تکرارمی کند باهم  این ها بازهم ذررخ  بگونۀه ای سربه هوا بله،

 بین کاروسرمایه ومبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی را یعنی تضاد «چیز کوچک»

 !!«!«ازقلم می انۀدازد»درتکامل مارکسیسم 

ازذنۀست که به  مشکلی جدی تر ،«روخوانۀی سادۀ مطالب» مشکل ذررخ  درباب

 اش نۀظری  استالینی می کوشد این تحریف ذشکارسخنان ما، اینکه وی با نۀظرمی رسید؛ یا

 !رامجدداا سرپاکند

 :به این مورد نۀیز توجه کنید

کاربیگانۀه شده ومبارزۀ »: ذمده است« ...گشتاورد»درهمانۀگونۀه که درفوق ذورده شد، 

واینکه » -(41ص)«ن استشدمان ذ طبقاتی منتج از ذن، شرط ابتدائی موجودیت مارکسیسم و

خود این فرایند نۀه فقط ازمبارزۀ طبقاتی پرولتاریا سرچشمه می گیرد بلکه عامل پیشبرد ذن 
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بله، این مضمون که پدیدار شدن رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی (. 44ص)«.نۀیزمحسوب می گردد

ست تاریامبارزۀ طبقاتی پرول محصول -غازشدن چرخ  دیالکتیکی مارکسیسمیعنی ذ -پرولتاریا

وجود داشته باشد، در سرتاسر ( مبارزۀ طبقاتی) که ذن زمانۀی استمرار می یابد فقط تاولذا 

اما ذررخ  ذنۀگاه که به شرح ذرائ ما می پردازد، می . دیده می شود « ..گشتاورد»نۀوشت  

صورت گیرد که  بافراست تنها هنگامی باید نۀظر که از)البته پس از طرد رویزیونۀیسم »: نۀویسد

دور، یعنی ظهور  باز این( ویزیونۀیسم به سوسیال امپریالیسم یا انۀحلال طلبی وغیره تبدیل شودر

باید  مبارزۀ ادعائی بافراست، وشکل یابی رویزیونۀیسمی جدید وهمان رونۀد وحدت و

 (تاکید ازمن است، 2ص)«.تکرار گردد نۀامحدودیازسرگرفته شود وبه شکل 

دوباره همین مارکسیسم  و....»: رارمی کندتک و باز هم دیگردر صفحه ای ذررخ  

می ذورد، وبه همین ترتیب  خود را به وجودتکامل خود، رویزیونۀیسم  ارتقا یافته در رونۀد

، 127ص)«.تکرار می شود نۀامعلومفرایند قبلی به شکل مارپیچی درسطحی بالاتر تا زمانۀی 

 (تاکید ازمن است

  پس چیست؟ ،ای دیگران نۀیستاگراین وارونۀه سازی ذراز ذررخ  باید پرسید 

 قرار اگراتهامات بی اساس که  و است ازاین قبیل افتراها کتاب ذررخ  مملو ذری، 

 -اینجا در را پاسخ دهیم ذنۀگاه لازم است کل نۀوشته پیشین خود به یکایک ذنۀها این باشد بر

 :جه کنیددیگرتو به این مورد . بازذوری کنیم -«نۀقل قول ازخود»نۀفرت انۀگیز وازطریق کار

به مسأله شرایط عینی و رهنی  را ایده ذلیسم خود» بافراست: ذررخ  می نۀویسد

است وبه ذن گذارمی  نۀظریه بخشی ازشرایط ابژکتیو » :ومی نۀویسد تسری می دهد انۀقلاب نۀیز

 (میانۀجی گری) باواسطه امر بافراست که بارها وبارها از(....... 11ص)«تبدیل می شود و کند

پرشی ذکروباتی انۀجام می  عملمانۀند «میانۀجی کوچکی»روی یک باره از ینجاا حرف زده در

 (188ص)« ...دهد 

مربوط به  نۀموده، وارد لازم به رکراست که این ایرادی که ذررخ  به بحث ما ابتدا

 یعنی ذنۀجائیکه ما. «راستی ذزمائی نۀظریه»است تحت تیتر «..گشتاورد»بخشی ازنۀوشت  

یعنی به حزبی  -وتبدیل حزب انۀقلابی ذلمان به ضدخود1914اوت4 کوشیدیم وقوع رخداد

بزرگتر واصلی حزب سوسیال دمکرات  بخ  مانۀدن دلایل مبرا توضیح دهیم و را -ضدانۀقلابی
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ذررخ  بی ذنۀکه به وقوع این رخداد  اما. تبیین کنیم روسیه ازچنین سرنۀوشت تأسف باری را

ذن  و برحسب ذن رخدادکرده که ما  می برخوردمفاهی با اا صرف توجه کند، بعنوان زمین  بحث ما

واقعیت کاری  ذررخ  اساساا به خود این نۀشانۀگر ذنۀست که. استنتاج وعرضه کرده ایم ،واقعیت

اساساا مساله اش  حزب روسیه و ذلمان بمثابه واقعیت، بررسی سیرحرکت دو یعنی امر نۀدارد

 -ه صورت انۀتزاعی ومعلق درهواب بصورت منفک از واقعیت، مفاهیم تئوریک را، نۀیست ولذا

نۀتیجه گیری قرارمی  مورد بررسی و -همانۀگونۀه که سبک وسیاق روشنفکران ذکادمیک است

 .دهد

 درتوضیح دلایل وقوع رخداد «..گشتاورد»حال ببینیم که در این مسأله، از صرفنظر

چه  -انیعنی وقوع دو سرنۀوشت کاملاا دیگرگونۀه برای دوحزب انۀقلابی روسیه وذلم - مزبور

 ساخته است؟ چنین اتهاماتی رامتوجه ما ذمده است که ذررخ 

درهنگام بررسی چرایی وچگونۀگی دوفرجام کاملاا متفاوت برای  -«..گشتاورد»در 

 :ذمده است-دوحزب روسیه وذلمان

ذنۀگاه  باشد، قوی تر و جامع تر عمیقتر، هرچه دانۀ  وشناخت ما به دیگرسخن،»

،متصرف (رادیکال)انۀقلابی سوژه  :فراهمتراست ،«عین»امکان تصرف بیشتروعمیقتر  

 .درمتعلق  شناسائی

. درهم دویده انۀد نۀظریه وواقعیت، امررهنی وامرعینی، به این سان است که درروسیه،

که این شناخت نۀه نۀیرویی خنثی ومنفعل بل  ذنۀجا از و درک می کند را «وضعیت» لنین حقیقت  

فاعل نۀق   یعنی قادرمیشود می ذورد، باز سیستی راکه فعال است، وحدت تئوری وعمل مارک

غایب  ذن درحزب ذلمان، واین دقیقاا همان نۀقشی است که ایفاگر کند؛ بخوبی ایفاء را این فرایند

 .است

چنین است خط سیردیالکتیکی  -وازاین تاعمل انۀدیش  انۀتزاعی، ادراک زنۀده تا از»

هم جوشی  این به معنی ذن است که فرایند(. «دفترهای فلسفی»-لنین) «.شناخت واقعیت عینی

فرایندی . میانۀجی گری می شود وساطت و ،عمل ذگاهانۀهفهم عقلی و هستی عینی ازطریق 

 که سیر درمسیری قرارگیرد عملکه سیرحرکت  درجهت ذنۀستکه  وتکامل جو تضادمند

تمایز  فاوت وبرت که مبارزۀ ذگاهانۀ  انۀسانۀی، چرا. دگرگون کند مطلوب، به نۀحو اموروقایع را
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  علمفایق می ذید یعنی همچون میانۀجی ومفصلی است که  میان رهن وعین وشکاف میان ذن دو

ادغام وسرشته کردن فهم . یگانۀه می کند و می زنۀد هم پیونۀد با طبقه کارگررا جنب  عینی   و

ازطریق تأثیرگذاری  -ذگاهی اصیل علمی را عقلی وهستی عینی؛ هم جوشی ای که نۀظریه یا

 زیرا. وذن را نۀیزعینی می گردانۀدمی کند  به زنۀجیرۀ تاریخی رویدادها وارد -ذگاهی پرولتاریابر

اما دیوارچین ( که مسلماا دارنۀد)ولوذنۀکه باهم فرق داشته باشند امرعینی، رهنی و امر

یک چیز  ،«نۀمود» اینگونۀه نۀیست که بعبارتی دیگر، یا. نۀمی کند هم جدا از را وعبورنۀاپذیرذنۀها

 بلکه این تفاوت وتمایز، ،(«یکدیگر بی ربط با» وبگونۀه ای) دیگر یک چیز ،«رات» و باشد

لنین درهمین رابطه ذنۀگاه که به بررسی دیالکتیک . درواقع تفاوت وتمایزی دیالکتیکی است

 :می نۀویسد هگلی می پردازد،

زیرا  فکری که این جااست به این معنا نۀیست که صورت ظاهر نۀیزعینی است، ذیا»

 [نۀمود]  scheinبلکه ،[جوهر]  wesenدارد؟ نۀه فقط دربر را عینیجهان  جنبه هایاز  ییک

 «.دارد را این نۀیز محدودیت های خود اما فرق است میان رهنی وعینی،. نۀیزعینی است

 :وهمچنین

برای تاریخ بسیارمهم : ژرف است انۀدیشه ی امرایده ذلی که به امرواقعی گذرمی کند»

زنۀدگی شخصی انۀسان نۀیز روشن است که این امرحاوی حقیقت بسیاری اماهمچنین در. است

 امرمادی نۀیز تفاوت امرایده ذل با !(توجه داشته باشید) برضدماتریالیسم عوامانۀه. است

 (11ص ،«..گشتاورد»به نۀقل از) « «.انۀدازه نۀیست بی  از نۀامشروط نۀیست،

زیرا  زعینی است،صورت ظاهر نۀی» این سخن لنین که همانۀگونۀه که دیده می شود

انۀدیشه ی امرایده ذلی که به امرواقعی  » واینکه «رادربردارد عینیجهان  جنبه هایاز  یکی

 در که ما یعنی ذن سخنان لنین را، ،«برای تاریخ بسیارمهم است :ژرف است گذرمی کند

 چنین اعتراضی را داده ایم، استفاده قرار مورد1914اوت 4شرح وتبیین رخداد ارتباط با

به مسأله شرایط عینی ورهنی  را ایده ذلیسم خود» بافراست: رذررخ  پدیدذورده که بنویسدد

است وبه ذن گذارمی  نۀظریه بخشی ازشرایط ابژکتیو» :ومی نۀویسد انۀقلاب نۀیزتسری می دهد

 !!«(.......11ص)«وتبدیل می شود کند
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خن گفته ایم درباب این مسأله س ذشکارا ما همانۀگونۀه که مشاهده می گردد وانۀگهی،

 ،عمل ذگاهانۀههم جوشی فهم عقلی و هستی عینی ازطریق  این به معنی ذن است که فرایند» : که

که سیرحرکت  درجهت  وتکامل جو فرایندی تضادمند. وساطت و میانۀجی گری می شود

چراکه . دگرگون کند به نۀحومطلوب، که سیراموروقایع را در مسیری قرارگیرد عملذنۀستکه 

فایق می ذید یعنی  هانۀ  انۀسانۀی، برتفاوت وتمایز میان رهن وعین وشکاف میان ذن دومبارزۀ ذگا

ویگانۀه  می زنۀد باهم پیونۀد را طبقه کارگر جنب  عینی  و علمهمچون میانۀجی ومفصلی است که 

 باواسطه امر بافراست که بارها وبارها از»: اماذررخ  دربارۀ ما نۀوشته است. «.می کند

پرشی   عمل مانۀند «میانۀجی کوچکی» یک باره ازروی ده دراینجاحرف ز (میانۀجی گری)

 !!«...ذکروباتی انۀجام می دهد

گفته شده است راعیناا  «..گشتاورد» ذنۀچه که در لازم بود دراینجا بکلامی دیگر،

 .گذاشته شود خوانۀندگان موضوع به معرض داوری بازذوری کنیم تا

واردساختن یکچنین  و سبک وسیاق،به این  پرس  بزرگ اینست که ذررخ  چرا اما

حمل  نۀوشت   پاسخ اینست که وی بدینسان می کوشددست یازیده است؟ بی اساس اتهامات پوچ و

نۀگرش استالینی به  است تا بعبارتی درصدد یا دفع کند، استالینی را به رویکرد «..گشتاورد»

 ی بوده است را، سررویزیونۀیسم یعنی همان نۀگرشی که توجیه گرسرکوب اپوزیسیون های حزب

 رکر و که فکر چرا. اصلاا مهم نۀیست برای او چه وسایلی،حال ازچه طریق وبه . نۀگه دارد پا

 !است -«نۀقدذشوبگر» یا، -و اطفای نۀقد رادیکال« حفظ وضعیت موجود» این ذقایان همانۀاامثال 

 است،نۀاگفته نۀمانۀد که این سخنان ذررخ  علیرغم ذنۀکه نۀشانۀگر اتهامی پوچ وبی اساس 

 اصطلاحاتی همچونبه  اولین باراست کهاین  ،درادبیات او چه،. ت  مثبتی نۀیزهستاما حاوی نۀک

 «دفترهای فلسفی»واین اولین باری است که ذررخ  از. می شود توجه نۀشان داده ،«میانۀجی»

وحتی ازذن نۀقل قول هم می ذورد؛ توجه به !(ذن شده است متوجه وجود یعنی) نۀام می برد (لنین)

همین انۀدازه  ،«...گشتاورد» اگرنۀوشت  لذا،. و روش دیالکتیکی ماتریالیستی نۀیز الکتیک هگل،دی

 می توانۀد چه،. راضی کننده است بازهم برای ما گذاشته باشد، ذررخ  بر را تأثیر از

 .سوسیالیسم ذنۀان ازتخیل به علم باشد گذار بیانۀگرذغازنۀمودن فرایند

 :می نۀویسد ذررخ . به این نۀکته نۀیزتوجه کنید
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 هم جنس گرفتن عین ورهن وتئوری وعمل»

لفاظی دیالکتیکی تمایزبین مفاهیم ومقولات  بین  ایده ذلیستی بافراست باعث شده که با

یکی ازشاه بیت . ملحوظ دارد یا نۀادیده بگیرد یا برحسب مصلحت گفتمانۀ ، و به دلخواه، را

نۀظریه ازجنس عمل » :اومی نۀویسد. های بافراست رابط  بین نۀظریه وعمل است

 (79ص کتاب ذررخ ،)«.«است

به این نۀتیجه گیری رسیده  ،روده درازی مفصلی پس از و ذررخ  درهمین راستا

 : است

اول مارکس دربارۀ فوئرباخ  تز از که به هیچ رو نۀشان می دهد هم  ذنۀچه گفتیم،»

یه ازجنس عمل رنۀظ» نۀمی توان نۀتیجه گرفت که کردیم،که بدان اشاره  ونۀیز تزهای دیگراو

مارکس به روشنی چه دراین تز وچه  ازاین گذشته،. چیزی که بافراست مدعی ذن است:«است

 (83ص)«.تصریح دارد درتزچهارم دربارۀ فوئرباخ برتمایزتئوری وعمل

بافراست : بگوید اگرسخنان ذررخ  راخلاصه کنیم ذنۀگاه می بینیم که وی می خواهد

تئوری وعمل  تمایز بر» یکه مارکستی کند درصوریک جنس تلقی م تئوری وعمل را از

 !«.تصریح دارد

 رافهم نۀمی کند «وحدت درعین تمایز» جائیکه مناسباترهن متافیزیکی ذررخ  ازذنۀ

ذنۀگاه که سخن ازهم جنس بودگی  گمان می کند ،(رافهم نۀمی کند «وحدت ضدین» بعبارتی، یا)

باهم،حرفی  توان ازتمایزوضدیت ذنۀهادیگرنۀمی  تئوری وپراتیک درمیان باشد، عین، رهن و

 !محال است توأمان ایندو تمایزوضدیت؛ وجود یا زد؛ یاهمجنس بودگی و وحدت،

ذررخ ؛ یعنی مشابه همان نۀگرش متافیزیکی وی هنگام بحث درباب  اینست رویکرد

یاهمکاری و وحدت : که بود ذررخ  درذنۀجا نۀیزمعتقد چه،. رابطه بین مارکسیسم و رویزیونۀیسم

وضدیت یعنی عدم  تمایز یا درون حزب انۀقلابی پرولتاریا، رویزیونۀیسم دریان مارکسیسم و م

بهرحال براین  شق دوم بوده اما طرفدار اوهرچند)هرگونۀه وحدت وهمکاری وحتی مذاکره؛ 

 !امکان نۀاپذیراست ،«ضدیتو  همکاری» مناسباتی شامل وجود   (بوده است که باور



 

 

118 

 

 مارکسیسم و تئوری وعمل، رهن، س بودن عین وذررخ  متوجه نۀیست که هم جن

 .یکدیگرنۀیست از( این جفت دیالکتیکی) به معنی غیرقابل تمیزبودن ذنۀان رویزیونۀیسم،

که  روی هم  بحث پیشین ما پریده وعنوان می سازد از ذررخ  بعبارتی دیگر،

 !رداخته استپ «تمایز» وجود به انۀکار تئوری وعمل، رهن، هم جنس گرفتن عین و بافراست با

 توأمان این دوجنبه وجود بر درصورتیکه درحقیقت بخ  بزرگی ازنۀوشته پیشین ما

 :ذورده است که «دفترهای فلسفی» لنین در ازذنۀجمله .تأکید داشته است ،(وحدتدرعین تمایز)

از  یکیزیرا  است به این معنا نۀیست که صورت ظاهر نۀیزعینی است، فکری که این جا ذیا»

نۀیزعینی  [نۀمود]  scheinبلکه ،[جوهر]  wesenدربردارد؟ نۀه فقط را عینیان جه جنبه های

درتفسیرذن  ما ؛ و«.دارد را این نۀیز محدودیت های خود اما فرق است میان رهنی وعینی،. است

این دو دقیقاا یک چیز  به سخنی دیگرهرچندکه تئوری درواقع ازجنس عمل است اما»: نۀوشتیم

 -واین. (119،ص«..گشتاورد»)«.لکتیکی نۀسبت به یکدیگر دارنۀدبلکه تمایزی دیا نۀیستند

همان چیزی است که برای ذررخ  قابل فهم  -مضمون مشترک میان سخنان لنین وتفسیرما ازذن

 .برانۀگیخته است را نۀیست واعتراض او

 ،زیونۀیسمروی لکتیکی میان مارکسیسم وادیدیم که ذررخ  رابط  دی مخلص کلام،

یعنی  .بود «تعارض یا وحدت، یا» نۀظری  پیرو و می کردفهم نۀ را رهن وعین  تئوری و عمل،

 استفاده از در ودیدیم که او .نۀشده است شدستگیر «وحدت ضدین»مفهوم چیزی از وی اساساا 

 فکرینۀست که بنیان های ذ این ها بمعنی و .روش دیالکتیکی ماتریالیستی نۀیز بکلی نۀاتوان است

 ولذا ونۀدانۀسیونف اساساا فاقد بنای نۀظری ذررخ ، بگوئیم، یقتردق یا .ذررخ  بکلی معیوب است

هیچ مسال   دربارۀ و می کند مواضع  تغییر دم به دم، به همین سبب، است و نۀااستوار لرزان و

 ئینه ای است که هرذنۀچه راذررخ  همچون ذ و بدوی رهن نۀابالغ .مشخصی ثبات فکری نۀدارد

حذف شده  یکسر تحلیل و پردازش،مرحل   این بین، در .مستقیماا منعکس می سازد رد،یکه می گ

، وقایع امور توجه به سیرمضافاا  .ازتفسیر بدور ذگاهی حسی بی واسطه و یابعبارتی، ،است

 .نۀدارد اصلاا وجود

 خاص، روشنفکری چپ بطور درایران جریان روشنفکری بطورعام و بیک سخن،

نۀه فقط ذررخ  بلکه اغلب رتی به عبا .زیرساخت های فکری اش ضعیف است نۀظر از

ذموخته انۀد؛  اقتصاد، انۀدکی نۀیز یعنی ازسیاست و «بالا از» مارکسیسم را ،مبارزین چپ ایرانۀی



 

 

119 

 

نۀوعی سطحی  ،  مارکسیستیفلسف دوری گزیدن ازاین روال یعنی  لذا. فلسفه از ونۀه ازپائین،

 صوری با نۀددرک صوری ازمارکسیسم؛ پیو: استرواج داده ذنۀان انۀدیشی را درمیان 

 روش دیالکتیکی ذن بمثابه مبانۀی مارکسیسم، درصورتیکه فلسف  مارکسیستی و .مارکسیسم

ذموزش درست انۀدیشیدن است یعنی امکانۀات عدیده وافق  زیرا می گشاید بسیاری ازپرده ها را

قرارمی دهد وبیک کلام  چشم دیگران را در دیدرس ما دست و از وحقایق دور ،هایی می بخشد

 -اینکه رجوع به زرادخانۀه فکری هگل و .که به هیچ چیزی بطورسطحی نۀیندیشیم موزدمی ذ

یگانۀه  این مسیر، جایگزینی برای رجوع به مارکس نۀیست اما -بویژه درباب دیالک تیک

 .ممکن می سازد درست ذراء مارکس را مسیری است که فهمیدن عمیق و

فقدان  و نۀخست نۀاشی ازاین فقربله، مشکلاتی که به بسترذررخ  خزیده است دروهل  

  !است
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 مارکس وانگلس باب تفاوت میان نظریۀ حزبی لنین با در

 :ذررخ  می نۀویسد

که درذن معتقداست رویزیونۀیسم  ،«مارکسیسم گشتاورد» بافراست برای ارائ  نۀظری »

 یت های تاریخی راواقع به لنین نۀسبت می دهد، ذن را زاده شده و پیدایی امپریالیسم، با..  ...

 (138ص)«.وارونۀه کرده است

 :می افزاید درهمین راستا ذررخ 

رویزیونۀیسم به تفصیل سخن  انۀقلاب لوکزامبورگ درمورد دراصلاح اجتماعی یا»

که لوکزامبورگ به مسال  تکامل سرمایه  نۀیز بعدها .امپریالیسم نۀیست سخنی از اما گفته شده،

ین رویزیونۀیسم وامپریالیسم رابط  ب ی درموردبازهم سخن.....امپریالیسم پرداخته است داری و

 (47ص)«.نۀگفته است

 :که نۀتیجه می گیردذررخ  ازاین سخنانۀ  

 مبارزۀ طبقاتی و تغییردرشرایط ابژکتیو» لنین تقادگفت  بافراست دربارۀ اینکه به اع»

رسرمایه داری گذا نۀاشی از رویزیونۀیسم به جنب  کارگری یعنی ورود «ؤلف  تازهاین م ظهور

 «.واقعیت تاریخی است درتناقض با ادعایی است بی اساس و به امپریالیسم است، ادرقابت ذز

 (48ص)

هیچگونۀه رابط  اقتصادی  ذررخ ، دید که از این سخنان بوضوح کامل نۀشان می دهد

ن ای مخالفت با وی بدینسان قصد بعبارتی دیگر، !نۀدارد وجود امپریالیسم، میان رویزیونۀیسم و

 :ذورده بودیم به سخنان لنین، استناد با و نۀوشت  پیشین  خود در که ما دارد را نۀظر

 رابط  اقتصادی میان رویزیونۀیسم وامپریالیسم (ب»

 دراواسط قرن نۀوزدهم انۀگلستان اولین کشوری است که مؤلفه های مهمی درارتباط با

 :یان می سازدنۀما ازخود به امپریالیسم را رقابت ذزاد گذارسرمایه داری از

یالیستی سرمایه داری رکه تا عصرامپ زنۀده نۀمانۀدنۀد نۀه مارکس ونۀه انۀگلس ذنۀقدر»

لیکن این خصوصیت ویژۀ انۀگلستان  .ببینند شروع نۀشد 1898-1988که زودتر از را جهانۀی 
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ذن زمان  از اصلی امپریالیسم را مشخص  بارز دواواسط قرن نۀوزدهم حداقل  که حتی در بود

بخاطرموقعیت انۀحصاری  )سودهای انۀحصاری (2)و مستعمرات زیاد، (1) .ودکرده ب ذشکار

صورت انۀگلستان درذن زمان درمیان کشورهای سرمایه داری استثناء  درهر (.دربازارجهانۀی

 پیروزی با تحلیل این استثناء به وضوح وقاطعانۀه رابط  ذن را با مارکس، وانۀگلس و بود،

امپریالیسم وشکاف » مقاله لنین،)«.انۀگلستان نۀشان دادنۀدکارگری  اپورتونۀیسم درجنب  (موقت)

 («درسوسیالیسم

  درانۀگلستان پیروزی انۀحصار چرا» :لنین توضیح می دهد کمی جلوتردرهمین مقاله،

 به بارمی ذورد، مافوق سود انۀحصار زیرا درانۀگلستان نۀشان می دهد؟ اپورتونۀیسم را (موقت)

 .است بالاتر و بیشتر تمامی دنۀیا ی عادی ومعمولی درسرمایه دار سودی که ازسود یعنی مازاد

برای رشوه  را ازاین مافوق سود !(ونۀه حتی بخ  کوچکی) بخشی می توانۀندسرمایه داران 

 وری راهی مش«اتحادها») وچیزی شبیه یک اتحاد اختصاص دهند، خودشاندادن به کارگران 

بین  (بیاورید بخاطر را داده شد که توسط وب های سندیکاهای انۀگلستان وکارفرمایان توضیح

 (همانۀجا) «.ذورنۀد بوجود کشورهای دیگر برعلیه کارگران یک ملت معین وسرمایه داران ذنۀها

گفت که نۀیمه  باید بدین ترتیب ودرجمعبندی ازدوعاملی که درفوق ذورده شد،

ن وهمچنی پرتاب شده انۀد که به تازگی به صفوف پرولتاریا پرولترها تازه و پرولترها

 ذنۀچه که باید بعبارتی دیگر،. نۀدرپدیدمی ذو پای  مادی رویزیونۀیسم را ذریستوکراسی کارگری،

یگانۀه عامل پدیدذورنۀدۀ  ذریستوکراسی کارگری، و فوق سود داشت این است که  نۀظر مد

بخصوص درکشورهای  و نۀماید جان سخت تر ذن را رویزیونۀیسم نۀبوده بلکه صرفاا می توانۀد

 (13ص ،«...ردگشتاو»)«.متروپل

ذن ارائه  از تفسیری که ما نۀیز این سخنانۀی که لنین بنقل ازانۀگلس ذورده است و بله،

سرمایه یالیسم یعنی سرمایه داری انۀحصاری؛ امپر :کرده بودیم به وضوح گویای ذنۀست که

گیری ذریستوکراسی  موجب شکل مافوق سود است؛ کسب مافوق سود بمنزل  داری انۀحصاری

 .پای  مادی رویزیونۀیسم است بخشی از سازنۀدۀ ذریستوکراسی کارگری، ود؛می ش کارگری 

رابطه ای  یعنی میان امپریالیسم وشکاف درسوسیالیسم، رویزیونۀیسم، بنابراین میان امپریالیسم و

 .دارد اقتصادی وجود
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نۀه لنین ونۀه  مطرح ساخته که ذررخ  این ادعای عجیب را این وجود، با و لیکن،

گفت  » و «امپریالیسم نۀگفته است رابط  بین رویزیونۀیسم و خنی درموردس» لوکزامبورگ

این  ظهور مبارزۀ طبقاتی و شرایط ابژکتیو در تغییر» لنین بارۀ اینکه به اعتقاد در بافراست

 ادگذارسرمایه داری رقابت ذز نۀاشی از رویزیونۀیسم به جنب  کارگری یعنی ورود «تازه  مؤلف 

 !!«.تاریخی است  واقعیت با  تناقض در ایی است بی اساس وادع به امپریالیسم است،

پای  مادی رویزیونۀیسم سخن  ذنۀگاه که درباب نۀوشت  پیشن خود، در ما به دیگرسخن،

ذریستوکراسی  (2ترها؛ونۀیمه پرول تازه پرولترها (1:بخ  تقسیم نۀمودیم به دو می گفتیم ذن را

 ط شدن لایه های تحتانۀی خرده بورژوازی وازهستی ساق ذن معناست که رونۀد این به .کارگری

توهمات خرده  شکل دهندۀ بستربعنوان  پرتاب ذنۀان به صفوف فروشندگان نۀیروی کار،

مزبورچیزی  رونۀد اما .وحزب انۀقلابی ذن استبورژوایی درجنب  سوسیالیستی طبق  کارگر

داشته  وجود نۀیز دوران سرمایه داری ذزاد در بل نۀیست که مختص به دوران امپریالیسم باشد

که باامپریالیسم دارای رابط  )ذریستوکراسی کارگری لیکن پیونۀدگیری این جریان با .است

درواقع همان رویدادی است که منحصراا مربوط به دوران امپریالیسم می  ،(اقتصادی می باشد

جنب  درون  در ازاین ببعدجریانۀات انۀحرافی که  بکلامی دیگر، .واین یعنی رویزیونۀیسم باشد؛

 در (تاحدودی به طریقی و) اهرمی شونۀد،ظ سوسیالیستی وحزب سوسیالیستی طبق  کارگر

رویزیونۀیسم  وبه این اعتبار، گیرنۀد، قرارمی  (امپریالیسم) بورژوازی رابط  اقتصادی با

ازیک  امپریالیسم، دوران پی  از انۀحرافات درونۀی جنب  سوسیالیستی کارگری در درمقایسه با

این  بالفعل توهم است اما از به طور وذن اینکه هرچند .می گردد هم برخوردارتفاوت بسیارم

وبه  گیرد گندیدگی قرار که درمسیرپختگی و می باشد برخوردار بالقوه نۀیز استعداد ظرفیت و

، امپریالیسم یعنی جریانۀی بورژوایی وضدانۀقلابی که دیگر عاری ازهرگونۀه توهم است-سوسیال

دقیقاا همان تفاوت بسیارمهمی است که رویزیونۀیسم  ،«بالقوه ت واستعدادظرفی» این .تحول یابد

 ،(ذنۀچه که به سوسیالیسم تخیلی مشهوراست) جنب  کارگری دردوران رقابت ذزادانۀحرافات  با

 .دارد

 با و) پیشین خود درنۀوشت  ذن را لیکن ذررخ  نۀه فقط به مضمون این نۀظریه که ما

ست که حتی سربه هوا و موده بل چنان سهل انۀگاریم بی توجهی نۀذورده ا (به سخنان لنین استناد

 تأمل قرار مورد -نۀقل قول ذورده است کرده و ذررخ  نۀیزازذن یاد که خود -تیترمقال  لنین را

 !شکاف درسوسیالیسم امپریالیسم و: می دهدنۀ
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سم امپریالی رابطه مندیدرواقع کوشیده است که  لنین درمقال  یادشده، بعبارتی دیگر،

بی ربط حرف ذررخ  اینست که لنین کوشیده تا گویی  اما. تبیین کند شکاف درسوسیالیسم را و

بی ارتباطی امپریالیسم وشکاف »نۀام مقاله اش را بود بهتر و نۀشان دهد باهم را ایندو بودن

 !!می گذاشت تا منجربه سوء استفادۀ امثال بافراست نۀشود «درسوسیالیسم

بین رابط   سخنی درمورد»نۀیز لوکزامبورگ بلکه لنین فقط نۀه درنۀگاه ذررخ ، بله،

! طه ای وجودنۀداردهیچگونۀه راب،چیز ولذامیان ایندو «امپریالیسم نۀگفته است رویزیونۀیسم و

پی  ازذنۀکه  رویزیونۀیسم درمیان مارکسیستها مدتها» :به همین سبب می نۀویسد ذررخ 

رویزیونۀیسم درنۀتیج  شناخت امپریالیسم . ودپدیده ای شناخته شده ب امپریالیسم راشناخته باشند،

ذنۀکه دربارۀ  یعنی لنین مدتها پی  از لنین نۀیزصادق است، این مساله درمورد. کشف نۀگردید

مفهوم نۀوین . رویزیونۀیسم اظهارنۀظرکرده بود مورد در امپریالیسم نۀوشته ای ارائه دهد،

امپریالیسم » لنین و طرح شدتوسط هیلفردینگ م 1914 سال در امپریالیسم برای نۀخستین بار

 (119ص)«.نۀوشت 1911 درسال  را «بمثابه بالاترین مرحل  سرمایه داری

پی   همانۀگونۀه که پیداست ذررخ  دراینجا به طریقی سخن می گوید که گویا لنین تا

مفهوم » که1914پی  از دستکم تا یا ،«....امپریالیسم بمثابه » ونۀگارش رسال 1911سال  از

اساساا چیزی ازمفهوم  ،«توسط هیلفردینگ مطرح شد برای نۀخستین بارلیسم نۀوین امپریا

صورتیکه واقعیت امر بهیچ وجه اینگونۀه نۀیست زیرا تمامی  در !نۀمی دانۀستامپریالیسم 

خصوصیت ویژۀ » درمورد] ذثارانۀگلس با ،!(وحتی رویزیونۀیستها) دورانهای ذن  مارکسیست

 (2و رات زیاد،مستعم (1»که همانۀا«امپریالیسماصلی  مشخص  بارز دو» یعنی «انۀگلستان

نۀیک می  و ذشنا بودنۀد [«(بخاطرموقعیت انۀحصاری اش دربازارجهانۀی)سودهای انۀحصاری

اینکه فرایند تاریخی عمیقی  که این سخنان انۀگلس مربوط به بررسی نۀشانۀه ای است از دانۀستند

 کردن ذن بودنۀد، رصد حال رد -دقت تمام با -فرایندی که همه وهمه. درحال بروز وظهوراست

شکل  فوق سود؛ ولذا و به امپریالیسم؛ پیدای  انۀحصار رقابت ذزاد داری از گذارسرمایه یعنی

نۀگریست  «فرایندمدار» به ذن بگونۀه ای رخدادی که همزمان باید .گیری اشرافیت کارگری

     ! «پیامدمدار»ونۀیز

اثرسترگ  درباب امپریالیسم، تهااولی  مارکسیس ارائه فهرست ذثار ذررخ  در مضافاا،

اثری که درسال . قلم انۀداخته است از به کلی را «انۀباشت سرمایه» لوکزامبورگ موسوم به رزا
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که ذررخ  مطرح می «توسط هیلفردینگ1914نۀخستین باردرسال» یعنی پی  ازذن -1913

 خود -هصفح 418درحد -«انۀباشت سرمایه»حجم زیاد رسال   وانۀگهی،. یافت انۀتشار -سازد

بزرگ  بررسی این رخداد تحقیق و نۀگاشته نۀشده بل محصول سالها «یک شبه» که گویای ذنۀست

 لذا .ازسوی لوکزامبورگ بوده است به انۀحصار، رقابت ذزاد سرمایه داری از یعنی گذار

 منتشرساخت، را که این اثر1913پی  ازسال تصورکنیم که لوکزامبورگ تا مضحک است اگر

 «....امپریالیسم بمثابه» نۀگارش رسال  موسوم به نۀیز و !دانۀست یپریالیسم نۀمچیزی ازمفهوم ام

که بوده است ونۀه بمعنی ذنۀ پی  مقول  امپریالیسم بمعنی تدقیق وانۀکشاف بی  از ازسوی لنین،

نۀدیده  و یا سیرتکوین ذن را کرد یامپریالیسم فهم نۀم چیزی از انۀتشاراین رساله، پی  از لنین تا

 !بود

توسط هیلفردینگ  1914برای نۀخستین باردرسالمفهوم نۀوین امپریالیسم »اگر بعلاوه،

مشاهده  شاخصه های چنین رونۀدی را مارکسیستها ذن هیچ یک از پی  از تا و «مطرح شد

یعنی 1914است که پی  ازپس چگونۀه  ،-ذنۀگونۀه که ذررخ  مطرح می کند - نۀنموده بودنۀد

 هر و) کل احزاب انۀترنۀاسیونۀال دوم ،هاگ وبالپنک گره های انۀترنۀاسیونۀال دردرهنگام کن

 ضد قطعنام  بطورمشترک زیر (رویزیونۀیست هریک ازاین احزاب دوجناح مارکسیست و

بخ   ومنطق  ذن، سیرحرکت امپریالیسمکه  جنگ قریب الوقوع، .امضاء می کنند جنگ را

ازخودش  ذررخ  بعبارتی دیگر، -!سوی ذن سوق می دادبه  وسیعی ازکشورهای جهان را

ازامپریالیسم نۀمی  (چیزچندانۀی یا) چیزی زاب مارکسیستی درذن دوران،نۀپرسیده است که اگراح

پی  بینی نۀموده  را امپریالیستیین جنگ وقوع ا چگونۀه است که عنقریب بودن  پس  دانۀستند،

 وعلیه ذن قطعنامه صادرنۀموده انۀد؟

 رابط  میانیعنی  یونۀیسمرویز رابط  اقتصادی میان امپریالیسم وذررخ  برای ذنۀکه 

 اثبات کند، ذن ازسوی بافراست را «اختراع  » و منکرشود را امپریالیسم وشکاف درسوسیالیسم

 !به هردری می کوبد و چیزی می ذویزد به هر

دیدیم  بعبارتی دیگر، .ثبات فکری است فاقد نۀیز ذررخ  دراینجا ومطابق معمول، اما،

رویزیونۀیسم  با (ازطریق ذریستوکراسی کارگری) سممپریالیکه وی چگونۀه این حقیقت که ا

که وی به سهولت زیرحرف خودش  حال خواهیم دید .می داد قرار انۀکار مورد را، رابطه دارد

 :ومی نۀویسد می زنۀد
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و  بروزمی کند و کرد به شکل های گونۀاگون بروز رویزیونۀیسم دوام یافت و اگر»

دردرون جنب  کارگری  نۀیسم درجامعه،پایگاه مادی رویزیو کرد، علت ذن وجود خواهد

 پایگاه مادی یا .است درون حزب کمونۀیست جمله در از ودردرون احزاب سیاسی طبقه کارگرو

چه لایه های بالفعل ) خرده بورژوازی بخ  هایی از :اجتماعی رویزیونۀیسم عبارت است از

 و می ذورد به وجود سرمایه داری دائماا  وازی وچه لایه هایی که خوددرحال زوال خرده بورژ

دولت  اتحادیه، حزب،)مقامات رسمی نۀهادهای کارگری ،اشرافیت کارگری ،(ازبین می برد

وبخ  هایی (نۀام بورکراسی کارگری خلاصه کرد کارگری وغیره که هم  ذنۀها رامی توان زیر

دوخطی  تأکید ،41ص)«.وتکنوکرات های درون جنب  کارگریازروشنفکران ومتخصصان 

 (ازمن است

داردکه  ارعان می دراینجاذررخ   همانۀگونۀه که مشاهده می گردد بله،

. رابطه دارد اشرافیت کارگری، با زیرا «کرد خواهد و بروزمی کند بروز کرد و»رویزیونۀیسم

ومافوق  بهره منداست، مافوق سود که اشرافیت کارگری از دانۀدی می ذنۀجاکه هرکس از و لذا

دراینجا وبرخلاف  )  ذررخپس  ریالیسم نۀاشی می شود،دوران امپ ازقدرت انۀحصاری در سود

یعنی دقیقاا همان چیزی . رابطه داردامپریالیسم  پذیرفته است که رویزیونۀیسم با عملاا  ،(گذشته

 ! کند رد ذن را تا که وی می کوشید

یعنی  بکلی منکرمی شود، را ترذنۀکه ذررخ  یکباراصل قضی  بحث  ما نۀمک با

 رویزیونۀیسم رابطه دارد؛ با واشرافیت کارگری، الیسم ازطریق فوق سودکه امپری انۀکارمی کند

درهنگام بحث  که چرا می شود نۀیز طلبکار ما بلکه از می نۀماید تأیید ه فقط ذن رانۀ دیگر بار اما

به انۀدازۀ کافی  موضوع  اشرافیت کارگری را رویزیونۀیسم، درباب رابط  میان امپریالیسم و

 :نۀگاه کنید! را نۀام نۀبرده ایم تشریح نۀکرده واجزاء ذن

دراین زمینه  اما یگاه اجتماعی رویزیونۀیسم اسم می برد،ابافراست به درستی ازپ»

درزمین  اشرافیت کارگری به طور مشخص به مؤلفه های :....تقلیل گرایی می شود دچار

مات مقا نۀیز وحزبی و مقامات اتحادیه ای بالا، درذمد مختلف ذن یعنی کارگران متخصص با

 روشنفکران، نۀیز و (صورت تسخیرقدرت سیاسی به دست پرولتاریا در) دولت کارگری

 (41ص!!)«.کند یاشاره ای نۀم تکنوکرات ها متخصصان و
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که  دارد وجود نۀکت  دیگری درنۀگرش او ،خ لیکن وصرفنظرازاین تناقض گویی ذرر

عنی خرده بورژوازی ی -«بالفعل» وذن اینکه وی خرده بورژوازی. به ذن پرداخته شود باید

نۀیزبعنوان  را -تشکیل می شود میانۀه حال وفقیر، اجتماعی که ازسه بخ  مرفه، بمثاب  یک قشر

 :می نۀویسد بارۀ ما در پای  مادی رویزیونۀیسم معرفی نۀموده و

خرده بورژوازی بالفعل زمین  پایگاه خرده بورژوایی رویزیونۀیسم اساساا به  در او »

سرمایه داری  که بورژوازی وشیوۀ تولید ورژوازی ای راوخرده ب داردتوجه  درحال زوال

خرده بورژوازی مدرن به عنوان یک یعنی  میان برمی دارد واز ه وجود می ذوردهمواره ب

درنۀظرنۀمی  اجتماعی ذن درمیان طبق  کارگر را نۀفور پایگاه اجتماعی رویزیونۀیسم و

 (41ص)«.گیرد

خلاف  کمونۀیستی وبویژه انۀقلاب روسیه، بررسی تاریخ جنب  بگوئیم درپاسخ باید

 پس ازذن، و اکتبر خصوصاا بررسی فوریه تا بعبارتی دیگر، .ذررخ  رانۀشان می دهد نۀظر

 را احزاب خاص خودشان ذن، فقیر   اقشارمرفه و که خرده بورژوازی بالفعل و نۀشان می دهد

 یندۀ دهقانۀان فقیر،اس ذرهای چپ نۀما اس ذرهای راست نۀمایندۀ دهقانۀان مرفه، :داشته انۀد

 و «فروافتاده » حزب سوسیالیستی ذن و که ازجنب  سوسیالیستی طبق  کارگر) ومنشویکها

 (.بقول ذررخ  خرده بورژوازی مدرن یا) نۀمایندۀ خرده بورژوازی دمکرات (بیرون شده انۀد

ین ب نۀاگزیر(منشویکهاازذنۀجمله ) دمکراتهای خرده بورژوا» :چیزی که لنین درباره اش نۀوشت

 بین رفرمیسم وانۀقلابیگری، بین دموکراسی بورژوایی ونۀظام شوروی، بورژوازی وپرولتاریا،

حزب  هم»: وهمچنین -«.دیکتاتوری پرولتاریا وغیره مرددنۀد دوستی وترس از بین کارگر

 دموکراتیک احزاب خرده بورژوا شایدمان ها، وهم حزب ذقایان کائوتسکی و شایدمان ها

 ،«..گشتاورد» بنقل از ،711 ص .ذ.م ،«کمونۀیسم در «چپ روی» ودکیبیماری ک») «.هستند

 (ستمربوط به همانۀجاازمن و تأکید ها ،23ص

پای   گفته شدکه ازنۀگاه لنین ولوکزامبورگ، «..گشتاورد» درنۀوشت  مخلص کلام،

اشرافیت  ازیکسویعنی  .قراردارد دردرون  خود  طبق  کارگرمادی رویزیونۀیسم بطورمشخص 

که اینک به  سابقخرده بورژواهای ) ونۀیمه پرولترها تازه پرولترها سوی دیگر از و کارگری،

روشنفکران که خاستگاه  از عناصریالحاق  لذا(. شده انۀد وارد کارنۀیروی صفوف فروشندگان 

طبقاتی  شان خرده بورژوازی است به جنب  سوسیالیستی طبقه کارگروجریان رویزیونۀیستی 
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ونۀیزخرده بورژوازی ) خود  خرده بورژوازی بالفعلعنی ذن نۀیست که مه ب هرگز درذن، موجود

 .دتشکیل می دهن را (بخشی ازذن یا) پای  مادی رویزیونۀیسم اجتماعی، بعنوان یک قشر (مدرن

  .داشت خواهند را سیاسی مخصوص به خود احزاب - مسلماا  -اینانزیرا 

 اینکه ظری  بافراست مبنی برکه نۀ م که ذررخ  گفته بودیدید .بازگردیم به بحث اصلی

 تغییردرشرایط ابژکتیو » به اعتقادلنین » و «پیدائی امپریالیسم زاده شده رویزیونۀیسم با» :

ی نۀاشی رویزیونۀیسم به جنب  کارگر یعنی ورود «این مؤلف  تازه ظهور مبارزه طبقاتی و

 س ودرتناقض باادعایی است بی اسا به امپریالیسم است، زادازگذارسرمایه داری رقابت ذ

 .«واقعیت تاریخی است

هیچوجه پدیدۀ تازه ای ه رویزیونۀیسم ب منظرذررخ ، ی ذنۀست که ازاین سخنان به معن 

بل همان اپورتونۀیسم   کرده باشد ظهور دوران سرمایه داری انۀحصاری وفوق سود نۀیست که در

 !خیلی استانۀگلس یعنی همان اپورتونۀیسم مربوط به سوسیالیست های ت دوران مارکس و

هنگامی که درحال بررسی سوسیالیسم تخیلی  مربوط به دوران مارکس  ذررخ  ،لیکن

این جریانۀات اپورتونۀیستی وضدکارگری » :می نۀویسدو زیرحرف  می زنۀد انۀگلس است، و

 وذنۀارکوسندیکالیسم الهام می گرفت، ذنۀارشیسم رویزیونۀیسم چپ که اساساا از به شکل بعدها

 که در رویزیونۀیسم جریانۀی بود» :واینکه -(ازمن است تأکید ،118ص) «.کردنۀد ظهور

 (41ص)«ذمد به وجود 1898اواخرنۀیم  دوم ده  

 :سخنان وی دیده می شود ندرای -واضح ترازهمه -لیکن این التقاط ذررخ 

 و رویزیونۀیسم پدیده ای دردرون حزب طبقه کارگرکه  اگرگفتمان بافراست به همین جا،»

اشکال  .حاوی مفهوم وشکل متافیزیکی نۀبود می شد محدود ،مپریالیسم استا مربوط به دوران

دوقلوی  برادر» ،«دگرمارکسیسم»که بافراست رویزیونۀیسم را شود شروع می ازذنۀجا

 (71ص)«.دانۀد می....،«مارکسیسم

رویزیونۀیسم پدیده ای »که گفته بودیم این نۀظری  ما ذررخ  با -ودراینجا -اکنون  بله،

 !!مشکلی نۀدارد «مربوط به دوران امپریالیسم است  کارگروطبق درون حزب در

 بپذیریم؟ کدامیک ازاین دوگونۀه سخن را
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ین موضوع بپردازیم که مقول  رویزیونۀیسم چه ربطی به نۀظری  حزبی لن نحال به ای

 پیدامی کند؟ ،مبنی برحزب انۀقلابیون حرفه ای

برخلاف ) ن موضوع کهای. ازطریق یک پرس  مطرح کنیم اجازه دهید مساله را

چه  امپریالیسم رابط  اقتصادی دارد، رویزیونۀیسم با ،(سوسیالیسم تخیلی دوران مارکس وانۀگلس

کدام استنتاجات عملی   لذا و می شود ایجاد تغییری درشرایط ابژکتیومبارزه طبقاتی پرولتاریا

همان شیره این  گفت که درپاسخ باید -همراه خواهدذورد؟ه ب برای مارکسیستها تازه ای را

مطرح  بازذوری و ذن را کوشید «...مارکسیسم گشتاورد» وجوهرنۀظریه ای است که نۀوشت 

یعنی درارتباط  رویزیونۀیسم، میان سوسیالیسم تخیلی و که دقیقاا همین وجه تمایز چرا .سازد

 دگرگونۀی نۀهایتاا گندیدگی و است که مسال  سیرپختگی و فوق سود قرارداشتن رویزیونۀیسم با

برون افتادن از یعنی  .مطرح می کند -نۀه الزام بصورت یک امکان و -ماهوی رویزیونۀیسم را

 -این مساله .ویدن ذن به اردوگاه بورژوازیرگ و (وحزب مارکسیستی) مارکسیسم دایرۀ پرگار  

انۀبوه شدگی  شرایط عضویت وجلوگیری از سختگیری در امر -«امکان» حتی بصورت یک

به بیان  .انۀقلابیون حرفه ایحزب  :ایجاب می کند م درحزب انۀقلابی را،پای  مادی رویزیونۀیس

نۀه فقط  حزب انۀقلابیون پرولتاریا  که اعضای ضرورت دارد دوران امپریالیسم، در دیگر،

درجه ای  بلکه از ذمادگی داشته باشند، نۀاامن، پرُهزینه و و برای فعالیت سیاسی پرُخطر

 .باشند برخوردار (حلیلقدرت ت ولذا)ازذگاهی سوسیالیستی 

 :وی می نۀویسد -حال ببینیم که ذررخ  دراین ارتباط چه نۀظری دارد؟

مدل » که به گمان او «حزب توده ای» یا ،«حزب مدل مارکسی»بافراست هرچنداز »

حزب انۀقلابیون حرفه » او نۀظر که از «مدل لنینی» است و حزب طبقه کارگر «مارکسی

به امرتوسع   درشیوۀ برخوردشان را تفاوت بین این دو اما دهد یاست تعریفی ارائه نۀم«ای

ب حز»دردیدگاه اومدل .مشخص درامرعضوگیری می بیند به طور و حزب طبقه کارگر

 داردکه راه ورود رااین مزیت  «توده ای حزب» نۀسبت به مدل «انۀقلابیون حرفه ای

نۀمی  نۀی بخودی خودسازما ابزار چند هر، می کند بیشترسد عناصراپورتونۀیست به حزب را

 .دشوارتر می کند  ذن را ورود اما اپورتونۀیسم به حزب شود، مانۀع ورود توانۀد
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 بافراست برذن است که پراتیک مبارزۀ ،(14) «راستی ذزمائی نۀظریه»بدین سان در

امرسازمانۀی به لنین وحزب بلشویک حق داده ونۀه به سوسیال دمکرات  طبقاتی در

 (1ص کتاب ذررخ ،)«.ذلمان

وی  دید باید اما .تفسیری درست است ارائه داده، نۀظری  ما ن تفسیری که ذررخ  ازای

 :می نۀویسد ما نۀقد ذررخ  در چه چیزذن دچارمشکل است؟ با

 با نۀظرلنین، که از نۀشان دهد می کوشد» که کتاب  می گوید 4بافراست درصفح  »

جدیدی به  واقع عامل نۀیرومنددر به امپریالیسم، جهانۀی وفراگیرسرمایه داری رقابت ذزاد گذار

 ،(لنین به اعتقاد) لذا گردیده که همان رویزیونۀیسم است؛ وارد مبارزه طبقاتی پرولتاریا رایندف

به مفهوم ذنۀست که ازاین به  ظهوراین مؤلف  تازه، مبارزه طبقاتی و درشرایط ابژکتیو این تغییر

به حزب  باید نۀیست و ابگودیگرجو طرح مارکس وانۀگلس درباب ساختارحزب توده ای، بعد

 «.تغییریابد  انۀقلابیون حرفه ای

بلکه می گوید  ،«من اعتقاد» وبه «نۀظرمن»از که بافراست نۀمی گوید توجه کرد باید

 (119ص)«.«(به اعتقادلنین)» و «نۀظر لنین از»

 :نۀیزذررخ  می افزاید

 ط ذن بارویزیونۀیسم وارتبا مورد در توجیه دیدگاه های خود بافراست درتوضیح و»

 ساختارحزبی ازسوی دیگر، و اجتماعی وسیاسی سرمایه داری ازیکسو-تحول ساختاراقتصادی

 (138ص)«.می شود اشتباهات تاریخیدچاریک رشته 

بعبارتی  .عیان می کند را ما اختلاف وی با موضوع مورد این سخنان ذررخ ،

زب سوسیال دمکرات وازطریق بررسی تاریخ واقعی ح «...گشتاورد» نۀوشت  در  ما دیگر،

مطرح نۀمودیم که میان  این استنتاج را حزب ذلمان، مقایس  سرنۀوشت ذن با و کارگری روسیه،

 .دارد وجود رابطه ای معنادار نۀظری  حزبی اش، نۀظری  لنین درباب مقول  رویزیونۀیسم و

 می کند محدود رویزیونۀیسم را دامن  نۀفور ،«پذیری عضو سخت گیری در» بطوری که

 انۀکار مورد لیکن ذررخ  دقیقاا همین موضوع را .توده ای ازاین مزیت بی بهره است اماحزب

 :داده ومی نۀویسد قرار
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 رشد و زمینه ای برای ورود اشتباه بافراست این است که توده ای بودن حزب را»

لنین کلمه ای »:وذررخ  می افزاید -(184ص)«.اپورتونۀیسم درذن می دانۀد رویزیونۀیسم و

درون حزب  که سازمانۀی است در) سازمان انۀقلابیون حرفه ای نۀگفته که هدف از دراین باره

 :واینکه -(131ص)«.انۀقلابی استکردن پایگاه رویزیونۀیسم درحزب  محدود (ونۀه تمامی ذن

کردن پایگاه  دیگری جزمحدود چیز «ۀ حزب انۀقلابیون حرفه ایطرح اید انۀگیزۀ لنین از»اگر»

ازکسی  ذیا صریحاا نۀگفته است؟ لنین این موضوع را چرا پرسید درویزیونۀیسم درحزب نۀبوده بای

 (131ص)«!ملاحظه داشته است؟ جریانۀی باک ویا یا

ای بودن حزب  توده -بافراست برخلاف نۀظر -است که ررخ  بدینسان معتقدذ بله،

سخت گیری درشرایط  لذا و پایگاه رویزیونۀیسم نۀداشته،پرولتری هیچ ربطی به گسترش 

 .رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی نۀمی کند کردن دامن  نۀفور هیچ کمکی به محدودعضویت نۀیز

می پرسیم اگرنۀظری  حزبی لنین مبنی برحزب انۀقلابیون حرفه ای وسخت  ما حال،

رویزیونۀیسم  گیری درشرایط عضوپذیری،هیچ ربطی به تلاش برای محدودکردن دامن  نۀفور

چه قصدی  این سختگیری درعضوپذیری به پس -ذنۀگونۀه که ذررخ  عنوان ساخته است -نۀدارد

 انۀجام گرفته است؟

 :داده است -ازنۀظرگاه خوی  -پاسخ این پرس  را ذررخ  درهنگام بحث باما،

المللی تاکنون  جنب  کمونۀیستی بین»:مقدم  کتاب خودمی گوید4درصفح  بافراست»

حزب انۀقلابیون و....حزب توده ای وفراگیر:تجربه کرده است را مدل حزب سیاسی پرولتاریا دو

واقعیت  رهنی بافراست است و تقسیم حزب کمونۀیست به دومدل تصور «حرفه ای مدل روسی

 به عنوان مدل روسی حزب انۀقلابیون حرفه ای می فهمد، درواقع ذنۀچه او. نۀدارد خارجی 

 که حزب بلشویک به رهبری لنین توانۀست رابط  بین فعالیت مخفی وعلنی، چیزی جزاین نۀبود

 دهد براین مبنا قرار اساسنام  حزب را و به درستی تنظیم کند قانۀونۀی را غیر یت قانۀونۀی ووفعال

بافراست  .یکی ازسازمانۀهای حزبی دارای مسئولیت های عملی باشد در که هرعضوحزب باید

اصلی ترین » پاسخ به ذن را و «پرس  تعیین کننده» رابه «مدل دو»از این تصوررهنی خود

 (111ص) «.می دانۀد اب خودکت «حاضر هدف جلد
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 ،«حزب بلشویک به رهبری لنین» ذررخ  بجای اینکه بگوید اولین نۀکته اینست که

چراکه . «جریان طرفدارلنین که بعداا به فراکسیون بلشویکی تبدیل شد» که می گفت بودتر دقیق

که  تأسیس حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه مربوط می شود این موضوع به همان ذغاز

نۀه مربوط به حزب بلشویک  و برسرذن شدت گرفت، اختلاف نۀظر ،1983کنگرۀ دوم سال در

 .تأسیس شد و ل حزب پیشین بیرون ذمدد از 1912سال  که در

وی نۀظریه  دید ذررخ  به وضوح نۀشان می دهدکه از فوق از سخنان قطع نۀظرازذن،

ته بلکه صرفاا معطوف بوده رویزیونۀیسم نۀداش حزبی لنین هیچ ربطی به محدودسازی دامن  نۀفور

به درستی  فعالیت قانۀونۀی وغیرقانۀونۀی را و رابط  بین فعالیت مخفی وعلنی،» است به اینکه

مبارزه درشرایط دیکتاتوری وخفقانۀی  چگونۀگی استمرار به امر یعنی معطوف بود ،«تنظیم کند

ت که می اس ذررخ  درتوضیح بیشترهمین نۀگرش خود. روسیه حاکم بوده است که درجامعه

پلیس  فن مبارزه با» بدین سان ضرورت ایجاد سازمانۀی ازانۀقلابیون حرفه ای که به» :افزاید

 دستگیری فعالان وهواداران، تعقیب پلیسی، درشرایط اختناق، بتوانۀند و مسلط باشند «سیاسی

ضرورت  تداوم بخشند، فعالیت سیاسی را شکسته شدن واحدهای سازمانۀی، ودرهم

 (حههمان صف)«.داشت

حزب انۀقلابیون » دیدگاه خوی  مبنی براینکه نۀظری  تر ذررخ  درتوضیح روشن بله،

 رویزیونۀیسم نۀداشته بلکه صرفاا بخاطر کردن دامن  نۀفور گونۀه ربطی به محدودهیچ «حرفه ای

 :می نۀویسد روسیه بوده است، حکومت پلیسی در

 فعالیت مخفی، ب،امرانۀقلا پیشبرد شت،نۀمی دا حتی اگرهیچ انۀحرافی درحزب وجود»

 (همان صفحه)«.برای حزب به ضرورتی تام تبدیل می کرد غیر قانۀونۀی وحرفه ای را

درواقع  «...گشتاورد» تمام بحث نۀوشت  گفت که باید ذررخ ، درپاسخ به این رویکرد

نۀظرلنین  مورد سختگیری   علیه همین برداشت عامیانۀ  رایج است که گمان می شود

این بودکه  تمامی بحث ما. روسیه داشته است یط اختناق حاکم برریشه درشرا درامرعضویت،

هم  دمکراسی بورژوایی، یا خواه دیکتاتوری واختناق حاکم باشد درجامع  سرمایه داری،

برای عضویت کافی می  ب پرولتری رامنشویکی که صرف پذیرش اساسنام  حز رویکرد

بطوراتوماتیک بمنزل   کارگری رااتحادیه های  که عضویت در ذلمانۀها انۀست وهم رویکردد

 گواه ذن،. است رویکردی غلط وفاجعه بار عضویت درحزب کمونۀیست محسوب می کردنۀد،
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موفقیت  عبور ودرعوض، ،وقلب ماهیت حزب انۀقلابی ذلمان1914اوت 4همان رخداد

رویزیونۀیسم  سر که اینجا مساله بر چرا .پیچ جنگ امپریالیستی اول است تند ذمیزبلشویسم از

 عدم وجود یا نۀه وجود و است، ساختن پای  مادی ذن درحزب انۀقلابی پرولتاریا ولزوم محدود

 .دیکتاتوری واختناق درجامعه

 حزب  نۀباشد، یا و کتاتوری وشرایط پلیسی برجامعه حاکم باشدیخواه د بیک کلام،

وه بی رویه وانۀب ورود از تا درهنگام عضوپذیری اش دقت وسخت گیری کند کمونۀیست باید

ذن فاجعه ای  یعنی مشخصاا از .ممانۀعت نۀماید شدگی پای  مادی رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی،

ودیگراحزاب انۀقلابی اروپای ) گریبان حزب انۀقلابی ذلمان1914اوت 4که در جلوگیری کند

 .راگرفت (غربی 

 4رخداد انۀگشت گذاردن بر با ،درنۀوشت  پیشین خود ما به بیانۀی دیگر،

درهنگام وقوع جنگ امپریالیستی  چرا :ائه پاسخ به این پرس  فربه بودیمار درصدد1914اوت

به  -شدنۀد مشهور انۀدکی که به اسپارتاکیستها تعداد بجز -کل حزب سوسیال دمکرات ذلمان اول،

به این  (منشویکها) حزب مشابه روسی فقط اقلیت کوچکیدر اما ورط  ضدانۀقلاب کشیده شدنۀد،

ونۀه فقط حزب ذلمان بلکه کلی   -اسخ ذوردیم که فاجع  حزب ذلماندرپ و -؟نۀدمنجلاب سقوط کرد

 گذاشت «خیانۀت نۀاگهانۀی کائوتسکی» صرفاا به حساب نۀباید را -احزاب انۀقلابی اروپای غربی

 (وحتی لوکزامبورگ) چراکه ریش  اصلی این ماجرا درنۀظری  حزبی رهبران این احزاب

برای حزب ذلمان  وضعیتی را رایط عضویت،ذسان گیری درش بعبارتی دیگر،. قرارداشته است

که  -که توده های وسیع کارگری شود ایجاد ذن، حزبی غول پیکر  که تحت ذورده  بود بوجود

بمحض پدیدارشدن رویزیونۀیسم  لذا .یابند حضور ذن در -دذگاهی سوسیالیستی مؤثری هستن فاقد

رویزیونۀیسم برنۀشتاینی به  تبدیل بمحض وقوع جنگ امپریالیستی و وبدترازذن، دراین حزب،

موج میهن پرستی درجامعه  این توده های کارگری حزبی که تحت تأثیر امپریالیسم،-سوسیال

پس  را ها مارکسیست و برگزینند بعنوان رهبران  خود را امپریالیستها -سوسیال قرارگرفته انۀد،

رقم  یچ جنگ امپریالیستی راتندپ بدینسان ذنۀچه که موفقیت بلشویسم درعبور نۀسبتاا ذسان از. بزنۀند

زیونۀیسم درحزب کردن پای  مادی روی دمحدو :بود سختگیری درشرایط عضویت  همانۀا زد،

 . انۀقلابی پرولتاریا



 

 

133 

 

لیکن کتاب ذررخ  کوششی برای پاسخگویی به چرایی وچگونۀگی وقوع دوسرنۀوشت 

یح وتحلیل وی به دنۀبال ارائ  توض. نۀیست1914روسیه درسال مختلف برای احزاب ذلمان و

 !نۀدارد نۀبوده واساساا کاری به کارذنۀها -واقعیتیهیچ  -رخدادیبرای هیچ 

 دیدیم که ازنۀگاه ذررخ  اصرارلنین برامرسخت گیری درعضوپذیری،. ادامه دهیم

کردن پایگاه رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی نۀداشته بل صرفاا معطوف به  هیچ ربطی به محدود

 لذا سخنان بافراست درباب روسیه بوده است و حاکم برخفقان  شرایط دیکتاتوری و وجود

این  دقیقتر و توضیح بیشتر مضافاا ذررخ  در. بی معناست کاملاا  سخنانۀی ،«حزب دومدل از»

نۀمی چون  نۀدیده است،» وی بافراست ذنۀهاراشمرده که به رغم  بر نۀظریه اش ملزوماتی را

 (113ص) «!خواسته ببیند

 ذدرخ  پاسخ  است؟ لی نۀابیناه که بافراست درمقابل ذن بکداشت ودچه ملزوماتی وج اما

 :می دهد

علاوه برضرورت حل مسال  چگونۀگی فعالیت انۀقلابی درکشوری که درذن رژیم »

پراکندگی وضرورت تأمین ادامه  م،سوضرورت غلبه برذماتوری پلیسی وسرکوبگرحاکم است،

راست بدان توجه نۀکرده است مسال  باف و بسیارمهمی که می بایست حل شود نۀکت  سوم و کاری،

استبدادی  کشوری که رژیم پلیسی و در لنین، دید از.....ضرورت تربیت رهبران سیاسی است

تربیت چنین رهبرانۀی ازمیان انۀقلابیون حرفه ای اهمیت بسیاری پیدامی  حاکم است 

جه بافراست به این مسایل زمینی وفوری فعالیت انۀقلابی تو» :واینکه (113ص)«.کند

 (112ص)«.نۀدارد

توانۀسته روده درازی کرده  تا ،طی صفحاتی ممتد این مسائلی که ذررخ  برسرذن،

حزب  به لزوم وجود که هیچ کس که معتقد واقع چنان واضح وپی  پاافتاده انۀد است در

پراکندگی  ضرورت غلبه برذماتوریسم،» بکلامی دیگر، .منکرذن نۀبوده ونۀیست کمونۀیست باشد

ذنۀچه که ذررخ   -«مسال  ضرورت تربیت رهبران سیاسی»و« ادامه کاری وضرورت تأمین

حزب سوسیال دمکرات  چه،. باشد بوده چیزی نۀیست که مختص به ذراء لنین-برمی شمارد

ذررخ   اما .دداشته انۀ نۀظر مد ذن را همه وهمه، ذلمان وتمامی احزاب مشابه درذن دوران،

 چنان به لنین منتسب می دارد را «ران سیاسیضرورت تربیت رهب» ملزومات یادشده وبویژه

به طوری که  برمی شمارد بلشویسم را حزبی لنین و نۀظری   که انۀگارخصائل منحصربفرد
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 اساساا از احزاب مربوط به انۀترنۀاسیونۀال دوم، گویی لوکزامبورگ وحزب ذلمان ودیگر

 !فته شودپی گر  رونۀدی چنین  که مبادا مراقب بودنۀد و کادرسازی بدشان می ذمد

 کشوری که رژیم پلیسی و در لنین، دید از» :ذررخ  ذنۀگاه که می نۀویسد بعبارتی،

می  سیاری پیدادرمیان انۀقلابیون حرفه ای اهمیت بتربیت چنین رهبرانۀی  استبدادی حاکم است

انۀی رتربیت چنین رهب نۀیستلابد معتقد است درکشوری که رژیم پلیسی واستبدادی حاکم  ،«کند

 امر وبطورکلی، ،که تربیت رهبرانذررخ  درک نۀکرده -!یتی نۀخواهدداشتچندان اهم

چیزی نۀیست که  -ممکن می سازد یعنی ذنۀچه که ادامه کاری حزب کمونۀیست را - کادرسازی

 وهم روسها (درداخل ذلمان) چه،هم ذلمانۀها .رژیم پلیسی یاعدم وجودذن باشد مربوط به وجود

ضروری  رونۀد بتوانۀند تا یال دمکراتیک بوده انۀددارای مدرس  سوس ،(درخارج ازروسیه)

 واینکه همه می دانۀیم حتی احزاب بورژوایی نۀیز.]بخشند استمرار رهبران را و کادرها بازتولید

 [.ستندرهبرانۀشان غافل نۀی و امرتربیت وپرورش نۀسل بعدی کادرها از

حزبی میان نۀظری   وجه تفاوتیک گویای ده است هیچاینها که ذررخ  برشمر !خیر

 دیدگاه ذنۀان را وجوه مشترک بلکه برعکس، نۀبوده، (ومارکس وانۀگلس) لوکزامبورگ لنین با

 .دهد تشکیل می

 را خ  ذنۀهاکه ذرر «ملزوماتی» به نۀوشت  پیشین خود در این که ما بعبارتی دیگر، 

 ساساا ا بحث ما چه،. یتی نۀیافته ایمکه درذن موضوع نۀپرداختیم فقط به این سبب بود بیان می کند

 تمایزی که تنها. نۀه وجوه مشترکشان حزب ذلمان بوده است و حزب روسیه با تمایز حول وجه 

یونۀیسم درحزب انۀقلابی ازطریق رویز کردن دامن  نۀفور به تلاش برای محدود مربوط بود

بودن  نۀظری  حزبی  بفرد منحصر ویژگی و خودیعنی همان ،  شرایط عضویت گیری درسخت

فروغلتیدن به منجلاب  از اصلی حزب پرولتری روسیه را و ه بخ  بزرگترنۀظریه ای ک. لنین

 .نۀجات داد (1914سال در) شوونۀیسم -سوسیال

اشتباه بافراست » :نۀوشته بود تصحیح اشتباه ما دیدیم که ذررخ  به قصد .خلاصه کنیم

سم رشد رویزیونۀیسم واپورتونۀی و زمینه ای برای ورود این است که توده ای بودن حزب را

هرگز  لنین ازسختگیری درشرایط عضویت، براینکه انۀگیزۀ تأکید وسپس با ؛«.درذن می دانۀد

میان  (همچون بافراست)بتوان  که به این اعتبار رویزیونۀیسم نۀبوده، محدودسازی زمین  رشد

بل نۀظری  لنین  مارکس وانۀگلس ازسوی دیگرتفاوت قائل شد، و  یکسو نۀظری  حزبی لنین از
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 انۀقلابیون حرفه ای صرفاا معطوف به حفظ تداوم مبارزه درشرایط دیکتاتوری، درباب سازمان

مساله ضرورت » و «پراکندگی وضرورت تأمین ادامه کاری ذماتوریسم، ضرورت غلبه بر»

به داشتن دستگاه نۀیت خوان متهم  را واینکه ذررخ  ما. بوده است «تربیت رهبران سیاسی

 داشت پس چرا نۀظر مد که بافراست مدعی است راچیزی  که اگرلنین چنین بود نۀموده ومعتقد

 :ومی نۀویسد سیلی می زنۀد ذررخ  نۀاگهان به گوش خود اما،-صریحاا نۀگفته است؟ ذنۀرا

 سرانۀجام یکی دیگرازعلت های وجودی مهم سازمان انۀقلابیون حرفه ای درحزب،»

نۀقلابیون حرفه ای این است که درحزبی که شامل سازمان ا ،که بافراست نۀیزبدان توجه کرده

 تاولیبرالیسم  سازمانۀی  (دستکم برخی ازاشکال ذن) اپورتونۀیسم ورویزیونۀیسم است زمین  رشد

 (ذررخ  است از تأکیدها ،114ص!!)«.شود می محدود انۀدازه ای

وسپس  ر،انۀکا و رد ذررخ  یکبارموضوع مشخصی را التقاطیون، به روال هم  بله،

 ملحق می شود، پس ازذنۀکه به دیدگاه ما ی دربرخی موارد،ته والب-!تأیید و تشویق می کند

 یعنی دیدگاهی که او) دیدگاه  ما تا کلاس ذموزشی می گذارد برای ما و نۀیزمی گردد طلبکار

نۀگاه  !نۀیزچنین است دراین مورد و تدریس کند به خود  ما را، (ذن مخالفت می کرد سرسختانۀه با

 :کنید

سازمان حرفه ای حزب انۀقلابی طبقه  وجود کاملاا درست است که با هرچند»

محتومی ولی این امر انۀواع انۀحرافات ازمارکسیسم مبارزه کرد، کارگربه مراتب بهترمی توان با

این همه  با داشت و احزابی که درذنۀها سازمان حرفه ای وجود درتاریخ کم نۀبودنۀد زیرا .نۀیست

لنین دربارۀ  «انۀگیزۀ» ین مساله کها بافراست درمورد. مسلط شد رویزیونۀیسم کاملاا برذنۀها

کردن پایگاه رویزیونۀیسم درحزب  چیزی بجزمحدود» ضرورت سازمان حرفه ای درحزب،

 (111و 114ص!! )«.یک جانۀبه نۀگری شده است دچار نۀیست، «انۀقلابی سوسیالیست

 ذن را ،که ذررخ  پس ازملحق شدن به دیدگاه ما لیکن ماجرا ذنۀگاه مهیج ترمی شود

ایرج و دیگران نۀیزمی پردازد از حتی به انۀتقاد ره نۀموده یعنی درمقام دفاع ازذن،بکلی مصاد

 مورد ،(117ص) « کردن دامن  اپورتونۀیسم ضرورت محدود» به سبب نۀادیده گرفتن ذررین را

 !!می دهد سرزنۀ  قرار
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که نۀظری  حزبی لنین نۀه معطوف به کنترل  دیدیم که ذررخ  گفته بود نۀکت  دیگرذنۀکه،

روسیه  در شرایط استبدادی واختناق ذمیز به سبب وجود ادی رویزیونۀیسم بلکه تنهاپای  م

فن » سازمانۀی ازانۀقلابیون حرفه ای که به ایجاد» و «ضرورت تربیت رهبران سیاسی»ولذا

دستگیری  تعقیب پلیسی، درشرایط اختناق، بتوانۀند و مسلط باشند «سیاسی  پلیس مبارزه با

 تداوم بخشند، یاسی رافعالیت س هم شکسته شدن واحدهای سازمانۀی، در و فعالان وهواداران،

درج  ذزادی  چنین رهبرانۀی فارغ از» :ومی نۀویسد حال زیرحرف  می زنۀد .«.ضرورت داشت

 جامع  دموکراتیک و یعنی خواه این جامعه، فعالیت سیاسی درجامعه ای که درذن فعالیت دارنۀد،

انۀقلابیون حرفه ای همچون  اختناق ذمیز، استبدادی وخواه  نۀیمه دموکراتیک بورژوایی باشد،

  (118ص) !!«.دانۀست قدرشان را که باید رهبرانۀی تربیت شده انۀد

بعنوان  را رهبران طبقه کارگر و دیدم که ذررخ  تربیت کادرها ،ذنۀکه التقاط دیگر

دیگراحزاب  بطوری که گویا تفکرحزبی لنین تلقی می نۀمود، بفرد   خصوصیت منحصر

لنین » :لیکن حال درنۀقض دیدگاه خودش می نۀویسد. تری اروپایی به ذن بی توجه بوده انۀدپرول

مثال  ذلمان را اتفاقاا حزب سوسیال دموکرات برای نۀشان دادن این جنبه ازطرح سازمانۀی خود،

 مورد تجربه و با که باید در مورد تربیت رهبران سیاسی کارذزموده، هایی را چیز و می زنۀد

 (118ص!!)«خاطرنۀشان می کند ازذن حزب ذموخت، م،مرد اعتماد

 ذررخ  ازیکسومنکرهرگونۀه تفاوتی میان نۀظری  حزبی لنین با نۀکته بعدی ذنۀکه،

وازسوی  ؛(117ص) ساخت  رهن بافراست تلقی می کند انۀگلس است وادعای ذن را مارکس و

محدودکردن »لارعان می داردکه لنین بدنۀبا!(117که درست درهمان صفح   وجالب این)دیگر

 نۀشان دهد که مارکس وانۀگلس نۀیزدرصدد باید حال ذررخ  یا -!بوده است «دامن  اپورتونۀیسم

مارکس  که این درواقع همان تفاوت میان نۀظری  حزبی لنین با بپذیرد یا چنین کاری بوده انۀد،

رباب د «..گشتاورد» ارائه شده ازسوی نۀوشته ذررخ  ذمار ذنۀکه، نۀکته قابل رکر].وانۀگلس است

گیریم که . اعتراض قرارداده است مورد اعضای دوحزب پرولتری ذلمان وروسیه را تعداد

 تغییری بوجود هیچ دراصل قضیه نۀادرست باشد؛ بااین وجود وازذن ما ذمارذررخ  درست،

چه، واقعیتی غیرقابل کتمان است این که نۀگرش بلشویکی قائل به سختگیری . نۀخواهدذمد

حزب ذلمان بلکه  نۀه فقط درمقایسه با ب پرولتری بوده است،بیشتری درعضوپذیری حز

 .[منشویک هایی که تحت همان شرایط اختناق ذمیز روسیه فعالیت می کردنۀد درقیاس با
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 گفتیم که تفاوت اصلی میان حزب روسیه و قبلی خود درنۀوشت  ما موردبعدی ذنۀکه،

 اپورتونۀیسم و دامن  نۀفور شیدکو سخت گیری درشرایط عضویت، که اولی با دراین بود ذلمان،

یک جریان به  که رویزیونۀیسم از اجازه داد نۀیز و کند محدود رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی را

 «دومدل» گفتیم که جنب  کمونۀیستی بین المللی ما دلیل، به این دو. تبدیل شود یک فراکسیون،

 فقط روسیه، زب ذلمان وتفاوت میان دوح بکلامی دیگر،. تجربه کرده است ازحزب انۀقلابی را

بدون  (توده ای ونۀیز) حزبی بودکه حزب اخیر، بل دراین نۀیز حزب ذلمانۀی نۀبود توده ای بودندر

 نۀه فقط مانۀع تیزترشدن مبارزۀ نۀظری می شد اینکه فقدان فراکسیون، و. بوده است فراکسیون

که دارای  جاجریان مارکسیستی حزب ذلمان ازذنۀ بلکه هنگام وقوع جنگ امپریالیستی نۀیز،

این  رد لیکن ذررخ  درنۀفی و. تبدیل به یک حزب مستقل کند نۀتوانۀست ذن را فراکسیون نۀبود،

که  روز از حتی این حقیقت روشن تر ،(ازحزب پرولتری «دومدل» درباب) سخن  ما

 !است کتمان کرده نۀداشته است را، به فراکسیون را شدن رویزیونۀیسم ذلمانۀی مجوزتبدیل

کوشیدیم اثبات کنیم که  «...گشتاورد» نۀوشته تاسررس در ما ه،کت  ذخراینکونۀ

وهم درحزب انۀقلابیون  ظهورکرد رویزیونۀیسم اجتناب نۀاپذیراست ولذاهم درحزب توده ای ذلمان

ذن «توده ای بودن  »به امر ،1914اوت4ذلمان در حزب انۀقلابی نۀابودیولی  . هحرفه ای روسی

 :نۀوشته است ما، نۀظر رد و  نۀفی لیکن ذررخ  در .مربوط بوده است حزب،

هیچ ربطی به توده واین امر چیزشگفت ذوری نۀبود1898برنۀشتاینیسم درسال  ظهور»

 (ازمن است هاتأکید ،134ص!!)«.ای بودن حزب نۀداشت

که این بسیار  -فهم نۀمی کند را« ظهور» و «نۀابودی» فرق میان دو واژۀ ذررخ  یا

 بتوسط وارونۀه جلوه دادن نۀظری  حریف، است تا ذنۀکه دراینجا نۀیزکوشیده یا ، -بعید است

 !به اثبات برسانۀد حقانۀیت نۀظری  استالینی خوی  را

منطق قوی  دارای استدلالات محکم، نۀظری  استالینی خوی ، دفاع از اگرذررخ  در

 داشت؟ ذنۀگاه چه نۀیازی به این کارها ثبات فکری بود، و
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 ماهیت جنبش چپ ایران ازنگاه آذرخش

تفکرذررخ  حاوی  ذن، هه بارتعریف ازرویزیونۀیسم وچگونۀگی مواجکه د دیدیم

 فاقد ذن را بورژوایی وضدانۀقلابی شمردن رویزیونۀیسم، با یکسو وی از .مغایربود دوجنب  کاملاا 

عنوان می  (ودرعین حال)وازسوی دیگر دانۀست،می ب انۀقلابی پرولتاریادرحز وجاهت حضور

 تحت یک رابط  فراکسیونۀی درحزب پرولتری حضور یابدامکان  ساخت که رویزیونۀیسم باید

 !بارذوری کند تئوری انۀقلابی را تا یابد

ۀ ارزیابی ازماهیت این تفکرالتقاطی ذنۀگاه که به حوز حال پرس  بزرگ اینست که

 :ذررخ  می نۀویسدداد؟  نۀشان خواهد را چگونۀه خود یابد، می جنب  چپ ایران ورود

مرزبندی  با ،18ده  و1348ان ازسال های ذخرده  تی درایرکمونۀیس گرای  جدید»

 از تبلیغ مسلحانۀ  جدا ندی بامرزب تاکتیکی با نۀظر از نۀیز رویزیونۀیسم روسی وسپس چینی و با

یکی ضعف  دوضعف بزرگ رنۀج می برد از این گرای  ازهمان ذغاز .ل گرفتتوده شک

به رغم اینکه ضرورت ) شانزحمتک کارگران و ارگانۀیک با پیونۀد ودیگری نۀبود ،.... تئوریک

 یعنی ضعف تئوریک این دوضعف، (.گفتمان های اصلی این گرای  بود چنین پیونۀدی از

 از ومبارزات او، طبق  کارگر ارگانۀیک با پیونۀد وضعف یا نۀبود (درمسائل نۀظری عام وخاص)

 وانۀندنۀت قربانۀی های فراوان، و که فعالان این جنب  به رغم تلاش های بسیار باعث شد یکسو

درجنب  انۀقلابی ایران به  که می بایست درجنب  کارگری ایران به طورکلی و نۀقشی را

که گرای  های  ازسوی دیگراین دوضعف باعث شدنۀد .کنند ایفا طورخاص داشته باشند،

نۀام مارکسیسم انۀقلابی وغیره زمین  مساعدی درجنب  چپ رادیکال  زیر ذنۀارشیستی بتوانۀند

 وعملکرد گرای  ها وجود .فراهم ذورنۀد رویزیونۀیسم چپ را ینه های رشدزم و کنند ایران پیدا

درجنب  نۀیزبه طورغیرمستقیم باعث تقویت گرای  های  های اپورتونۀیستی راست نۀیرومند

  (23ص)«.ذنۀارشیستی می شد
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بی  ما دید از»: پرداخته ومی نۀویسد ذرای ما به نۀقد ذررخ  براساس چنین رویکردی،

که درایران به طورمشخص درشکل انۀحرافات  رویزیونۀیسم چپ،توجهی بافراست به 

کمبودی جدی به  تبلیغ می شود، ذنۀارشیستی وشبه ذنۀارشیستی به اسم مارکسیسم نۀاب پخ  و

 جنبشی انۀقلابی ارزیابی می کند، این واقعیت که بافراست ذنۀارشیسم را همچنین .شمارمی ذید

نۀاشی ازعدم تسویه  حکیمی می دهد و دارپای که به حکمت، «ذوانۀس هایی» و .اشتباه است

نۀیمه ذنۀارشیستی دردرون جنب  کارگری وچپ ایران  گرای  های ذنۀارشیستی، با حساب او

 (21ص)«.معرفی می کنند را است که به اسم مارکسیسم خود

بافراست جریانۀات  ذررخ  معترض است که چرا ،که مشاهده می گرددهمانۀگونۀه 

 چه، در نۀوشت  . انۀقلابی تلقی نۀموده است حکیمی را و ارپاید ذنۀارشیستی همچون حکمت،

 مارکسیستی،) تیشده علیرغم ذنۀکه جریانۀاتی کمونۀیس که جریانۀات یاد ذمده  بود« ...گشتاورد»

جریانۀاتی بورژوایی  اما محسوب نۀمی شونۀد (همه یک مفهوم انۀد ، این هاپرولتری سوسیالیستی،

بلکه  نۀیستند، زی ومتعلق به طبق  دشمن  طبق  کارگرضدانۀقلابی یعنی بخشی از پیکرۀ بورژوا و

 .دارنۀد انۀقلاب قرار (وصفوف  ) درچارچوب

 و پایدار ،همچون حکمت) شده درفوق ت یاداجریانۀ اگر ذررخ  پرسید از حال باید

ذررخ  پاسخ این -پس ماهیت طبقاتی شان چیست؟ محسوب نۀمی شونۀد،انۀقلابی  ،(حکیمی

دشمن  دو رفرمیسم هر ذنۀارشیسم و»: تأکید ذنۀهم با داده است، ذشکار ضح ووا پرس  رابه طور

  (21ص!! )«.دشمن مارکسیسم وکمونۀیسم انۀد جنب  کارگری و

 جریانۀات بورژوا بدون تردید، بگوئیم که، ذررخ  باید ددرپاسخ به این رویکر لیکن و

ارکسیسم دشمن جنب  کارگری ودشمن م»همانۀا رفرمیست همچون حزب توده وفدائیان اکثریت،

ذن  بر نۀیز نۀوشت  پیشین خود در و ذررخ  هم نۀظریم با دراین مورد نۀیز ما لذاو ،«وکمونۀیسم انۀد

همچون  -«دولت ائتلافی» و «اپوزیسیوننۀپ در» طرفداران تز ما دید البته از) پای فشرده ایم

وب درهمین چارچ نۀیز -یدک می کشد خود با را «سوسیالیستی کارگری اتحاد» جریانۀی که نۀام

نۀه به  واقعیت بورژوایی وضدانۀقلابی بودن ذنۀها، نۀگاه ما، در این وجود، با (.قرارمی گیرنۀد

 را که ذنۀهابل  -که ذررخ  متصوراست گونۀه ذن -انۀدرویزیونۀیستی  سبب ذنۀست که ذنۀها

 از صرفنظر .می دانۀیم(«امپریالیست –سوسیال») درعملامپریالیست  و درحرفسوسیالیست 

 و پایدار ماهیت طبقاتی جریانۀاتی همچون حکمت، بحث است همانۀا مورد ینجاذنۀچه که درا ذنۀها،
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جنب  کارگری  دشمن  » لفظ که استفاده ازواین .ونۀظرذررخ  نۀسبت به اینان است حکیمی،

ذنۀست که ذررخ  اینان را نۀیز نۀمایندگان طبق  خصم   بیانۀگر ،«مارکسیسم وکمونۀیسم دشمن  و

بدینسان مرزمیان  ارزیابی نۀموده و ضدانۀقلابی بورژوایی و ماهیتاا یعنی جریانۀاتی  پرولتاریا،

 نۀپ در» فدائیان اکثریت وطرفداران وحزب توده و حکیمی ازیکسو، و پایدار حکمت و

 و محو را،یعنی مرزمیان انۀقلاب وضدانۀقلاب  ،ازسوی دیگر «دولت ائتلافی» و «اپوزیسیون

 .مخدوش می کند

 نۀحرافات حاکم براحزاب چپ انۀقلابی درایران را،ذررخ  ازذنۀجائیکه ا به بیانۀی دیگر،

بورژوایی ماهیتاا  راست را یا وهرگونۀه رویزیونۀیسم اعم ازچپ و ،«رویزیونۀیسم  چپ»

رسیده است که نۀه فقط حزب توده واکثریتی  نۀیز به این نۀتیجه گیری وضدانۀقلابی تلقی می کند،

 لابد و) وحکیمی پایدار حکمت و ملهج از محافل چپ ایرانۀی، و گروه ها کلی   احزاب، بلکه ها

به طورویژه »یعنی (!)«ری ودشمن مارکسیسم وکمونۀیسم انۀددشمن جنب  کارگ» (نۀیزبافراست 

حتی نۀتیجه گیری ای که  !هستند «پشت به کارگران خنجرزدن از» درصدد و «ای خطرنۀاک

 !می دارد به قهقهه وامرغ پخته را

 به کجا وی را کار قول  رویزیونۀیسم،اینجاست که می بینیم کج فهمی ذررخ  ازم

سراستالینی  ذررخ  است که درحال  سخن  جنبه یا ودرواقع، واینکه دراینجا، .کشانۀیده است

 !گفتن می باشد

 بورژوایی و» تلقی استالینی ذررخ  از رویزیونۀیسم بعنوان جریانۀی بعبارتی دیگر،

گروهای  نۀیستی دانۀستن کلی  احزاب ورویزیو وی مبنی بر تلقی دیگر ذنۀگاه که با ،«انۀقلابی ضد

نۀامیدن هم  این  «بورژوایی وضدانۀقلابی»بمنزل   حتی بخودی خود، چپ ایرانۀی همراه شود،

افیت  که به نۀظریه اش صراحت وشف دارد ذررخ  اصرار وجود این با .گروه هاست احزاب و

دشمن مارکسیسم دشمن جنب  کارگری و»ذنۀها :بربندد هام راراه هرگونۀه اب کامل بخشیده و

 !«وکمونۀیسم انۀد

ازطریق گنده  می خواهند اما وقتی اشخاص حتی الفبای مارکسیسم رافهم نۀکرده انۀد

 قدرمسلم، چراکه !همین خواهدشد جلوه دهند، نۀتیج  کار خودشان را رادیکال نۀمائی، گوئی و

که نۀقاب  است «کارب نۀقد» ویا «شبه نۀقد» نۀیست، بل یک وضعیت موجود واقعی از این یک نۀقد

این دست . کند بعنوان غنا وانۀمود بی ثمری خوی  را فکری و رفق رادیکالیسم به چهره زده تا
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نۀوشته ای تازه به خیل عظیم نۀوشته های پیشین وبی مای  چپ ایرانۀی  روز روشنفکران هر از

چ نۀهایت هی در و می پوشانۀند روی هم را و پس هم می ذیند نۀوشته هایی که از. افزون می کنند

 .نۀمی کنند چپ کنونۀی ایجاد وضعیت اسفبار زئی درج تغییری ولو

به  داده که چرا سرزنۀ  قرار پرس  و مورد را است که ذررخ  ما اینچنین بله،

راقبول  ذررخ  درباب ذنۀها کذائی ارزیابی داده و «ذوانۀس هایی» حکیمی و پایدار حکمت و

 !نۀمی کنیم

به همان نۀتیجه گیری  -ری دیگرمسی از هرچند - ذررخ  بدینسان مخلص کلام،

جریانۀات چپ  و گروه ها هم  احزاب، :حکیمی رسیده بودنۀد و مضحکی رسیده است که پایدار

 !!بجزخودم جریانۀاتی ماهیتاا بورژوایی وضدانۀقلابی انۀد، ،درایران

هرشخص  جنب  انۀقلابی پرولتاریا، برای پیشبرد ن بسیارخوبست کهای ،بعبارتی دیگر

. دده ارتقا و بخشد راغناتا او  خوری داشته باشدب درده حرف ب ت به دیگرینۀسب ریانۀی،ج یا

 ذنۀست که دیگری ومتمایل به  بل بخشیدن نۀدارد وغنا ارتقا قصد این حضرات اما، برخورد

نۀه فقط میان بخشهای  ،امکان بحث ومناظرۀ دموکراتیک این تفکر، .حذف کند دیگران را

یعنی دسته جاتی  واحد حزب انۀقلابی یک سته جات مختلفمیان د بلکه مختلف جنب  انۀقلابی،

یعنی امکان شکل  ازمیان می برد نۀیز، را قبول دارنۀد را مزبوربرنۀام  حزب که چارچوب 

 را خود داشته و «حقیقت مطلق»بر که تأکیدبه سبب ذنۀ  -تفکراین . گیری انۀدیش  انۀتقادی را

 تولیدکنندۀ نۀوعی یابد،ی راه قدرت سیاس درصورتیکه به ساختار -صاحب ذن می دانۀد

 و ،«شرایط موجود» بدل به ایدئولوژی   و ،شود سخت دگماتیک میبودکه  خواهد «مارکسیسم»

جزم  پیامدی بجز ،«ستحقیقت تام وتمام درجیب من ا» توهم کهچه، این  .مجری توتالیتاریسم

 .نۀدارد «دیگرکُشی» وحتی« دیگرستیزی» گرائی خطرنۀاک ولذا

. قلم های بسیاری رامی شکست ین صاحب قلمی اگرقدرت می داشت،چن بدیگرسخن، 

 ،به صلابه می کشد که همچون خودش نۀمی انۀدیشد هرکسی را اگرقدرت بدست  افتد، این تفکر،

نۀگاه شخص  با زور به ضرب و باید هم  نۀگاه ها درحزب انۀقلابی پرولتاریا او، دید که از چرا

دیکتاتوری »ست برداشت این ذقایان ازمفهوم این !شود همسو شخیصی که زورش می رسد،

 !«پرولتاریا
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 پایدارهم همان تیتری است که  ،«جریانۀی بورژوائی وضدانۀقلابی» دریک کلام،

منتها با این  درریل ذن تعریف کنند، قدین خوی  رامی کوشند تمامی منتهم ذررخ   وحکیمی و

چنین  جوداساساا و و ی شونۀدیسم نۀمبحث درباب مقول  رویزیونۀ حکیمی وارد و پایدار تفاوت که

 .قبول نۀدارنۀد پدیده ای را

یکسوکلی  جریانۀات چپ ایران  از حکیمی، و همه می دانۀیم که پایدار ،لیکن

 برسرمزارجان ،ودرعین حال وازسوی دیگر تلقی می کنند «ضدانۀقلابی بورژوایی و»را

هم  بار، تناقض ن رفتار  ای با و انۀترنۀاسیونۀال سرمی دهند ودرس ، باختگان همین جریانۀات

 .تناقض است ذررخ  دچار رفتار بهمان گونۀه نۀیز –! بکلی دست انۀداخته انۀد را ان وهم ماخودش

کلی  احزاب  :ذنۀگاه خواهیم داشت یک کاسه کنیم، ذررخ  را درصورتیکه بخواهیم سخنان چه،

 از اام «جنب  کارگری ودشمن مارکسیسم وکمونۀیسم انۀددشمن »وگروه های چپ ایرانۀی

ضعف تئوریک » به سبب وا،ه بگیریم که این ضدانۀقلابیون بورژانۀصاف بدوراست که نۀادید

 و به رغم تلاش های بسیار» ، «مبارزات او و باطبقه کارگرارگانۀیک  پیونۀد نۀبود وضعف یا

 در جنب  کارگری ایران به طورکلی ونۀقشی راکه می بایست در نۀتوانۀند ،قربانۀی های فراوان

 !! «.کنند   ایفا ایران به طورخاص داشته باشند، نب  انۀقلابیج

 ،!(همچون ذررخ ) مارکسیستها براین بوده که نۀمی دانۀیم ازچه وقت قرار لیکن ما

طبقه  با ارگانۀیک پیونۀد نۀبود ضعف یاضعف تئوریک و» به سبببورژوا را  انۀقلابیون ضد

 ضد راین بوده کهب ازچه وقت قرار و! موردسرزنۀ  قرار دهند ،«مبارزات او و کارگر

درجنب  انۀقلابی ایران به  درجنب  کارگری ایران به طورکلی و» انۀقلابیون بورژوا

  !!«قربانۀی های فراوان و تلاش های بسیار» با ذنۀهم کنند نۀق  ایفا «طورخاص

 که سرهم کرده است راذررخ  این سخنان متناقض واین خزعبلاتی  شگفت ذورذنۀکه،

خوانۀندگانۀ  می  به خوردوضعیت جنب  چپ ایران  زماهیت وتی اتحلیل مارکسیستحت نۀام 

  :می دهد خوانۀندگانۀ  به خورد به نۀفس کامل این خزعبلات را اعتماد وی با ذنۀکه، بدتر و .دهد

 !که برخلأ استواراست بنفس، بزرگ بینی واتکا خود کوهی از

  سیاست رفتارها را باید به حساب عدم بلوغ فکری این مدعیان عرص گونۀهاین لیکن

 !انۀقلابی گذاشت



 

 

143 

 

 

 ،بی بنیان وکارب ولی ،به نۀفس فراوان ده ذنۀست که این اعتمادموضوع نۀگران کنن ،اما

نۀموده وبه  به سرعت فروک  همچون تبی تند کند واقعیت های سرسخت برخورد ذنۀگاه که با

رده  دذررین  ایرج گونۀه که همان .نۀاامیدی  مطلق تبدیل شود یأس و و یعنی به لرزخود  ضد

 موضوع به ذن سادگی ها که او ولیکن ذنۀگاه که فهمید زد می را «قله ها فتح» لاف   ،1318

 !بورژوازی لیبرال تبدیل شدبی جیره ومواجب  بیکباره به کارگزار نۀیست، تصورمی کند

سخنان  به توسطهریک  درمانۀده ولی پرمدعا، گیج و روشنفکران خرده بورژوا،

خودش رابسیار  تا وعبارات فوق انۀقلابی به نۀمای  می گذارد کشدمی  به دار خوی  سایرین را

ل چنین یاوه هایی نۀیست ب ارائه غافل ازاینکه رادیکالیسم بمعنی .جلوه دهد «رادیکال»بسیار 

  !بمعنی درک وفهم ریش  مسائل است

 !نۀادانۀی نۀیست بلکه توهم  دانۀستن است بزرگترین مانۀع دربرابر دانۀستن،، بکلامی دیگر

جریانۀات جنب  چپ ایران بهیچ وجه  ذررخ  متوجه نۀیست که هیچ یک از گهی،وانۀ

حزب مارکسیسم به یک جریان تبدیل نۀشده و زمانۀی که تا زیرا رویزیونۀیستی محسوب نۀمی شونۀد

به این دلیل ساده  .بود رویزیونۀیسم نۀیزنۀخواهد مسلماا خبری از ،باشدنۀشده  کمونۀیست واقعی ایجاد

بعنوان جریانۀی دردرون مارکسیسم ودردرون حزب مارکسیستی   توانۀد که رویزیونۀیسم فقط می

  این همان استنتاج تئوریکی است که نۀوشت .بیرون ازذن نۀه بی ارتباط یا واقعی ظاهرشود،

بعبارتی  .المللی مطرح کرده است بین به تاریخ واقعی جنب  کمونۀیستی اتکا با «.... گشتاورد»

حزب سوسیال  دردرون (برنۀشتاینیسم) که رویزیونۀیسم ویدادمتوجه نۀیست این ر ذررخ   دیگر،

حزب  دردرون (منشویکی واتزویستی) واین که رویزیونۀیسم دمکرات کارگری ذلمان ظاهرشد،

 .نۀه فقط یک حقیقت تاریخی غیرقابل انۀکاربلکه امری کاملاا معناداراست روسیه پدیدارگشت،

بعنوان حزبی جدا  یا و ظاهرمی شد ذرها-درون حزب اس در درغیراینصورت رویزیونۀیسم باید

به این  نۀمی توانۀست بشود و چنین نۀشد اما کارگری روسیه وذلمان؛ حزب سوسیال دمکرات  از

 .دارد «درونۀیت»رابط   و پیونۀد حزب مارکسیستی، مارکسیسم و دلیل ساده که رویزیونۀیسم با

 برای یافتن رویزیونۀیسم در که جستجو گفتیم نۀوشت  پیشین خود در که ما درهمین ارتباط بود

مقابل  در هشیاری پرولتاریا لذا و عملاا ذدرس دروغین می دهد بیرون ازحزب مارکسیستی،

 در انۀه محیطی که رویزیونۀیسم می توانۀدبعنوان یگ -شا زب انۀقلابیپدیدارشدن ذن دردرون ح



 

 

144 

 

 باید یسم را،گونۀه رویزیونۀ هر یا بیک کلام اکونۀومیسم و .می بندد فرو را -شود سبز ذنۀجا

مارکسیستی  بعد ما اینرو از و («درون حزب کمونۀیستی» ولذا) «درون مارکسیستی» جریانۀی

 .قبل مارکسیستی نۀه ما فهمید و

  حزب کمونۀیست» ب حکمتیستها،هایی همچون حزگروه احزاب و به بیان دیگر،

 حزب مائوئیستی ،(حکیمی و پایدار) سندیکالیستهای انۀقلابی سندیکالیستهای چپ یا ،«کارگری

بورژوایی » نۀه جریانۀاتی ذررخ ، خود نۀیز و راه کارگر، فدائیان اقلیت، ،(«حقیقت»)

بلکه جریانۀاتی  ،(«جنب  کارگری ودشمن مارکسیسم وکمونۀیسم دشمن » یا) «وضدانۀقلابی

 .محسوب شونۀد (مارکسیستی سوسیالیستی، کمونۀیستی،)بی ذنۀکه پرولتری قلاب هستنددرصف انۀ

 مارکسیسم تعریف خاصی برای ذن وجود که در (حکیمی و پایدار) هاندیکالیستذنۀارکوس بجز

یعنی هم  -دسته دو هر اما .انۀد«نۀارودنۀیسم -سوسیال»بلانۀکیسم، یا نۀوعی الباقی بیانۀگر دارد،

پیشینه ترمحسوب  و فروتری اتجریانۀ درمقایسه با رویزیونۀیسم، -اینان وهم ذنۀارکوسندیکالیستها

لیاقت  اگر) این حضرات بسیاری از حزب کمونۀیست واقعی، ایجاد س ازاینکه پ و می شونۀد

پردازان رویزیونۀیسم  هکه به نۀظری ذن هستند مستعد (داشته باشند ملحق شدن به چنین حزبی را

 !بیابند «ارتقای وضعیت» بدینسان تبدیل گشته و

ب  دشمن جن»ویا نۀامیدن، «لابیبورژوایی وضدانۀق»از امتناع ما به سخنی دیگر،

 ،(رخ رونۀیزذ) حکیمی و پایدار تلقی نۀمودن  حکمت و «دشمن مارکسیسم وکمونۀیسم کارگری و

فرق است  درنۀگاه ما زیرا .نۀیست «ذنۀها عدم تسویه حساب با» ویا «ذوانۀس هایی دادن» نۀاشی از

طبقه  متحد به این خاطرو انۀد خواهان انۀقلابلیکن  جریانۀاتی که علیرغم ذنۀکه متوهم انۀد  میان

 بعبارتی نۀامبردگان فوق، .بورژوایی ضدانۀقلابی و جریانۀات ماهیتاا  و ،محسوب می شونۀد گرکار

 و پیشبرد امر لیکن در سوسیالیسم، رمانۀتیک شان به انۀقلاب و علیرغم عشق وعلاق  ذتشین اما

این مبارزین انۀقلابی  خرده  .کلی ول معطلندب دقیقتربگوئیم، و بی اثر، تدارک برای تحقق ذن،

به  باطل تجرب  بی حاصل، دور در وعمل خوی  را عمر تا هستند بوده و درصدد ا،بورژو

گروهایی که اینان  باطل مانۀدن سی سال  احزاب و عاطل و پوشالی بودن، .گزاف هزینه کنند

ازهم گریزانۀی  گروه های کوچک و و فرقه ها .گواه بارزهمین حقیقت است تأسیس کرده انۀد،

بدوی بودن  و نۀاپختگی وبیشماری ذنۀهاحاکی از کردن یکدیگرنۀد،تقبیح ومحکوم  کار درکه 

احزاب  و گروه ها یا، واحزاب شبه کمونۀیست، گروه ها. انۀدیش  سوسیالیستی درایران است

نۀاتوانۀی خوی   دلیل عقیم بودگی و ،فریبی کودکانۀه ای خود باکه هریک  کمونۀیست جعلی،
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به گردن کارشکنی رقیبان می  را، مندحقیقی و نۀیرو درتبدیل شدن به یک جریان کارگری

 و هیچ نۀفور احزاب رقیب، و هاکه گروه ( دننارعان می کدائماا  و) ندنۀذنۀکه میدا وجود با د،نۀانۀداز

  !دپایگاهی درمیان کارگران نۀدارنۀ

حرفه » و «قدیمی» اشخاص نۀظر از ما جنب  چپ ایران، دربه این سان 

 نۀیز «سوسیالیستی» و «کمونۀیستی» احزاب   نۀظر از !نۀداریم کسر چیزی کم و( خداشکر  )،«ای

ودراین سالهای ) ایم نۀمودهتأسیس  را ذنۀها ورنۀگارنۀگی از کثیر تعداد دستمان کاملاا پرُ است و

خیزش  حال چگونۀه است که در !(برذنۀان افزون ساخته ایم را نۀیز« تشکل ضد کار مزدی»اخیر

سؤالیست که  باشیم، تماشاگر «قاطع وربه ط» بوده ایم که درقا تنها ،توده های مردم اخیر

 !!ستمعلوم نۀی پاسخ  برما

ثمری وبی اثری بی  دراین پراکندگی، بی پایان تشتت و دراین وضعیت وانۀگهی،

داغ  و درد از طبقه کارگر دلسوز که مبارزین واقعی و دراین وضعیت اسفبار ،چپ جنب 

موقعیت  بیک کلام دراین و ،ندرنۀج می کش فقدان سازمان های رزمندۀ طبق  کارگر فراق و

 -تمجیدهای ذررخ  ازخودش تعریف و ذمده ایم، بی درمان که درذن گرفتار درد خطیر و این

هایی دستاورد که نۀکرده وچه کارها چه ،رفرمیسم ذنۀارشیسم و با اینکه درمبارزۀ قاطع مبنی بر

همه » :ذیرفته که می خوانۀدپ تأثیروی احتمالاا ازذن ترانۀه ای  !است واقعاا نۀوبر -)!(که نۀدارد

 !!«...خوشحالم من چقدر ذرومه، چیز

سی سال  این احزاب وگروه های شبه کمونۀیست یک  دانۀست که ماجرای لیکن باید

دولت » و «اپوزیسیوننۀپ در» وطرفداران داستان حزب توده واکثریتی ها است و چیز

دشمن » بعنوان را ذنۀها باید وکه می توان  تنداین دومی ها هس چه، .دیگر یک چیز ،«ائتلافی

 .کرد افشا بازشناخت و «دشمن مارکسیسم وکمونۀیسم جنب  کارگری و

و بی تأثیری   دبای اینست که درهنگام سخن گفتن درباب چپ ایرانۀی، حرف ما لذا

 را میان ذنۀدو مرز شناسیم، باز «بورژوایی وضدانۀقلابی بودن»از م  انۀقلابی رایسرمانۀتیس

 .یک چوب نۀرانۀیم با دوی ذنۀها را هر و نۀکنیممخدوش 

احزاب وگروههای چپ انۀقلابی درایران اینگونۀه است که وقتی به مناسبات میان  بله،

موضوع اصلاا برسرتعامل وهمفکری ودرعین حال مبارزۀ تئوریک جدی وبی  می نۀگریم،
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بل پرخاشگری صرف وبی  نۀیست، تحقق انۀقلابند مبارزی که درصدد گذشت میان پژوهشگران

احزاب وگروه هایی که هریک خودش  .بهمراه نۀدارد تئوریکی را مری است که هیچ دستاوردث

 نۀه متوهم و دیگران را و ازلی وابدی مارکسیسم می پندارد دارنۀدۀ لیست تکمیل شده، را

می «دشمن جنب  کارگری ودشمن مارکسیسم وکمونۀیسم» بلکه راتاا وماهیتاا  واشتباه، دچارخطا

لات تئوریک به معض بی پاسخ، اساساا به پرس  های هنوز ذنۀان، یک ازچراکه هیچ  .شمارد

بحران  پراکندگی جاری رانۀاشی از تشتت و هیچ یک ازذنۀان وجود .دباورنۀدار هنوزحل نۀشده،

فروبسته اش حاوی پاسخ های  تکمیل شده و «لیست» که همان بل گمان می کند نۀمی دانۀد نۀظری

 ن معاصراست واگردیگران به ذن ملحق نۀمی شونۀدروشن به هم  پرس  های دورا و درخور

 !فقط به سبب ماهیت بورژوایی وضدانۀقلابی شان است

 خود بعبارتی در .به کلی معیوب است بهمین ترتیب، مناسبات درونۀی این احزاب نۀیز،

ذنۀچه  نۀظرورزی بدون ترس درشرایطی برابر، بجای بحث و یک ازاین احزاب وگروهها، هر

 امرونۀهی ذموزگارانۀه ای می باشد اتی اقتدارگرا ومبتنی برتحکم وست مناسبا که عملاا برقرار

رهبری این احزاب  به سبک وسیاق احزاب استالینیستی، !دارد که درمدارس جهان سوم وجود

فکرکردن خلاص  شر از را که خود عمریست که ازهوادارانۀشان می خواهند خرده بورژوا

 بل ذزادانۀدی ، مستقل ونۀه تفکر دراینجا !اگذارنۀدبه حضرت ایشان و نۀموده وانۀجام ذن را

بوروکراتهای کپک زدۀ این  و بالانۀشینان بی مغز ،چه !راطلب می کنند «ذزادازانۀدیشه»

دراین  و ذلت فعل می نۀگرنۀد و ابزار به چشم سرمای  خوی ، به اعضای سازمان خود احزاب،

  !روح ذنۀان تلقی می کنند مالک جسم و را راه خود

ونۀتیج   امامسیر، .دیگران درانۀتهای ذن و دارد راه قرارذررخ  درابتدای این البته 

ایجاب می  -بقی  احزاب چپ ایرانۀی همانۀند-استالینی  ذررخ  منطق  تفکر چه، .یکیست نۀهائی،

فکرورکرش معطوف به  اشاع  ایده های درست، و که وی بجای اهمیت دادن به تولید کند

لیست  حقیقت مطلق و دارنۀدۀ تفکری که خودش را .نۀی باشدتسخیروکنترل اهرم های سازما

 .برنۀمی تابد داخلی حزب را اپوزیسیونطبیعتاا هیچگونۀه  نۀهائی شدۀ مارکسیسم محسوب می کند،

مبارزۀ نۀظری نۀمی  وی فرایند دید از پیامدمحتوم این تفکراست زیرا ،سرکوب مبارزۀ نۀظری

چیزدیگری  درجیب خوی  دارد، ت ذن رانۀاپذیری که وی لیس غنا ذن مارکسیسمبر دتوانۀ

که بطورمستمرسرکوب ) ذنۀچه که دراینجاخواهیم داشت نۀه مبارزۀ نۀظری ثمربخ  لذا !بیافزاید

حال ذررخ  روحیات وخلق  .مهره گماری است و بازی بانۀد بل دسیسه چینی، ،(می شود
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 سر بر صحبت اینجا اساساا  زیرامهم نۀیست  اصلاا  ،دنۀدار یا دارد وخوی چنین کرداری را

تئوریک غلط وسیستم نۀاشی  تفکر سر نۀیست بلکه برروحیات وخلق وخوی شخصی افراد 

 این سیستم درواقع مستعد ذررخ  نۀیزچنین روحیاتی نۀداشته باشد، اگر بدیگرسخن، .ازذنۀست

وتولیدکنندۀ  باز،های هفت رنۀگ وحقه  بورکرات ،دسیسه چین و اشخاص مستبدبه  دادنپروبال 

 .نۀهاستذ

یافتن  درصدد «..گشتاورد» یکن درانۀتهای این دفترودرجمعبندی بایدگفت کل  نۀوشت ل

 :پاسخ برای دوپرس  بزرگ بوده است

 -درحزب انۀقلابی پرولتاریا حضور رویزیونۀیسم واجد این پرس  است که ذیا یکم،

ذررخ  برای این پرس  مشخص -یاخیر؟ می شود،-فراکسیون بصورت یک جریان یا

 :ارائه نۀموده است یکدیگر ومغایر ع پاسخ متفاوتسه نۀو وروشن،

 در و به رسمیت شناسی شود رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی پرولتاریا نۀباید حضور( 1 

می خواهد » است اما بافراست ذن پرهیزشده از لمللی نۀیزتاریخ جنب  کمونۀیستی بین ا

 .«!که گربه استانۀشاءالله » و «باهم دریک حزب جمع کند رویزیونۀیسم را مارکسیسم و

واقعیتی  به رسمیت شناسی حضور رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی پرولتری،( 2

 و (ولنین) لوکزامبورگدر  «لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی» که به سبب وجود تاریخی است

انۀجام  ،(1983 تا1988همچون پلخانۀف سالهای ) نۀظری  مارکسیستهای اصولی از ی ذنۀدودور

 .شده است

 باید و شد ویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی پرولتاریا به رسمیت شناسی میر حضور( 3

 !فراهم می سازد انۀقلابی تئوریک را موجبات بارذوری زیرا چنین می شد نۀیز

 باورکنیم؟ حال مامی پرسیم کدام یک ازاین سه گونۀه سخن را

 م درهنگا این است که چرا به پی  می کشد، ذن را «..گشتاورد» پرس  دوم که نۀوشت 

قلب ماهیت  ،کلی  احزاب پرولتری مربوط به انۀترنۀاسیونۀال دوم وقوع جنگ امپریالیستی اول،

این بودکه نۀظری  لنین مبنی برسختگیری درشرایط  پاسخ ماحزب روسیه؟  بجزمی یابند 

عامل موفقیت  -رویزیونۀیسم درحزب انۀقلابی سازی دامن  نۀفور لزوم محدودانۀگیزۀ  با -عضویت
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به طوری . داده است دوپاسخ کاملاا مغایر ذررخ  به این پرس  نۀیز، لیکن. استبلشویسم بوده 

 (وحتی مصادره) کاملاا تأیید و باردیگرذن را بکلی رد و انۀکار نۀمود، را ما که او یکبار نۀظر

 !نۀموده است

 بدینسان ذررخ  درپس هیاهوی بسیاردرباب پیروی ازذرای لوکزامبورگ ولنین،

 !ه وسپس دفن می کندمثل عملاا ذن ذراء را

ما درنۀوشته پیشین  که به ارزیابی ازجنب  چپ ایران مربوط می شود، ذنۀجا تا لیکن و

 و «نۀپ دراپوزیسیون» وطرفداران امثال حزب توده واکثریتی ها بجز -گفتیم که این چپ خود

تی وح ،مارکسیستی کمونۀیستی، سوسیالیستی،) پرولتری جنبشی انۀقلابیست اما -«دولت ائتلافی»

چپ ایرانۀی  -1]اما ذررخ  با اتکا به دوپی  فرض نۀادرست . محسوب نۀمی شود (رویزیونۀیستی

به این نۀتیجه  ،[انۀقلابی استرویزیونۀیسم جریانۀی بورژوایی وضد -2.جریانۀی رویزیونۀیستی است

دشمن جنب  کارگری ودشمن مارکسیسم » رسیده است که چپ ایرانۀی همانۀا گیری نۀادرست نۀیز

 !(البته بغیر از خودش)!ستا «کمونۀیسم و

نۀیست بل نۀمک ذن دراینست که ذررخ  درعین حال سخن ازذن  اما این هم  ماجرا 

ومبارزات  طبقه کارگر ارگانۀیک با پیونۀد نۀبود ضعف تئوریک وضعف یا»که  می دارد

قربانۀی های فراوان نۀتوانۀند  و لان این جنب  به رغم تلاش های بسیارافع» ذن شدکهمنجربه «او

ی راکه می بایست درجنب  کارگری ایران به طور کلی ودرجنب  انۀقلابی ایران به نۀقش

 !!«.کنند ایفا طورخاص داشته باشند،

 !جدی یک منتقد به این می گویند

ی قابل بنفس کاری که عرضه داشته است با اعتماداینهمه شیرین  ذررخ  پس ازالبته 

 :اعلام می دارد)!(تحسین

این نۀوشته اجزاء  که در «مارکسیسم نۀظری  گشتاورد» وریکنۀتیجه ذنۀکه کل بنای تئ»

سرشت  ما»:واینکه -«.دادیم فرومی ریزد قرار نۀقد بررسی و مورد جنبه های مختلف ذن را و

و دروغین بودن کلیت ذن  «گشتاورد»وستون های تز غیرعلمی ومتناقض پایه ها، سست

 !!«.یاسی وعملی نۀشان دادیمدرعرص  س وخطرنۀاک بودن ذن را زیان مند درعرص  نۀظری و
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واکن  ذررخ  نۀسبت به  ،«...گشتاورد» نۀوشته یک سال پس ازانۀتشار کلام مخلص

درمرحله ابتدائی  فکری ولذا سوء رشد واینکه اینان دچار .مأیوس کننده است ذن حقیقتاا 

 یعنی رهبران کپک زدۀ احزاب وگروه های شبه نۀیز، الباقی .تفکرومفهوم پردازی قرار دارنۀد

 داصلاا به روی مبارک خو درفکرحفظ کلاه ودکان خوی  انۀد، که صرفاا  کمونۀیست ایرانۀی،

 ،«نۀظریه ای سرک »چراکه ذن، بعنوان. شده استنۀوشته ای منتشر که چنین نۀیاورده انۀد

نۀشانۀه  که مستقیماا کلاه ودکان حضرت ایشان را تلقی شده «شکن وهنجار اخلال گرمتنی »یا

 کرد درگیرشدن دراین بحث پرهیز از گفت او باید ره ذقای ذررین نۀیزواما دربا! است گرفته

 !که نۀتیجه اش ازپی  معلوم است بیندمی  قماری بزرگ درسرنۀوشت سیاسی خود زیرا ذنۀرا

 !باقیست که نۀمی توان ازذن گذشتدرباره ذررخ   یگریک موضوع د لیکن،

 :درباره خودش می نۀویسد وی

های رفرمیستی درجنب  کارگری ودمکراتیک ایران  دیدگاه ذنۀارشیسم، علاوه برنۀقد»

می  یسندگان ذررخ  قرارنۀو و (ذررخ ) کمونۀیست های ایران ی ازمعج» نۀقد یز موردنۀ

 (21ص)« .گیرنۀد

 واقعاا چنین است؟ می پرسیم ذیا ما

نۀوشته ایرج ) «تکالیف و چشم انۀداز»انۀتشارکتاب  سال که از11پس از زیرا! خیر

 و حتی بلانۀکیستها -شرایطی که اغلب گروه های چپ انۀقلابی درایراندر و می گذرد، (ذررین

انۀزجار خوی   -هواخواه انۀقلاب ودرصف انۀقلابند که بهرحال، ها، سندیکالیست ذنۀارکو

 داشته انۀد، ابراز را «سوسیالیستی کارگری اتحاد» ازسوسیالیسم بورژوایی  گروه موسوم به

واقعاا کششی نۀسبت به  که اگر ی گفته می شودهرچه به و -!نۀه انۀگار لیکن ذررخ  انۀگار

ذنۀان  اگرحقیقتاا سنخیت فکری واعتقادی ورفتاری با شده احساس نۀمی کند، سوسیال رفرمیسم یاد

ذن پاک  دامن از اعلام و تنفرخوی  نۀسبت به ذن را جمله ای کوتاه، لازم است حتی در نۀدارد،

 !به نۀشنیدن می زنۀد لیکن بازهم ذررخ  خودش را کند،

 ،ذن سروصدای وصف نۀاپذیر تاسرکتاب خوی  بارس ذررخ  که در بکلامی دیگر،

 چگونۀه است که درمواجهه با این تجسم ذشکار می زنۀد، «رفرمیسم لزوم مبارزۀ قاطع با» دم از
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این سکوت ادامه  باورکنیم یا ذن ادعاهای وی را -است؟ اینچنین بی عار رفرمیسم  بورژوایی،

 دارش را؟

مبارزۀ  ایرج ذررین درباب دولت،دیدگاههای  به ذررخ  گفتیم که ما گر،دی عبارتیب

این بویژه بیان قطعی کارگر؛ و ونۀه طبق  دارد درخدمت بورژوازی قرار طبقاتی وانۀقلاب،

 واینکه. نۀشان می دهد «نۀپ دراپوزیسیون» تلاش برای ارائ  نۀظری  در تئوریک خوی  را

نۀام لنین روک   با را رفرمیستی بورژوا پا تا یه ای سربمنزله ذنۀست که نۀظرشده  یاد تز ارائه

فقط  ،«نۀپ» اصطلاح بعبارتی کاربرد .شارلاتانۀیسم تزئین شده نۀیست چیزی بجز کنند واین

ازحاکمیت  «اتحاد سوسیالیستی کارگری» برگ انۀجیری است برای پوشانۀدن ماهیت دفاع

چشم » اب ذررین موسوم بهکت ورحض که ذررخ  مثل همه می دانۀدواینکه  .کاپیتالیستی

همه  نۀقد حتی پس از وراین حض استمرار و - ی سایت گروه مزبوردرپیشانۀ «انۀدازوتکالیف

 دادن وذن اینکه خط مشی  قرار .به یک معناست تنها -علیه ذن نۀوشته بودیم که ما جانۀبه ای

 مزبور چیزی نۀیست که جریان ،«بورژوازی ذن جناح از پشت سراین یا در وزن طبقه کارگر»

نۀه به سبب ضعف تئوریک  ،زیرا این نۀظری  ذنۀها .باشد بردارت ذن دس از به این ساده گی ها

گرای   وجود مواضع انۀقلاب ونۀشانۀگر عقب نۀشینی بیشرمانۀ  ذنۀان ازبل بیانۀگر ونۀه بمعنی توهم،

هت جواقع به  در جریان مزبور، واینکه .رات وماهیت شان می باشد بورژوایی نۀیرومندی در

مخفی شده وبه لباس جنس مخالف «سوسیالیستی کارگری اتحاد» نۀام زیر ب کارگران،فری

رهن کارگران  و به پی  ببرد بهتر لیبرال ایرانۀی رامنافع بورژوازی  بتوانۀد درذمده است تا

 .رامسموم سازد

 با را نۀوشته بودیم که تکلیف خود به وی درهشدار و به ذررخ  رو ما به بیانۀی دیگر،

 اما ین کند،یتع «دولت ائتلافی» و «اپوزیسیون نۀپ در» هایتزرمیسم ایرانۀی تحت سوسیال رف

 و «عقل سلیم»نۀوعی»ذررین دچار :پاسخ می نۀویسد ذررخ  که گویی شوخی اش گرفته است در

 (117ص!!)«خردگرایی اداری است

موسوم  سوسیال رفرمیستی خطرجریان رخ  نۀاذگاهانۀه،بدینسان می توان گفت که ذر

 «انۀس می دهدذو» درواقع به ذن و زیادی می پوشانۀد دح تا را «سوسیالیستی کارگری حادات» به

 هرچند !به ذن «پروبال دادن» و «مدارا» ،سوسیال رفرمیسم با «تمایل به سازش»واین یعنی

 اگر لذا دهد، یدقیق توضیح نۀم بطور وی را رفتار و «کافی قوی نۀیست به حد» این کلمات
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زیرلوای یک  ذررخ  در بگوئیم که مانۀگونۀه که هست بیان کنیم بایده بخواهیم موضوع را

ی یعن .پرده پوشی واقعیت ماجراست تقلیل و صدد در درواقع، ذررین، از «انۀتقادی» چنین

چه، . است سوسیالیسم بورژوایی برخاسته به حمایت ازلیکن عملاا  بطورغیرمستقیم، هرچند

دولت » و «نۀپ دراپوزیسیون» قابل تزهایم هرگونۀه سکوت در همانۀگونۀه که گفته شد،

زیرپوش  نۀام  وقاحتی است که حفظ مناسبات کاپیتالیستی را شدن با بمنزله هم صدا« ائتلافی

 .تعقیب می کند لنین وسوسیالیسم،

به  ،نۀسبت به ما بی اساس عدیده و ساختن اتهامات وارد ذررخ  باحمله و ،وانۀگهی 

دولت » و «نۀپ در اپوزیسیون»نۀظریه های منتقدین  تخریب زعم خوی  کوشیده است که با 

همچنان گشوده  را «سوسیالیستی کارگری اتحاد»و ذررین سر چترحمایتی خوی  بر ،«ائتلافی

بورژوازی  مطلوب   «تکالیف   و چشم انۀداز» ذسوده، وضعیتی امن و رد ذنۀها بتوانۀند تا دارد

 منتقدین اولین بارنۀیست که ذررخ  بااین  زیرا ،«همچنان» !پیگیری کنند برال وخودشان رالی

بطوری که انۀدک انۀدک این  .به صحنه پریده است سرشاخ شده و «سوسیالیستی کارگری اتحاد»

 اتحاد» که هرذنۀکس که به سوسیال رفرمیسم دگیر چپ انۀقلابی قوت می ارهان فعالین  در فکر

درمقابل  -سپرکردهینه ای باس -بلافاصله ذررخ  را نۀگاه چپ بیانۀدازد، ،«سوسیالیستی کارگری

و با گردنۀی  تبدیل شده، ها امپریالیست-وی به بادیگارد  سوسیال گویا! یافت خوی  خواهد

 !می کند نۀیز به این موقعیت  خوی  افتخار ،برافراشته

دستاویزی دستگیرش  شاید تا پرتاب می کند سو به هر بعبارتی ذررخ  خودش را

 !بازگردانۀد را رفت  او ذبروی برباد منتقدین  ذررین، اختنخواروخفیف سطریق  از شود و بتوانۀد

اینچنین  وقلم  را ه ورشدهلحم صفحه به ما118درحجم  که ذررخ  بدیگرکلام،

نۀپ » تزهای زنۀفرت خوی  ا یک جمل  کوتاه، با تنها اگر ،استکرده تیز برای ما

وی  اما .نۀداشتیم او از ذنۀگاه هیچ گله ای ابرازمیداشت، را «دولت ائتلافی» و «اپوزیسیوندر

ی که متوجه یگانۀه خطر تنهامشکل کنونۀی و نۀموده که انۀگار بگونۀه ای رفتار نین نۀکرده بلچ

 !سب ووی است  ذرای بافراست و ضورح جنب  کارگری ایران است همانۀا

تنه ساده لوحی ومعصومیت ذررخ  که به  صغر که این همان دغدغ  ماست ونۀگرانۀیم

 !وگرددموجب اغفال ا می زنۀد،
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ذدم مسئولی نۀبوده هرگز گفتیم که ایرج ذررین درنۀوشته پیشین خود ما بیک کلام،

مواضع بورژوایی و ضدانۀقلابی اش  داشت که وی درباب نۀمی توان انۀتظار لذا ونۀیست و

 با .شرافتمندانۀه ای دست بزنۀد خود   از به انۀتقاد ،«دولت ائتلافی» و «اپوزیسیوننۀپ در» همچون

 اتحاد»بجای ذنۀکه گروه موسوم به  گم کرده است که گوئی محل نۀزاع را ذررخ  این وجود،

 واین مظهر «تکالیف و چشم انۀداز» کتاب تا دهد قرار تحت فشار را «سوسیالیستی کارگری

 «کارت قرمز  » ذررخ  بجای ذنۀکه ازسایت خوی  حذف کنند، فریب کارگران را ذشکار

 !!گرفته است روی صورت مابرو ذن را به گروه مزبورنۀشان دهد، خوی  را

 ساختن اتهامات مختلف ازجمله وارد ذررخ  درحمله ای عجیب و بعبارتی،

نۀوک پیکان انۀتقادات  ،«جانۀشین دموکراتیسم می کند بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی را»

ازمسیرتوجه به  بدینسان افکارمبارزین چپ انۀقلابی را متوجه بافراست نۀموده تا را

 !منحرف سازد «اتحادسوسیالیستی کارگری»الیسم بورژوایی  خطرسوسی

 به تشخیص این موضوع نۀیست که چگونۀه درخدمت پوشیده ترین، ذررخ  قادر ذیا

جریان  چه، رفرمیستی ایران قرارگرفته است؟-ذینده دارترین جریان سوسیال موری ترین ولذا

سم بورژوایی و مروجان نۀسخه مبلغان نۀوین رفرمی ،«سوسیالیستی کارگری اتحاد»موسوم به 

اصطلاحاتی مربوط به  با (ترکیب شده یا،) تزئین شده ای ازلیبرالیسم بی مایه ومیان تهی انۀد،

 ذن را تا ذماده می سازد را خود گروه مزبورکف  وکلاه کرده و که ترکیبی سمی. لنین

ریبنده ازحقانۀیت این جریان کماکان درحال دادن هاله ای ف. دهدکارگران  بطورگسترده بخورد

 .فکری به سیستم فاسدی است که ورشکستگی وظالمانۀه بودنۀ  درسطح جهانۀی عیان شده است

بلاهت  به عبارتی خیزش جنب  های توده ای درکشورهای عربی وسپس جنب  وال استریت،

نۀپ »واینکه نۀام گذاری جریان طرفدار. می زنۀد فریاد را ایشاناعتقادات لیبرالی امثال 

، نۀام گذاری بسیار بی سوسیالیستی کارگری اتحاد، بعنوان «دولت ائتلافی»و « وندراپوزیسی

 .شرمانۀه ای است

 ذیا با ،«دولت ائتلافی» و «نۀپ دراپوزیسیون» که نۀظریه های پرسید ذررخ  باید از

هیچگونۀه  صفحه ازذن دم زده است، 118که وی درحجم « اصول ومبانۀی مارکسیستی»ذن 

مارکسیستی  برنۀام  که هنوز1898دربارۀ رویزیونۀیسم برنۀشتاینی درسالاوکه  مغایرتی نۀدارد؟

 اینهمه جاروجنجال کرکننده براه انۀداخته ودم ازلزوم طرد قبول دارد، را حزب انۀقلابی پرولتاریا
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دراینجاچگونۀه است که سوسیال امپریالیسم  ،می زنۀد1898اخراج ذن درهمان سال وازنۀ  و و

بویژه ذنۀکه ذررین  می شمارد؟ عزیز را «سیالیستی کارگریسو اتحاد»ذررین وایرج ذشکار

نۀمی  ه ای راکه بنگریم تپ سو به هر که در عرصه تئوریک، کارنۀامه اش مای  خجالت است چرا

 !نۀشده باشد «کاری گُل»یابیم که ازطریق وی 

ذررخ  بدینسان تخم بی عاری نۀسبت به سوسیال رفرمیسم را در محیط  دریک کلام،

 !ایران می پراکند چپ انۀقلابی

 . خلاصه کنیم

تاب  دیدیم واینکه  !بوستان ذررخ  چیدیم که از فقط دسته گل کوچکی بود این ها

روشن ساخته  استالینیسم را ابعاد نۀه مارکسیسم انۀقلابی بل اجزاء و ،«ذررخ »برق این نۀورو

گوش صدای سرو نۀیز، «غرش رعد» وحال بجای !ه استتابید «عوضی»یک مقدار یعنی

 !است«رفرمیسم مبارزۀ قاطع با» م که محصول کوبیدن برطبل توخالی  می شنوی خراشی را

ازطریق سکوتی که وی یازده  این جار و جنجالی که ذررخ  براه انۀداخته، دروغین بودن چه،

 !لومی رود حفظ کرده است، ذن را ،«چشم انۀداز و تکالیف»سال است دربرابر

-وضعیت بدوی ذن وجنب  چپ مومی تئوریک درفلاکت ع و فقردانۀست که  باید نۀیز

 امثال ذررخ ، همان زمین  مساعدی است که امکان می دهد،-خرد این برهوت  انۀدیشه و

بی بنیه گی  وجود کتاب ذررخ  شاهدی بر ولذا. ندبه جولان درذی پورت کنان، اینچنین هارت و

 .جمعی است بی مایگی حاد یا و

 «اکنون زدگی» و «سطحی زدگی» ه به سببک اختگی کامل فضای فکری این چپ،

هیچ تحلیل تازه ای وهیچ  اش وبه سبب ذنۀکه نۀگاهی کوتاه مدت وکلنگی دارد،(روزینگی یا،)

شبه  ذثار دارد وجود درعوض ذنۀچه که به وفور مانۀدگاری درذن خلق نۀمی شود، اثرجدی و

 سر از ،«نۀوشتنیک چیز»که ازسر است سرسری وحتی بی سروته نۀابسنده، نۀارسا، تئوریک،

 وغایت غیرتئوریک وغیرمعطوف به ازاحساس بطالت بوده یعنی پیچیده درهرقصد فرار

پس پرُکردنۀ  برنۀمی  این چپ گویی با حفره ای مواجه است که چون از. تفکرانۀقلابی اضطرار

بی ارزشی که  انۀبوه ذثار تولید یعنی همچنان برحجم عظیم و. اینچنین استتارش کند می کوشد ذید

 و شبه نۀویسندگان پرُگو. می افزاید ذنۀهم بگونۀه ای سطحی مطرح می کند، سائل دم دستی رام
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که گویی  بنفس کاربی برخوردارنۀد ازچنان اعتماد واضح فکری شان، که علیرغم فقر پرُمدعا،

 !حرفی برای گفتن دارنۀد دربارۀ تمامی کائنات

 باشد یاجریانۀی بورژوایی ولیکن، نۀه اینکه ذررخ  ازاین رفتارش نۀیت سوء ای داشته 

که می کوشد به جنب  چپ  ضدانۀقلابی یعنی عاملی ازعوامل بورژوازی وامپریالیسم باشد

ونۀمی  اونۀمی دانۀد؛ :میان است وذن اینکه در بل فقط پای یک چیز ،کند یاجنب  کارگری نۀفور

 !دانۀد که نۀمی دانۀد

علتی  نۀوشته ها،بلکه برای هم  این جنس از بعبارتی رفتارذررخ  عمدی نۀیست،

واینکه تحرک . تفکرحقیقی انۀقلابی فقدان دردذلود: دارد بته نۀشان دار وجودلعینی وا ملموس،

 !کارخوی  قراردهد دستور ذخرین چیزی است که این چپ ممکن است در نۀظری واقعی،

  !فقدان وغیاب است از ورده وهم پاسداراین فضای مملوذررخ  هم فرذ بیک کلام،

زمخت  کمونۀیسم خام و نۀمونۀه ای تیپیک وسرشت نۀما از ذررخ  نۀشانۀگرکتاب  مضافاا،

هرنۀظریه  درمواجهه با واستدلال که خرد فاقد و وجهان سومی کمونۀیسم ای خشن. ایرانۀی است

یگانۀه توانۀائی اش  و دمی کن رگ گردن برجسته باشد ای که خارج ازکلیشه های فکری او

ده ردیف  انۀگ های خانۀمان برباد هرست طویلی ازمی توان ف لذا. دست به انۀگ است اینست که

به پیشانۀی  خشک مغزان، نۀزد در ملعنت باری ذنۀها توجه به دافعه و که امثال ایشان با کرد

درمقابل ایده  -خجول  ذن یا و چه نۀوع ذشکار -استالینیست بعبارتی، .مخالفان خوی  می زنۀند

 محوری وخود عمدتاا ریشه درخود د،مقاومتی که دراینان دیده می شو. مقاوم است های نۀو

دراینگونۀه واینکه . می کنند حرمت نۀفس دست وپا برای خودذن  واینان با دوستداری شان دارد

 نۀمیدیده اساساا  ،باشند خردورز نۀیز و جریانۀات انۀسان های مبارزی که درعین حال انۀدیشمند

 !می دهدنۀ تفکر تل    به  دُم  به این سادگی ها این تصلب مستمر،. شود

نۀام  نۀیز، اشخاصاین  نۀباید چرا رونۀق دارد، بدل رواج و درزمانۀه ای که بازار ،لیکن

 بگذارنۀد؟ ،)!(«ذررخ » های ایران یا(؟)«کمونۀیست»جمعی از را گروه خود

وهم  التقاط هم درجزئیت،-همه التقاط های  صفحه ای ذررخ  باذن118و کتاب قطور

پایه های  و فروپاشیدن  ستون ها و نۀقد عای وی مبنی براد نۀیز و ،-التقاط انۀدرالتقاط کلیت،

این ذقایان درهیچ  چه،-!یک شوخی بزرگ است همانۀا ،«مارکسیسم گشتاورد»    نۀظری   



 

 

155 

 

که مرتباا ازذن  ،«ومانۀدگار پایدار اصول ثابت و» یا، -موضوع  مشخصی دارای استحکام فکری

 !نۀیستند -دم می زنۀند

حاوی توهماتی  اما رقت انۀگیزی که دارد،ذن سطح نۀظری  باکتاب ذررخ  

 !صدای بلندخندید با داب ادعاهای  تا پرهیاهوست که می توان به هریک از

توجه به  روشن است که با» :ذررخ  دربارۀ کتاب خوی  می نۀویسد وکلام ذخرذنۀکه،

هادهای پیشن یا اشتباهات ذن و رد و نۀقد به این نۀوشته، برخورد هدفی که درپی  رونۀهاده ایم از

 (3ص)«.زمین  محتوا وشکل ذن قویاا استقبال می کنیم اصلاحی در

وازسوی  ،دیگر «تفننی  » رکه یک کا -دفترحاضرنۀیز است که وی از امید

 !!«قویاا استقبال کند» -پیشین است «ذماتور  »همان

ذررخ  به وی  درسیستم فکری موجود که گرای  استالینیستی نۀمی رود واینکه انۀتظار

 مورد همانۀگونۀه که در دهد، سایت خوی  قرار در نۀیز را که این دفتر اجازه دهد امکان و

 به گفت وگوی ذزاد، هرگز بهانۀه ای که شده، چه، استالینیسم به هر. «..گشتاورد » نۀوشته

هرکسی میدانۀد  از زیرا خودش بهتر دهد ینۀم میدان مقابل چشم همگان، در و درشرایطی برابر

 واقعی، نۀه چیزی حقیقی و ،پیشانۀی سایت ذنۀها در «نۀقدذررخ » ذیکون ذال .که چنته اش خالیست

 !است «زینت ذلات» ایشان بهجناب   بل نۀشانۀگرعلاق  وافر

غول انۀجام کاری که ذررخ  مش -این منازع  نۀظری«طرفهیک»انۀتشار بیک کلام،

بارزترین خصیص   و ذشکارترین شکل سانۀسور مگر دیگری نۀیستچیزهیچ بیانۀگر -ستذنۀ

  !ستالینیسما

 21/11/1398       بافراست  شیدا                                                              

   

 


